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  : حضرت محمد
نَه ونَ رَمَضَانُ السَّ

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َ
وَدّ

َ
عَبْدُ مَا فِي رَمَضَانَ ل

ْ
مُ ال

َ
وْ يَعْل

َ
ل

گـر بنـده خـدا مى‌دانسـت كـه مـاه رمضان چيسـت )چـه بركتى  ا

وجود دارد(دوست مى ‏داشت كه تمام سال، رمضان باشد. 

بحار الانوار)ط-بیروت( ج 93، ص 346، ح 12

مـاه مبـارک رمضـان، بـا شـوکتی شـگرف، بـه روی مشـتاقان خـدا، 
آغـوش می‌گشـاید و بـا هالل محرابـی‌‌اش، هلهلـه اهـل پارسـایی و 
پـروا می‌انگیـزد. در  مـاه مبـارک رمضـان، می‌تـوان ذخایـر درون را 
غنـی سـاخت و ریزش‌هـای نفسـانی را بـا رویش‌‌های سـبز »‌صبر« ‌و 
»صلوه« ‌جبران نمود. چرا که لغزشـگاه‌ها، آنگاه رخ می‌نمایند که 
کاهـش ذخایـر نفسـانی تـوان حرکت‌های پیش رونـده را از رهروان 
سلب گرداند. گویا با تشریع روزه برای اهل ایمان، پرودگار مهربان 
اراده فرمـوده کـه هـر سـال بـا انباشـت ذخایر نوین معنـوی، از توان 
سیر و سلوک در صراط مستقیم کاسته نشده و با امداد از روشنایی 
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روزه، فانـوس فطـرت پایـدار بمانـد.روزه، آموزه‌هایـی دارد کـه هـر 
کدام از آنها دریایی از معنویت را به اوج می‌رساند. 

رمضـان، افـزون بـر اعطای فرصت خودسـازی، مراقبـت از نفس را 
برای روزه داران ملکه نموده و با کاستن تعلقات دنیایی، نورانیت 
و بصیرتـی را بـه دنبـال می‌آورد که می‌تـوان با نگاهی الهی، اعمال 
کاوی نمـود و بـه زشـتی و زیبایـی آنهـا بـا دیـده انصـاف  گذشـته را وا

نگریسته و حراستی قوی را در وجود خود پدید آورد. 
کـه  ایـن بـرکات، آن‌گاه بیشـتر رخ می‌نمایـد و مانـدگار می‌گـردد 
غ جـان مـا بـه پنـاه¬گاه امـن و آرام مسـجد پنـاه ببـرد و در میـان  مـر
خیـل اراده¬هـای پولادیـن و دل¬هـای زلال اهـل ایمـان، زمزمـه 

مناجات برگیریم.
آری این حقیقتی انکار ناشدنی است که رمضان و مسجد پیوندی 
عمیـق و دیرینـه دارنـد و همزمـان بـا فرارسـیدن رمضـان، مسـاجد 
ضیافتـی از همدلـی، صمیمیـت و بندگـی را بـه نمایـش می‌گذارند و 

آیین های عبادی، پر رنگ تر و پر شورتر از قبل تجلی می‌یابند.
فرصتـی بـس گران‌بهـا کـه خـدای تبـارک ابتداء در اختیـار تک تک 
مؤمنـان و میهمانـان ضیافـت خویـش و سـپس بـرای مبلغـان و 
پرچمداران هدایت جامعه قرار داده است و همان‌طور که در رجب 
و شـعبان می‌بایسـت زنگار دل بگیریم و خود را مهیای نشسـتن بر 
خوان کرامت الهی کنیم، بر اهل علم و منبرِ وعظ هم فرض است 
کثری از فضای  کـه خویـش را مهیـای هدایت و بهره¬بـرداری حدا

بی‌بدیل ماه ضیافت الهی نمایند. 
آنچـه در ایـن ایـام و لیالـی بیـش از هـر زمـان دیگـری مـورد تقاضـا و 
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درخواست مخاطبان مؤمن منابر و محافل مذهبی است، سلسله 
کـه برگرفتـه از آیـات،  مباحـث معرفتـی، اخلاقـی و معنـوی اسـت 
روایات وسیره معصومین  می‌باشد و بتواند با قالبی نو و با بیانی 
رسـا و ارائه‌ای دلنشـین، آرام¬بخش دل و جان روزه داران و چراغ 

راه جویندگان علم و معرفت باشد.
مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد در راسـتای رسـالت خـود در ارائـه 
خدمـات فرهنگـی و تبلیغـی بـه ائمـه جماعـات اسـتان تهـران، 
مجموعه‌ای از منشورات و محتواهای سودمند را به مناسبت ماه 
مبـارک رمضـان تـدارک دیـده اسـت و ایـن اثـر حلقـه¬ای از سلسـله 
گون را با بهره‌گیری از قلمی شـیوا  محتوایی اسـت که مباحث گونا

و اثرگذار تألیف و گردآوری نموده است.
ضمن سپاس از تلاش‌ها و زحمات نویسندگان و محققین ارجمند 
گرانقـدر در اداره تولیـد و تأمیـن محتـوای معاونـت  و همـکاران 
فرهنگـی، امیدواریـم ایـن اثـر، در نـگاه شـما گرامیـان به ویـژه ائمه 
محتـرم جماعـات مقبـول افتـاده و پیشـنهادات و نظرات ارزشـمند 
خویـش را از خادمـان خویـش در معاونـت فرهنگـی اجتماعـی مرکـز 

دریغ نفرمایید.
جعلنا الله من عامری مساجدالله
مرکز رسیـــــــدگݡی به امور مساجـد
معاونـت فرهنـگݡی ــ ـ     اجتمـــــــاعی





1

فرصــــــت‌های
‌ماه‌مبـــــــــــارک
‌رمضـــــــــــــــــــان
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اسِ 
َ
قُرْآنُ هُدىً لِلنّ

ْ
 فیهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذی أ

َّ
»شَهْرُ رَمَضانَ ال

فُرْقانِ« 
ْ
هُدى‏ وَ ال

ْ
ناتٍ مِنَ ال وَ بَیِّ

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگیزه1
دنیا میدان مسابقه است. خداوند متعال در چند آیه از قرآن کریم، 
هدف از خلقت انسان را تلاش برای موفقیت در این مسابقه اعلام 

کرده است: 
2؛ آن  ً

حْسَـنُ عَمَلا
َ
ـمْ أ

ُ
ک یُّ

َ
ـمْ أ

ُ
وَک

ُ
حَیـاةَ لِیَبْل

ْ
مَـوْتَ وَ ال

ْ
ـقَ ال

َ
ـذی خَل

َّ
»ال

كسی كه مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید كه كدام یك 

از شما بهتر عمل مى‏كنید.«

در این مسابقه ما عضو تیم ملیِ عالم خلقت هستیم. خداوند این 
مسابقه را اداره می‌کند و شرایط مسابقه را هم او تعیین می‌نماید. 
زم�ان در ای�ن مس�ابقه بس�یار مه�م و مح�دود و غی�ر قاب�ل برگش�ت 
اسـت. لحظـات آخـر ایـن مسـابقه در آیـات متعـددی بـه تصویـر 
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کشیده شده است: 
 

ُ
عْمَـل

َ
ـی أ ِ

ّ
عَل

َ
 رَبِّ ارْجِعُـونِ ل

َ
مَـوْتُ قـال

ْ
حَدَهُـمُ ال

َ
ـى إِذا جـاءَ أ

َ
»حَتّ

زَخٌ إِلى‏  ها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْ
ُ
 هُوَ قائِل

ٌ
لِمَة

َ
ها ك

َ
 إِنّ

َّ
لا

َ
تُ ك

ْ
 فِیما تَرَك

ً
صالِحا

یَوْمِ یُبْعَثُون3َ؛ )آن‌ها همچنان به راه غلط خود ادامه مى‏دهند( 

تـا زمانـى كـه مـرگ یكـى از آنان فرا رسـد مى‏گوید: پـروردگار من! 

مـرا بـاز گردانیـد! شـاید در آنچـه تـرك كـردم )و كوتاهـى نمـودم( 

عمـل صالحـى انجـام دهـم )بـه او مى‏گویند( چنین نیسـت، این 

گر باز گردد برنامه‏اش  سـخنى اسـت كه او به زبان مى‏گوید )و ا

همچـون سـابق اسـت( و پشـت سـر آن‌هـا برزخـى اسـت تـا روزى 

كه برانگیخته مى‏شوند.«

اىك ه دستت م‏ىرسدك ارى بكن
پیش از آنك ز تو نیاید هیچك ار

اما یک فرصت مناسب با شرایط استثنایی برای سبقت گرفت در 
این میدان مسابقه، فرصت ماه مبارک رمضان است. 

امام حسن در روزهای پایانی ماه مبارك رمضان ازك نار جماعتی 
كه مشـغول خنده و شـوخی بودند عبورك ردند، حضرت با ناراحتی 
بـه آن‌هـا فرمـود: »‌خـدا مـاه رمضـان را میـدان مسـابقه بنـدگان قـرار 
گـوی سـبقت می‌رباینـد و پیـروز می‌شـوند  داده اسـت. دسـته‌ای 
و تعـدادی هـم از دیگـران عقـب می‌ماننـد و سـرافكنده می‌شـوند. 
عجیب اسـت در روزیك ه پیشـی گیرندگان پیروز شـده‌اند و عقب 
مانـدگان زیانـكار گردیده‌انـد، جمعی به شـوخی و خنده مشـغولند. 
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گـر پـرده در افتـد، امـروز نیكـوكار، مشـغول پـاداش  بـه خـدا سـوگند ا
خـود و عقـب افتـاده، گرفتـار بدی‌هـای خـود اسـت و بـرای احـدی 

فرصتی جهت شوخی و لهو و لعب باقی نمی‌ماند.« 4 

این دهان بستی دهانی باز شد
تا خورنده لقمه‌های راز شد 

لب فروبند از طعام و از شراب
سوی خوان آسمانی کن شتاب

كرم درباره فرصت رمضان می‌فرمایند:  پیامبر ا
 

ُ
ضَـل

ْ
ف

َ
ـمْ ... شَـهْرٌ هُـوَ عِنْـدَ الِلَّه أ

ُ
یْك

َ
 إِل

َ
بَـل

ْ
ق

َ
ـدْ أ

َ
ـهُ ق

َ
ـاسُ إِنّ

َ
هَـا النّ یُّ

َ
»أ

یَالِـی وَ سَـاعَاتُهُ 
َّ
 الل

ُ
ضَـل

ْ
ف

َ
یَالِیـهِ أ

َ
ـامِ وَ ل یَّ

َ ْ
 ال

ُ
ضَـل

ْ
ف

َ
امُـهُ أ یَّ

َ
ـهُورِ وَ أ

ُ
الشّ

ـاعَات5ِ ؛ ‌ای مـردم! مـاه خـدا بـه سـوی شـما رو آورده   السَّ
ُ

ضَـل
ْ
ف

َ
أ

اسـت... ماهـی كـه در نـزد خـدا بهتریـن ماه‌هـا اسـت و روزهـای 

آن بهترین روزها و شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعت‌هایش 

بهترین ساعت‌هاست.« 

امـام سـجاد اینچنیـن درک فرصـت مـاه مبـارک رمضـان را از 
لَ حُرْمَتِه6‏ ؛ 

َ
لْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَ إِجْل

َ
خداوند درخواست می‌کند: »أ

خدایا! به ما توفیق معرفت فضیلت ماه رمضان و تکریم و تجلیل 
از این ماه را عنایت کن!«

متن و محتوا
انسان‌ها در مسابقات زندگی به دو گروه تقسیم می‌شوند:
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گروه اول: فرصت‌سوزها
برخـی افـراد دائمـاً کار امـروز  را بـه فـردا و کار فـردا را بـه روز‌هـای بعـد 
می‌اندازند. در روایات اسلامى، از این موضوع با عنوان )تسویف( 
یـاد شـده اسـت. امیـر مؤمنـان در نامـه‌اى بـه یكـ ىاز یارانـش ‍ 

مى‌نویسند: 
كَ 

َ
مَا هَل

َ
إِنّ

َ
ـدٍ ف

َ
وْ بَعْدَ غ

َ
 أ
ً
دا

َ
 غ

ْ
 تَقُـل

َ
تَـدَارَكْ‏ مَـا بَقِـیَ مِـنْ عُمُـرِكَ وَ ل

َ
»ف

تَاهُمْ 
َ
ـى أ

َ
سْـوِیفِ حَتّ

َ
مَانِـیِّ وَ التّ

َ ْ
ـى ال

َ
امَتِهِـمْ عَل

َ
ـكَ بِإِق

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
مَـنْ ك

ـون7َ؛ باقیمانـده عمـرت را تـدارك كـن و 
ُ
افِل

َ
 وَ هُـمْ غ

ً
مْـرُ الِلَّه بَغْتَـة

َ
أ

نگو فردا و پس فردا. همانا پیش از تو، كسانى هلاك شدند كه 

گهان  روى آرزوهــا و تـأخـیــر انـداخــتن كارها توقف كردند، تا نا

امر خدا فرا رسید در حالى كه آنان غافل بودند.«

همچنین امام باقر می‌فرمایند: 
ـى8؛ از بـه تأخیـر 

َ
ك

ْ
هَل

ْ
ـهُ بَحْـرٌ یَغْـرَقُ‏ فِیـهِ ال

َ
إِنّ

َ
سْـوِیفَ ف

َ
ـاكَ وَ التّ »إِیَّ

انداختـن كار بپرهیـز؛ زیـرا دریایـى اسـت كـه هلاك شـدگان، در 

آن غرق مى‌شوند.«

گروه دوم: فرصت‌سازها
کسـانی کـه از موقعیت‌هـای زندگـی بـه بهتریـن شـکل بـرای رشـد و 
پـروش خودشـان اسـتفاده می‌کننـد، حتی تهدیدهـای زندگی را به 

فرصت مناسب تبدیل می‌کنند و بیشترین بهره را می‌برند.
حضـرت آیـت الله سـبحانی کتاب ارزشـمندی به نـام »رمز پیروزی 
مردان بزرگ« تالیف نموده‌اند. این کتاب خصوصا! برای جوان‌ها 
کتـاب یکـی از مهم‌تریـن عوامـل  بسـیار مناسـب اسـت. در ایـن 
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موفقیت واقعی آدم‌های بزرگ »اسـتفاده درسـت و بهینه از وقت« 
معرفی شـده اسـت. در کتاب آمده: دكتر »بورنى« زبان فرانسـوى و 
ایتالیایـ ىرا در طـ ىرفتـن بـه اداره و بازگشـت از آن یـاد گرفت؛ فقید 
علم و ادب مرحوم »مدرس خیابانى« ی ىكاز آثار گران‌بهاى خود را 
كه درباره مترادفات زبان فارس ىمى‌باشد، هنگام صرف صبحانه 
نوشـته اسـت؛ البته افراط و تفریط اصلًا مناسـب نیسـت. زیرا بدن 
نیـاز بـه اسـتراحت و تفریـح دارد؛ اما نباید همیشـه مشـغول تفریح و 

سرگرمی شد.

فرصت‌های ماه مبارک رمضان
کـه از آن‌هـا بـه ‏ در مـاه رمضـان فرصت‌هـا اسـتثنایی وجـود دارد 
عنـوان فرصت‌هـای طلایـی می‏تـوان یـاد کـرد. کسـی در ایـن مـاه 
مبـارک بـه موفقیـت می‌رسـد کـه این فرصت‌هـا را بشناسـد و بهتر از 

وقتش استفاده کند. برخی از آن فرصت‌ها عبارتند از:

1. فرصت آشتی با خدا
رمضان، ماه آشـتی با خداوند اسـت. البته همیشـه درهای رحمت 

الهی و توبه او همواره به روی انسان باز است: 
نْفُسِـهِمْ لا تَقْنَطُـوا مِـنْ رَحْمَةِ 

َ
وا عَلـى‏ أ

ُ
سْـرَف

َ
ذِیـنَ أ

َّ
 یـا عِبـادِیَ ال

ْ
ـل

ُ
»ق

نِیبُوا إِلى‏ 
َ
حِیمُ  وَ أ غَفُورُ الرَّ

ْ
هُ هُوَ ال

َ
 إِنّ

ً
نُوبَ جَمِیعا

ُّ
الِلَّه إِنَّ الَلَّه یَغْفِرُ الذ

ـمَّ لا تُنْصَـرُون9َ؛ 
ُ
عَـذابُ ث

ْ
ـمُ ال

ُ
تِیَك

ْ
نْ یَأ

َ
بْـلِ أ

َ
ـهُ مِـنْ ق

َ
سْـلِمُوا ل

َ
ـمْ وَ أ

ُ
ك رَبِّ

اى بنـدگان مـن كـه بـر خـود اسـراف و سـتم كرده‏ایـد! از رحمـت 

خداونـد نومیـد نشـوید كـه خـدا همـه گناهـان را مى‏آمـرزد و بـه 
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درگاه پروردگارتـان بازگردیـد، و در برابـر او تسـلیم شـوید، پیـش از 

آنكـه عـذاب بـه سـراغ شـما آیـد، سـپس از سـوى هیچ‌كـس یـارى 

نشوید.«

فرصـت اسـتثنایی مـاه رمضـان ایـن اسـت کـه هرکسـی قهـر بـوده، 
زمینه و سراشـیبی آشـتی با خدا در سـر او قرار داده می‌شـود و خوشـا 

به حال کسانی که در این فرصت با خدا آشتی می‌کند.
کرم در خطبه شعبانیه می‌فرمایند:  پیامبر ا

وا 
ُ
ل
َ
اسْـأ

َ
 ف

ٌ
حَـة

َ
ـهْرِ مُفَتّ

َ
ا الشّ

َ
جِنَـانِ فِـی هَـذ

ْ
بْـوَابَ ال

َ
ـاسُ إِنَّ أ

َ
هَـا النّ یُّ

َ
»أ

مْ 
ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ل
َ
اسْـأ

َ
 ف

ٌ
قَة

َّ
یـرَانِ مُغَل بْـوَابَ النِّ

َ
ـمْ وَ أ

ُ
یْك

َ
قَهَـا عَل ِ

ّ
 یُغَل

َ
نْ ل

َ
ـمْ أ

ُ
ك رَبَّ

 
َ

نْ ل
َ
ـمْ أ

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ل
َ
اسْـأ

َ
�ةٌ  ف

َ
ول

ُ
یَ�اطِینَ مَغْل

َ
�مْ وَ الشّ

ُ
یْك

َ
حَهَ�ا عَل  یُفَتِّ

َ
نْ ل

َ
أ

ـم10‏؛ ‌ای مـردم! در ایـن مـاه درهـای بهشـت بـه روی 
ُ

یْك
َ
طَهَا عَل ِ

ّ
یُسَـل

شـما بـاز اسـت؛ از خـدا بخواهیـد کـه آن‌هـا را بـه رویتـان نبنـدد و 

درهـای جهنـم بسـته شـده؛ از پروردگارتـان طلـب کنید تا آن‌ها را 

به رویتان باز نکند و شیاطین در زنجیرند؛ از خدایتان بخواهید 

تا آن‌ها دوباره بر شما تسلط نیابند.« 

همچنین ایشان می‌فرمایند: 
مْ 

ُ
وهَا بِاسْتِغْفَارِك

ُ
فّ

ُ
ك

َ
مْ ف

ُ
عْمَالِك

َ
 بِأ

ٌ
مْ مَرْهُونَة

ُ
نْفُسَك

َ
اسُ إِنَّ أ

َ
هَا النّ یُّ

َ
»أ

م‏11؛ ای 
ُ
فُـوا عَنْهَـا بِطُولِ سُـجُودِك خَفِّ

َ
ـمْ ف

ُ
وْزَارِك

َ
 مِـنْ أ

ٌ
ـة

َ
قِیل

َ
ـمْ ث

ُ
وَ ظُهُورُك

مـردم! نفـس شـما گـرو کـردار شماسـت. آن را بـه اسـتغفار رهـا 

گناهـان شـما بـار سـنگینی دارد، بـه طـول  کنیـد، دوش شـما از 

سجود، آن را سبک کنید.«

ممکـن اسـت در ایـن مـاه غفـران الهـی شـامل همـه افـراد بشـود؛ اما 
بعضـی از افـراد فرصـت سـوز هسـتند. حضـرت رسـول خـدا در 
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مورد این افراد می‌فرمایند: 
ـهرِ العَظیمِ؛12 شـقی 

َ
فرانَ الِله فی هذا الشّ

ُ
ـقی مَن حُرِمَ غ

َ
انَّ الشّ

َ
»ف

کسـی اسـت کـه در ایـن مـاه بـزرگ از مغفرت خداونـدی محروم 

بماند.«

گر کسـی به هـر دلیلی،  آری مـاه رمضـان، مـاه آشـتی بـا خدا اسـت و ا
ارتباطش با خدا کمرنگ شـده، در ماه رمضان این فرصت طلایی 

را از دست ندهد.
خدا می‌داند که چه تعداد از انسان‌ها در این ماه با خدا آشتی کرده 

و آمرزیده شده‌اند.

۲. فرصت تقویت اراده و تصمیم‏گیری
یکـی از مشـکلاتی کـه در جامعـه امـروز وجـود دارد، »ضعـف اراده و 
تصمیم‏گیـری« اسـت؛ گاهـی برخی افـراد می‏گوینـد: »من می‏دانم 
بد اخلاق هستم؛ اما نمی‏توانم بر بد خُلقی‌ام غلبه کنم، من نباید 
اعتیاد داشـته باشـم، نباید ناسـزا بگویم، نمی‏توانم و نمی‏شـود.« 
اراده  ضعـف  اظهـار  مختلـف  گرفتاری‌هـای  بـرای  افـراد  گاهـی 

می‏کنند.
ماه رمضان، ماه تقویت اراده است؛ یکی از نیازهای کاملا طبیعی 
و اولیه انسان یعنی غذا و آب هست. ما به این‌ها بسیار نیازمندیم؛ 
اما در این ماه، تمرین نخوردن و نیاشـامیدن می‌کنیم؛ حتی یک 
نوجـوان یـا بچه‌هـای کـم سـن وسـال خصوصـاً در ایـن هـوای گـرم 
نزدیـک بـه 14 یـا 15 سـاعت تحمّـل می‏کننـد. کسـی که سـیگار را با 
کنـون 14 تـا 15 سـاعت خـودش را کنتـرل  سـیگار روشـن می‌کـرده، ا
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می‌کنـد،  ایـن تقویـت اراده اسـت و ایـن  فرصت طلایی اسـت که در 
اختیار انسان‌ها است.

امام صادق در تفسیر آیه شریفه: 
لاةِ«، فرمودنـد: صبـر، همـان روزه  بْـرِ وَ الصَّ »وَ اسْـتَعِینُوا بِالصَّ

است.«13 

آن حضرت در روایت دیگری فرمودند: 
نیـا وَ حِجـابٌ مِـن عَـذابِ الآخِـرَة14ِ؛ 

ّ
 مِـن آفـاتِ الدُ

ٌ
ـة ـومُ جُنَّ لصَّ

َ
»ا

روزه سـپری اسـت از آفت‌هـای دنیـا و پـرده‌ای اسـت از عـذاب 

آخرت.«

عبـور  بیابانـی  از  اصحابـش  همـراه  بـه   اسالم پیامبـر  روزی 
می‏کردند، آن حضرت به اصحاب فرمودند: »توقّف کنید«، توقّف 
کردنـد. سـپس ایشـان فرمودنـد: »الان یـک کسـی به ما می‏رسـد، از 
کنـار مـا عبـور می‏کنـد، کـه سـه روز اسـت شـیطان بـر او نفـوذ نکرده و 
بـر او راه نیافتـه اسـت.« تمـام چشـم‌ها بـه بیابـان دوخته شـد. یک 
وقت دیدند، یک عرب لاغر اندام، چشم‌ها به گودی افتاده، دارد 
بـا یـک شـتر نحیفـی می‏آیـد، هنگامـی که نزدیـک اصحاب رسـید، 
پرسـید: پیغمبـر کیسـت؟ گفتنـد: ایشـان. و حضرت را بـه او معرفی 
کردنـد. عـرض کـرد: یـا رسـول الله! سـه روز اسـت تصمیـم گرفتـه‏ام 
گرفتـه‏ام، شـرک و  بیایـم مسـلمان شـوم، سـه روز اسـت تصمیـم 
بت‏پرستی را کنار بگذارم، لذا در به در دنبال شما می‏گردم تا بیایم 
مدینـه، حـالا شـما را تـوی ایـن بیابان‌هـا یافتـم. شـهادتین گفـت 
و عـرض کـرد: آقـا جـان! چـه کنـم؟ فرمـود: نمـازت را بخـوان، مـاه 
گـر مسـتطیع  رمضـان روزه بگیـر، حـج بیـت الله را یکبـار در عمـرت ا
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شـدی بـه جـای آور، زکات اموالـت را بـده، مالـت را پـاک نگهـدار. 
این‌ها وظایفی است که به گردن تو است.«

عـرض کـرد: یـا رسـول الله! همین‌هـا مـن را بـس اسـت. سـپس 
خداحافظـی کـرد و رفـت. حضـرت هـم بـه راهشـان ادامـه دادنـد. 
بعد از مدتی که راه رفتند، پیامبر ایسـتادند و فرمودند: »بر گردید، 
این شخص از دنیا رفت.« اصحاب علّت آن را پرسیدند، حضرت 
فرمـود: »شـترش تـوی یـک چالـه و گودالـی گیر کرد و او از روی شـتر 

سقوط کرد، به سنگ بزرگی برخورد کرد و در دم جان داد.
نبـی مکـرم اصحـاب را آوردنـد، کنـار بـدن این شـخص خیمه زدند 
و فرمودنـد: »کسـی وارد نشـود.« بـدن را داخـل خیمه بردند، غسـل 
کردنـد. یکـی از یـاران می‏گویـد: وقتـی پیامبـر آمـد  کفـن  دادنـد و 

بیرون، دیدیم از تمام پیشانی‏اش عرق می‏ریزد.
سـؤال کردیـم یـا رسـول الله! چـه شـده اسـت؟ فرمـود: »آنقـدر 
فرشـته آمـده بـود تـا بـا او سالم و درود بدهـد و بـا یـک دنیـا سالم و 

تحیت وارد بهشت شد.« 15
ایـن تصمیـم و ارادۀ واقعـی اسـت کـه در ایـن مـاه رمضـان تقویـت 

می‏شود.

3. فرصت برنامه‏ریزی و ایجاد نظم 
یکـی دیگـر از مشـکلاتی کـه در زندگـی همـۀ مـا وجـود دارد، »عـدم 
برنامه‏ریـزی و نظـم« اسـت؛ مـاه رمضـان، دو ورود و خـروج منظّـم 

دارد که همه، آن را رعایت می‏کنند. ورود به ماه و خروج از ماه.
در ایـام سـحرهای ایـن مـاه، مشـغول خـوردن غـذا می‌شـوی، یـک 
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دفعه کنار می‏گذاری، می‏گویی اذان شد، و یا از تشنگی به خودت 
می‏پیچی؛ اما آب نمی‏خوری و می‏گویی باید افطار شود.

 ،بیاییم توی این ماه برنامه ویژه داشته باشیم، حضرت امام
توجـه ویـژه‏اى نسـبت بـه مـاه رمضـان داشـته و بدیـن جهـت، 
ملاقات‏هایشـان را در مـاه رمضـان تعطیـل مك‏ىردنـد و بـه دعـا و 

تلاوت قرآن و... م‏ىپرداختند.‏«16
از جمله برنامه‏هاى ویژه ‏حضرت امام، در ماه مبارك رمضان، 
عبـادت و تهجـد بـود. یكـ ىاز محافظـان بیـت م‏ىگویـد در یكـ ىاز 
شـب‏هاى مـاه مبـارك رمضـان، نیمـه شـب، بـراى انجـامك ارى 
مجبـور شـدم از جلـوى اتـاق امـام گـذرك نـم. حیـن عبـور، متوجـه 
شدمك ه امام، زار زار گریه م‏ىکردند! هق هق گریه ‏امامك ه در فضا 
پیچیـده بـود، واقعـاً مـرا تحت تأثیر قرار دادك ـه چگونه امام، در آن 

موقع. از شب، با خداى خویش راز و نیاز مك‏ىند.16

در این وادی ار رفته باشی دمی
و ز این باده گر خورده باشی کمی 

بدانی که منظور و مقصود چیست
عبادت چه و قرب معبود چیست

كنان بیـت حضـرت امـام خمینـی، آخریـن مـاه  گفتـه ‏سـا بـه 
دیگـر  رمضان‏هـاى  مبـارك  مـاه  از  امـام،  زندگـی  دوران  رمضـان 
متفاوت بود! به این صورتك ه امام، همیشه، براى خشكك ردن 
اشـك چشم‏شـان دسـتمال ىرا همراه داشتند، ول ىدر آن ماه مبارك 
رمضان، حوله‏اى را نیز همراه بر م‏ىداشتند تا به هنگام نمازهاى 
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نیمه شب‏شان، از آن استفادهك نند!17
امـام خمینـى، توجـه خاصـ ىبـه قـرآن داشـتند، به‏طـورىك ـه 
از  یكـ ى رمضـان  مـاه  در  و  م‏ىخواندنـد!  قـرآن  هفت‏بـار  روزى، 
همراهان امام در نجف، اظهار مك‏ىردك ه امام خمینى، در ماه 
مبارك رمضان، هر روز، ده جزء قرآن م‏ىخواندند؛ یعنى، در هر سه 

روز، یك بار قرآن را ختم مك‏ىند18
چه خوب اسـت که زندگی ما نیز همین‏گونه باشـد؛ سـحرخیزی ما 
سـر وقـت انجـام شـود؛ نمـاز اول وقتمـان روی نظـم باشـد. برنامـۀ 
خانوادگی ما هم روی نظم باشد. در رمضان با این فرصت طلایی 

می‏توان برنامه‏ریزی و نظم را در زندگی گسترش داد.

4. فرصت پیوند با ولایت 

مـاه مبـارک رمضـان فرصت‌هـای مناسـبی بـرای پیونـد و تقویـت 
ارتبـاط بـا اهـل بیـت وجـود دارد؛ چـرا کـه تمـام اعمـال مـا در گـرو 
محبـت و ارتبـاط بـا آن بزرگـواران اسـت. زراره از امـام باقـر نقـل 

کرده که آن حضرت فرمودند: 
کاةِ و الحَجِّ وَ  لاةِ وَ الزَّ ی الصَّ

َ
 أشْیاءَ عَل

َ
»بُنِیَ الإسْلامُ عَلی خَمْسَة

ومِ وَ الوَیَلاةِ؛ اسلام بر پنج چیز بنا شـده اسـت: نماز، زکات،  الصَّ

حج، روزه و ویلات.«

زراره پرسید: کدام یک از این پنج پایه برتر است؟ فرمودند:
19؛  یهِـنَّ

َ
 عَل

ُ
لیـل

َ
والـی هُـوَ الدّ

ْ
هـا مِفْتاحُهُـنَّ وَ ال

َ
 لِنّ

ُ
فضَـل

َ
 أ

ُ
وَیَلاـة

ْ
ل
َ
 »ا

ویلات اهل بیت افضل است؛ زیرا ویلات کلید بقیه اعمال 

ـی ]راسـتین[ بقیـه 
ّ
و برنامه‌هـای اسلام اسـت و بـا راهنمایـی ول
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موارد به جای آورده م‌یشود.«

در دعـای روز بیسـت و پنجـم مـاه مبـارک رمضـان بـرای تکمیـل 
 عبـادات خـود از درگاه ربوبـی خواسـتار تقویت محبت اهل بیت

بوده، آرزو می‌کنیم که از دوستداران آن اولیاء الهی باشیم. 
 
ً
 لِعْدائِـکَ مُسْـتَنّا

ً
 لِوْلِیائِـکَ وَ مُعادِیـا

ً
نـی مُحِبّـا

ْ
هُـمَّ اجْعَل

ّ
لل

َ
»ا

ةِ خاتَـمِ أنْبِیائِـکَ؛ خداونـدا! مـرا از دوسـتان اولیـاء خـودت 
َ
بِسُـنّ

خاتـم  روش  و  راه  رهـروان  از  و  دشـمنانت  مخالفیـن  از  و 

پیامبرانت قرار بده!«

مؤمنـان در شـب‌های احیـای مـاه رمضـان، اسـامی ائمـه را بـر 
زبـان جـاری می‏کننـد، در مجالـس می‏نشـینند، روضـه می‏شـنوند 
و اشـک می‏ریزنـد؛ ایـن بهتریـن فرصتـی اسـت کـه می‏تـوان خود را 
به اهل‏بیت‌ نزدیک کرد. ماه رمضان ماه امام زمان است.

اینکه در شب اول ماه رمضان، نیمه ماه رمضان، آخر ماه رمضان و 
در شب‌های قدر، زیارت امام حسین مستحب است و در روایات 
آمده که هر کس در ماه رمضان به زیارت امام حسین برود، گویا 
با همۀ انبیا مصافحه کرده است، این همان پیوند با ولایت است.

 ارادت ویژه‏ای به مرحوم علامه طباطبایی شهید مطهری
علامـه  جـواب‏ گفـت:  در  پرسـیدند  او  از  را  علّـت  وقتـی  داشـت: 
طباطبایـی‌ صفـات برجسـته‏ای دارد، یکـی از آن‌هـا ایـن اسـت 
کـه ایشـان هـر افطـار می‏آمـد، اول ضریـح حضـرت معصومـه را 
می‏بوسـید، بعـد می‏رفـت منـزل و افطـار می‏کـرد، در تمـام روزهـای 
مـاه رمضـان دیـدم، علامـه افطـارش را بـا بوسـه بـه ضریـح حضـرت 

معصومه قرار می‏داد. 20
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ا«1
ً
حْمَنُ وُدّ هُمُ الرَّ

َ
 ل

ُ
الِحَاتِ سَیجْعَل وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
»إِنَّ ال

 
ایجاد انگیزه2

خداونـد حکیـم روزی‌هـای خـود را از جهات مختلفـی در بین مردم 
تقسـیم می‌کنـد. بـه برخـی افـراد سـیمای زیبـا می‌دهد؛ بـه برخی از 
افـراد صـورت زیبـا؛ بـه افـرادی صدای زیبا و به برخـی از افراد مال و 
ثـروت و بـه برخـی از افراد پسـت و مقـام والا می‌دهد. در روزی‌های 
معنـوی نیـز ایـن شـیوه رواج دارد. یعنـی بـه افـرادی یـک فضیلـت 
از اشـخاص هـم از فضیلت‌هـای  اخلاقـی داده می‌شـود؛ برخـی 

دیگری بهره‌مند می‌گردند.
امام علی در خطبه همام با اشاره با این اصل، می‌فرمایند: 

نْیـا مَوَاضِعَهُـم3؛ روزی 
ُ

قَسَـمَ بَینَهُـمْ مَعَایشَـهُمْ وَ وَضَعَهُـمْ مِـنَ الدّ
َ
»ف

بندگان را تقسیم و هر کدام را در جایگاه خویش قرار داد.«

یکـی از روزی‌هایـی کـه بیـن مـردم تقسـیم می‌شـود و داشـتن ایـن 
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روزی انسان را از عزت نفس بالاتری برخوردار می‌کند و بر عکس، 
گـر تأمیـن نشـود، خـود کم‌بینـی و تشـویش و اضطـراب بـرای وی  ا
پدیـد می‌آیـد، »محبوبیـت و مـورد علاقـه دیگـران بـودن« اسـت. 
انسـان بـا داشـتن ایـن روزی ارزشـمند، احسـاس خوشـایندی از 
اعتمـاد بـه نفـس، خـود ارزشـمندی، توانایـی، قابلیـت، لیاقـت و 
کفایـت پیـدا می‌کنـد و وجـود خـود را در زندگـی، مفیـد، مؤثـر و مولّـد 
می‌یابـد. بالطبـع در ایـن شـرایط، انگیزه‌هـای حیاتـی او تقویـت 
گیری‌هـا، اضطـراب و افسـردگی  گوشـه  از بی‌تفاوتی‌هـا،  شـده، 

مصون می‌ماند.4
روانشناسـان معروف این روزی را یکی از مهم‌ترین عوامل شـادی 

انسان می‌دانند.5
این روزی پربرکت از مواردی است که در ادعیه هم مورد توجه قرار 
گرفته اسـت. در زیارت امین الله که از بهترین و معتبرترین زیارات 

شیعه و از زبان حضرت سجاد است، چنین زمزمه می‌کنیم: 
رْضِـک وَ سَـمَائِک6؛ خدایـا! مـرا در 

َ
 فِـی أ

ً
»واجعلنـی ... مَحْبُوبَـة

زمین و آسمانت، محبوب و دوست داشتنی قرار ده.«

متأسـفانه امـروز یکـی از بحران‌هـای مهمـی کـه در جهـان جریـان 
دارد و در وجود انسان‌ها غلیان می‌کند، بحران »عدم محبوبیت« 
اسـت. ایـن بحـران بـه صـورت یـک بیمـاری ناشـناخته در وجـود 
گسـترده و عیب‌هـای بسـیار عمیـق و  انسـان، پیامدهـای منفـی 

بزرگی در افراد ایجاد می‌کند.
گر بفهمند  بسـیاری از انسـان‌ها از وجـود ایـن بحـران خبر ندارنـد و ا
کـه چنیـن بحرانـی دارنـد، بـاز هـم دوسـت ندارنـد ایـن نیـاز خـود را 
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ابـراز کننـد. در حالـی کـه احسـاس نیاز به محبت دیدن، بد نیسـت 
و همه ما دوسـت داریم که عزیز باشـیم. انسـان در همه سـنین نیاز 
دارد کسـی را دوسـت داشـته باشد و دیگران هم او را دوست داشته 
باشـند؛ البتـه لازم اسـت ایـن نیـاز بـه صـورت صحیـح پاسـخ داده 

شود. 
انسـان چگونـه می‌توانـد محبـوب دیگران واقع گـردد و قلوب آنان 

را فتح کند؟ راز محبوبیت چیست؟

رازهای محبوبیت در قلوب دیگران
الف( عنایت و لطف الهی

نبایـد از یـاد بـرد کـه همه خیرهـا و خوبی‌ها و از جملـه محبوبیت، از 
جانب خداست. انسان باید بداند که جلب نظر دیگران در مرحله 
اول، ناشـی از لطف پروردگار اسـت و اوسـت که می‌تواند محبت را 

جایگزین دشمنی سازد.
قرآن مجید در این باره خطاب به پیامبر می‌فرماید: 

فْتَ بَینَ 
َّ
ل
َ
 ما أ

ً
رْضِ جَمِیعا

َ ْ
نْفَقْتَ ما فِی ال

َ
وْ أ

َ
وبِهِمْ ل

ُ
ل

ُ
فَ بَینَ ق

َّ
ل
َ
»وَ أ

یـزٌ حَیکم7ٌ؛ خداوند اسـت  ـهُ عَزِ
َ
ـفَ بَینَهُـمْ إِنّ

َّ
ل
َ
وبِهِـمْ وَ لکـنَّ الَلَّه أ

ُ
ل

ُ
ق

گـر تو تمـام آنچه را  کـه دل‌هـای مؤمنیـن را بـه هـم مهربـان نمـود. ا

که در زمین است، انفاق مک‌یردی، نم‌یتوانستی پیوند دوستی 

در دل‌هـا ایجـاد کنـی؛ امـا خداونـد بـا اراده خود دل‌هایشـان را به 

کیدیگر مهربان ساخت.«

 در تاریخ اسالم می‌بینیم برخی از دشـمنان به فکر قتل پیامبر
بودند، اما خداوند روحیه آنان را تغییر داد و آن حضرت را محبوب 
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دل‌هایشان ساخت. 
 شـیبة بـن عثمـان می‌گویـد: در روز حنیـن، پشـت سـر پیامبـر
می‌رفتـم و می‌خواسـتم آن حضـرت را بـه قتـل برسـانم. خداونـد 
گاه نمود. حضرت متوجه من شـد. دسـت  پیامبـرش را از فکـر مـن آ
بـه سـینه مـن زد و نـام خـدا را بـرد و بـه حفـظ من دعا کـرد. در همان 
لحظه بر خود لرزیدم، او را نگاه کردم، دیدم او از گوش و چشم نزد 

من محبوب تر است؛ پس به نبوتش شهادت دادم.8
خانـواده  تشـکیل  و  ازوداج  ابتـدای  همـان  در  متعـال  خداونـد 

می‌فرماید: 
یهـا وَ 

َ
 لِتَسْـکنُوا إِل

ً
زْواجـا

َ
نْفُسِـکمْ أ

َ
کـمْ مِـنْ أ

َ
ـقَ ل

َ
نْ خَل

َ
»وَ مِـنْ آیاتِـهِ أ

یـاتٍ لِقَوْمٍ یتَفَکرُون9َ؛ 
َ

 إِنَّ فِی ذلِک ل
ً

ةً وَ رَحْمَـة
َ
 بَینَکـمْ مَـوَدّ

َ
جَعَـل

کـه از جنـس خودتـان همسـرانی  و از نشـانه‌های او آن اسـت 

کنـار آنـان آرامـش یابیـد و میـان شـما و  بـرای شـما آفریـد تـا در 

همسـرانتان علاقـه شـدید و رحمـت قـرار داد بـی شـک در ایـن 

)نعمت الهی(، برای گروهی که م‌یاندیشند نشانه‌های قطعی 

است.«

در تفسـیر ایـن آیـه آمـده: محبّـت، هدیه‌ای الهی اسـت کـه با مال و 
مقام و زیبایی به دست نمی‌آید. »جَعَلَ« )مودّت و رحمت، هدیه 
خـدا بـه عـروس و دامـاد اسـت.( هـر کـس بـا هـر عملـی کـه آرامـش و 
مـودّت و رحمـت خانـواده را خدشـه‌دار کنـد، از مدار الهی خارج و در 

خطّ شیطان است. »جَعَلَ بَینَکمْ«.10
از  کسـی  کـه خداونـد  گرامـی می‌فرماینـد: »هنگامـی  پیامبـر 
بندگانش را دوسـت دارد، به فرشـته بزرگش جبرئیل می‌گوید: من 
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فالن کـس را دوسـت دارم، او را دوسـت بـدار. جبرئیـل او را دوسـت 
کـه ای اهـل  خواهـد داشـت، سـپس در آسـمان‌ها نـدا می‌دهـد 
آسـمان! خداوند فلان کس را دوسـت دارد، او را دوسـت دارید و به 
دنبال آن همه اهل آسـمان او را دوسـت می‌دارند، سـپس پذیرش 
این محبت در زمین منعکس می‌شود و هنگامی که خداوند کسی 
را دشـمن بـدارد، بـه جبرئیـل می‌گویـد من از او متنفرم، او را دشـمن 
بدار، جبرئیل او را دشـمن می‌دارد، سـپس در میان اهل آسـمان‌ها 
نـدا می‌دهـد کـه خداونـد از او متنفـر اسـت او را دشـمن داریـد، همـه 
اهـل آسـمان‌ها از او متنفـر می‌شـوند، سـپس انعـکاس ایـن تنفـر در 

زمین خواهد بود.«11
وقتی بدانیم خداوند مقلب القلوب است و می‌تواند در یک لحظه 
همـه چیـز را تغییـر دهـد، پس بایـد بپذیریم مطمئن‌تریـن راه برای 
محبـوب شـدن، تحصیـل رضایـت مقلـب القلوب اسـت زیـرا دل‌ها 

دست خداست!

ب( زندگی مؤمنانه و داشتن سبک زندگی اسلامی

قـرآن مجیـد یکـی از مهم‌تریـن عوامـل محبوبیـت در زندگـی و سـر 
چشمه محبوبیت را ایمان به خدا می‌داند و می‌فرماید: 

ا12؛ 
ً
حْمنُ وُدّ هُمُ الرَّ

َ
 ل

ُ
الِحاتِ سَیجْعَل وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
»إِنَّ ال

کسـانی کـه ایمـان آورده و عمـل شایسـته انجـام دادنـد، خداونـد 

رحمان محبت آنان را در دل‌ها م‌یافکند«

فطرت‌های پاک، به خداجویان بیشتر از دیگران اعتماد می‌کنند؛ 
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گاه نباشـند. شـاید دلیلـش ایـن باشـد  هـر چنـد خـود بـه دلایـل آن آ
کـه ایمـان بـه خـدا، پنـدار و گفتـار و کـردار انسـان را تحـت تأثیـر خود 
قرار می‌دهد و به صورت اخلاق عالی انسـانی مانند تقوا، درسـتی، 
کـه هـر یـک از آن‌هـا  امانـت، شـجاعت و گذشـت، تجلـی می‌کنـد 
بسـان نیـروی عظیـم مغناطیـس، دل‌هـای دیگـران را بـه سـوی 

خود می‌کشاند.
بـا توجـه بـه ایـن عامـل مهـم، می‌تـوان بـه رمـز محبوبیـت مـردان 
کـه بـدون  بـزرگ تاریـخ ماننـد پیامبـران و اولیـای الهـی پـی بـرد 
برخورداری از امکانات ظاهری، توانستند دل‌های میلیون‌ها نفر 
را در طول زمان به سـوی خود بکشـانند. اسـتاد مطهری می‌گوید: 
گردان فلاسـفه فقط متعلم‌اند و فلاسـفه، نفوذی بالاتر از نفوذ  »شـا
یـک معلـم ندارنـد؛ امـا انبیـا نفوذشـان از قبیـل نفـوذ یـک محبـوب 
اسـت؛ محبوبـی کـه تـا اعماق روح محب راه یافتـه و پنجه افکنده 

است و تمام رشته‌های حیاتی او را در دست گرفته است.«13
کرم چون ابوذر غفاری، بلال   تاریخ نام دلباختگان به رسول ا
حبشی، عمار یاسر و دیگران را ثبت کرده است که با بررسی و مرور 
سرگذشت آنان، می‌توان اذعان کرد که در هیچ مکتبی این چنین 

شیفتگی‌ها و بی قراری‌ها و از خودگذشتگی‌ها یافت نمی‌شود. 
گـرم بـر روی ریگ‌هـای  ابـوذر غفـاری در جنـگ تبـوک در هـوای 
گداختـه بـه راه می‌افتـد. بـا اینکـه خسـتگی و تشـنگی او را سـخت 
آزار می‌دهد، اما از آب سـرد و گوارا چشـم می‌پوشـد و می‌گوید: هرگز 
نمی‌آشـامم تـا دوسـتم رسـول الله بیاشـامد. مشـکش را پـر از 
آب می‌کنـد و بـه دوش می‌گیـرد و خـود را بـه پیامبـر می‌رسـاند. 
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حضـرت فرمـود: زود بـه او آب برسـانید. ابـوذر می‌گویـد: آب همـراه 
دارم. حضرت فرمود: آب داشـتی و از تشـنگی نزدیک به هلاکتی؟ 
گفت: آری، وقتی که آب را چشـیدم، دریغم آمد که قبل از دوسـتم 

رسول الله از آن بنوشم.14
کرم را نمی‌شنید  ابن‌ ابی‌الحدید می‌گوید: کسی سخن رسول ا
مگـر اینکـه محبـت او در دلـش جـای می‌گرفـت و متمایـل بـه او 
می‌شـد. لـذا قریـش مسـلمانان را در دوران مکـه، صباة )شـیفتگان 
و دل باختگان( می‌نامیدند و می‌گفتند: بیم آن اسـت که ولید بن 
گر ولید که گل سرسـبد قریش  مغیـره، دل بـه دیـن محمـد بدهـد و ا
اسـت، دل بدهد، تمام قریش به او دل خواهند سـپرد. می‌گفتند: 
سخنانش جادوست، بیش از شراب، مست کننده است. فرزندان 
خویش را از نشستن با او نهی می‌کردند که مبادا با سخنان و قیافه 
گیـرای خـود، آن‌هـا را جـذب نمایـد. هـر گاه پیغمبـر در کنـار کعبـه 
در حجـر اسـماعیل می‌نشسـت و بـا آواز بلنـد قـرآن می‌خوانـد و یـا 
خـدا را یـاد می‌کـرد، انگشـت‌های خویـش را در گوش‌های خود فرو 

می‌کردند که نشنوند.15
نمونـه دیگـر، ابـر مـرد تاریـخ، امیـر المؤمنیـن علـی اسـت. او در 
سـایه عشـق خدا به چنان محبوبیتی دسـت یافته بود که افرادی 
چون میثم تمار به عشق او پس از بیست سال از مرگ محبوبش، 
بـر سـر چوبـه دار از او سـخن می‌گویـد و جـان خـود را در ایـن راه نثـار 

می‌کند.
در بسـیاری از کتـب حدیـث و تفسـیر اهـل تسـنن )عالوه بـر شـیعه( 
عَمِلُـوا  وَ  آمَنُـوا  ذِیـنَ 

َ
الّ آیـه »إِنَّ  روایـات متعـددی در شـأن نـزول 
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کرم نقل شده  ا« از پیامبر ا
ً
حْمنُ وُدّ الِحاتِ سَیجْعَلُ لَهُمُ الرَّ الصَّ

است که نشان می‌دهد نخستین بار این آیه در مورد علی نازل 
گردیده است.

در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم: که پیامبر در آخر نماز 
خـود بـا صـدای بلنـد بـه طـوری کـه مـردم می‌شـنیدند در حـق امیـر 

مؤمنان علی چنین دعا می‌کرد: 
 

َ
عَظَمَة

ْ
 وَ ال

َ
هَیبَة

ْ
مُؤْمِنِینَ وَ ال

ْ
ةَ فِی صُدُورِ ال

َ
مَوَدّ

ْ
هُمَّ هَبْ لِعَلِی ال

َّ
»الل

ذِیـنَ آمَنُـوا16؛ خداونـدا! 
َّ
 الُلَّه إِنَّ ال

َ
نْـزَل

َ
أ

َ
مُنَافِقِیـنَ ف

ْ
فِـی صُـدُورِ ال

محبت علی را در دل‌های مؤمنان بیفکن و همچنین هیبت 

و عظمت او را در دل‌های منافقان، در این هنگام آیه فوق و آیه 

بعد از آن نازل شد.«

مـا در همیـن زمـان خودمان، مردان بزرگـی را دیده‌ایم که با بندگی 
خدا به اوج قله محبوبیت نائل شـده‌اند. عشـق متقابل میان امام 
خمینـی و امـت را هرگـز فرامـوش نخواهد شـد؛ امـام به حقیقت 
بردل‌هـا حکومـت می‌کـرد. زیـرا ایشـان بنـده واقعـی خـدا بـود و بـا 

ایمان راسخ و اعمال صالح خود توانست دل‌ها را برباید.
محبت به امام خمینی نه تنها با گذشـت زمان کمرنگ نشـد؛ 
بلکه روز به روز بیشتر گردید تا جایی که در تشییع جنازه آن یار سفر 

کرده، میلیون‌ها نفر شرکت کردند.
چرا کسـانی که اهل ایمان و عمل صالح هسـتند، به تعبیر حضرت 
امیـر المومنیـن محبـوب مـردم می‌شـوند و یـا بهتـر عـرض کنـم 

خدا محبتشان را در دل مؤمنین قرار می‌دهد؟



37 ویژه‌نیــــــــــــمه‌اول‌ماه‌مبارک‌رمضـــــــــان

در یـک جـدول مسـابقه کـه خانه‌هـای عمودی و افقـی دارد، آنگاه 
که خانه‌های عمودی را درسـت پر می‌کنید خانه‌های افقی، خود 

به خود درست پر می‌شود.
گر این  خانه‌های عمودی مسـابقه زندگی ما، ارتباط با خداسـت! ا
رابطه عمودی را درسـت پرکنیم، خانه‌های افقی مسـابقه زندگی 

ما؛ یعنی رابطه ما با مردم درست پر می‌شود.
 و نیز امام حسن عسکری و امام صادق امیرمؤمنان علی
می‌فرماینـد: »مَـن اَصلَـحَ فیمـا بَینَـهُ وَ بَیـنَ الِله اَصلَـحَ الُله مـا بَینَـهُ و 
اس17ِ؛ کسی که بین خود و خدایش را اصلاح کند، خداوند  بَینَ النَّ

بین او و مردم را اصلاح می‌کند.«

ج( محبت و مهرورزی به دیگران
سـومین عاملی که باعث محبوبیت افراد می‌شـود که متأسفانه در 
زندگی‌های امروزه، جایش بسـیار خالی اسـت »مهرورزی ومحبت 

به دیگران« است.
گـر  کـه »محبـت، محبـت مـی‌آورد«. ا ایـن سـخن معـروف اسـت 
علاقه و دوستی خود را نثار کسی کردی، او هم خواهان و دوستدار 
تـو می‌شـود. از ایـن رو گفته‌انـد: »بـرای کسـی بمیـر کـه برایـت تـب 

می‌کند.«
امیر المؤمنین می‌فرماید: 

18؛ محبـت در سـایه مهـرورزی فراهـم  ُ
ـة مَحَبَّ

ْ
دِ تَکـونُ ال

ُ
ـوَدّ

َ
»بِالتّ

م‌یآید.«
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د( احسان و خدمت به دیگران
چهارمیـن عامـل محبوبیـت، احسـان و خدمت و سـود رسـاندن به 

مردم است: امام علی می‌فرماید: 
حْسَـان19؛ احسـان بـه دیگـران مایـه جلـب  ِ

ْ
ـةِ ال مَحَبَّ

ْ
»سَـبَبُ ال

محبت و دوستی است.« 

هـر کـس بـه مـردم نیکـی کنـد، در دل‌ها جـای می‌گیرد؛ زیـرا مردم، 
بنده احسـان و نیکی‌اند و سرشـت انسـان‌ها گرایش به قدردانی از 
صاحب نعمت دارد و دل به کسـی می‌سـپارد که از دسـت او چیزی 
گرفتـه باشـد و عشـق کسـی را در سـینه می‌پـرورد کـه از او احسـان و 

خیری دیده باشد.
از رهگذر نوع دوستی و خدمت صادقانه به بندگان خدا، می‌توان 
پرسـیدند:   خـدا رسـول  از  رسـید.  دل‌هـا  در  محبوبیـت  بـه 
محبوب‌ترین مردم کیست؟ حضرت فرمود: آن کسی که وجودش 

برای مردم سودمندتر باشد.20
مـرد شـامی تـازه بـه شـهر رسـیده بـود و در کوچه‌هـای مدینـه قـدم 
می‌گذاشـت. او متوجـه سـواری شـد کـه از دور می‌آمـد و رهگـذران 

سلامش نموده و به احترامش راه باز می‌کردند.
مسـافر از آنـان پرسـید: ایـن سـوار کیسـت کـه ایـن گونـه گرامیـش 

می‌دارید؟!
گفتند: او حسن بن علی بن ابی طالب می‌باشد.

بـا شـنیدن ایـن نـام، مـرد چهـره در هم کشـید و غضبناک به سـوی 
سـوار رفت. مقابل او ایسـتاد و شـروع به سـرزنش نمود. تا توانسـت 
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ناسزا گفت و بدگویی نمود و سخنان ناروا بر زبان جاری ساخت.
وقتی که فحش‌هایش تمام شـد، امام رو به او نموده و سالمش 
کـرد! آنـگاه خندیـد و گفـت: ای مـرد! فکـر می‌کنـم در اینجـا غریـب 
گر  گـر از مـا چیـزی بخواهـی، بـه تـو عطـا خواهیـم کـرد. ا هسـتی...، ا
گر نیازی  گر برهنه‌ای می‌پوشانیمت، ا گرسنه‌ای سیرت می‌کنیم، ا
گـر از جایـی رانـده شـده‌ای پناهـت  داری، بی‌نیـازت می‌کنیـم، ا
گر حاجتی خواسـته باشـی برآورده می‌کنیم، اینک بیا و  می‌دهیم، ا

مهمان ما باش. تا وقتی که اینجا هستی مهمان مایی ...!
مـرد شـامی کـه ایـن همـه احسـان و دل جویـی و محبـت را از امـام 

مشاهده کرد، به گریه افتاد و گفت:
شـهادت می‌دهـم کـه تـو خلیفـه خـدا روی زمیـن هسـتی و خداونـد 
بهتـر می‌دانـد کـه مقـام خلافـت و رسـالتش را در کجا قـرار دهد. من 
پیـش از ایـن، دشـمنی تـو و پـدرت را بـه سـختی در دل داشـتم؛ امّـا 

کنون تو را محبوب‌ترین خلق خدا می‌دانم. ا
آن مـرد، از آن پـس از دوسـتان و پیـروان امـام بـه شـمار آمـد و تـا 

هنگامی که در مدینه بود، همچنان مهمان آن بزرگوار بود.21
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دَة«۱ نْتُمْ ف‏ی بُرُوجٍ مُشَیَّ
ُ

ك وْ 
َ
مَوْتُ وَ ل

ْ
مُ ال

ُ
ك

ْ
ونُوا یُدْرِك

ُ
یْنَما تَك

َ
»أ

ایجاد انگݡیزه2
روزی عزرائیـل بـه مجلـس حضـرت سـلیمان وارد شـد و در 
آن مجلـس مـدام بـه یکـی از اطرافیان حضرت نگاه می‌کرد! پس از 
مدتـی عزرائیـل از آن مجلـس بیـرون رفت. آن شـخص به حضرت 
 گفت: این شخص چه کسی بود؟ حضرت سلیمان سلیمان
فرمود: او عزرائیل بود. آن مرد گفت: طوری به من نگاه می‌کرد 
گویا دنبالم بود تا مرا قبض روح کند. حضرت سـلیمان فرمود: 
کـه وحشـت‌زده و دسـتپاچه شـده بـود،  الان چـه می‌خواهـی؟ او 
گـر ممکن اسـت بـرای خلاصی من از دسـت عزرائیل،  عـرض کـرد: ا
 بـه بـاد فرمـان دهیـد مرا بـه هندوسـتان ببرد. حضرت سـلیمان
بـه بـاد دسـتور داد تـا او را سـریع بـه هندوسـتان ببـرد، بـاد هـم او را با 
سـرعت به نقطه‌ای از هندوسـتان برد. در جلسـه بعد، هنگامی که 
حضـرت سـلیمان بـا عزرائیـل ملاقـات کـرد، بـه او فرمـود: در 



4413

دیـدار قبلـی چـرا مـدام به یکی از هم‌نشـینان من، نـگاه می‌کردی؟ 
عزرائیل در جواب گفت:

آن روز مـن از طـرف خداونـد مأمـور بـودم تـا سـاعاتی دیگـر او را در 
هندوسـتان قبض روح کنم، ولی او را اینجا دیدم و تعجب کردم، 

به هندوستان رفتم و آنجا پیداش کردم و جانش را گرفتم.
خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: 

دَة3ٍ؛  شَـیَّ نتُـمْ فِـی بُـرُوجٍ مُّ
ُ

ک ـوْ 
َ
مَـوْتُ وَل

ْ
ـمُ ال

ُّ
ونُـوا یُدْرِکک

ُ
یْنَمَـا تَک

َ
»أ

گرچـه در کاخ‌هـای  هرکجـا باشـید، مـرگ شـما را فـرا م‌یگیـرد؛ ا

بسیار محکم باشید.«

چه باشید در برج و در قصر و کاخ  
چه باشید در کومه و سنگلاخ

به هر جا که باشید و هر ساز و برگ  
بگیرد گریبانتان سخت مرگ4

آری مرگ همواره در پی انسـان اسـت و او توجه نداشـته باشـد و به 
مرگ فکر نکند، آنگاه که مرگ به سـراغش آید، غافلگیر می‌شـود. 
کـه ملک‌المـوت بـه سـراغ عـده‌ای  در قـرآن چنیـن آمـده: زمانـی 

می‌آید، می‌گویند: 
ـتُ؛ پـروردگارا! مـرا 

ْ
 صَالِحًـا فِیمَـا تَرَک

ُ
عْمَـل

َ
ـی أ

ّ
عَلِ

َ
»رَبِّ ارْجِعُـونِ ل

بازگردانید، شاید در آنچه از خود به جای گذاشته‌ام، کار نیکی 

 
َّ

ل
َ
انجـام دهـم.« امـا خداونـد متعال در جوابشـان م‌یفرماید: »ک

ـی یَـوْمِ یُبْعَثُـونَ؛ هرگـز 
َ
زَخٌ إِل هَـا وَمِـن وَرَائِهِـم بَـرْ

ُ
ائِل

َ
 هُـوَ ق

ٌ
لِمَـة

َ
هَـا ک

ّ
إِنَ
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چنیـن نم‌یشـود! ایـن سـخنی اسـت کـه او به زبـان م‌یگوید و در 
پی آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند.«5

کیـد یـاد مرگ  حـال ایـن سـؤال پیـش می‌آیـد کـه دلیـل ایـن همـه تأ
چیست؟ مگر چه تأثیری در زندگی انسان دارد؟ 

متن و محتوا
آثار یاد مرگ

در منابع دینی برای یاد مرگ، آثار متعددی ذکر شـده، برخی از آن 
عبارتند از:

یشه غفلت 1. خشکاندن ر

امام صادق در روایتی آثار یاد مرگ را چنین می‌شمارند: 
ةِ 

َ
غَفْل

ْ
فْسِ وَیَقْطَـعُ مَنابِتَ ال

َ
ـهَواتِ فِی النّ

َ
مَـوتِ یُمِیـتُ الشّ

ْ
ـرُ ال

ْ
»ذِک

هَـوَی 
ْ
عْلامَ ال

َ
سِـرُ ا

ْ
بْـعَ وَ یَک  الطَّ

ُ
فْـسَ بِمَواعِـدِ الِلّه وَ یُـرِقّ

َ
ی النّ وَ یُقَـوِّ

نْیـا۶؛ یـاد مـرگ، خواهش‌هـای 
ُ

ـرُ الدّ حِـرْصِ وَ یُحَقِّ
ْ
وَ یُطْفِـیءُ نـارَ ال

باطـل را از دل زایـل مک‌ینـد و دل را بـا وعده‌هـای الهـی قـوی 

م‌هـای 
َ
عَل و  م‌یسـازد  نـازک  را  طبـع  و  م‌یگردانـد  مطمئـن  و 

هوی‌وهوس را م‌یشکند و آتش حرص را فرو م‌ینشاند و دنیا را 
حقیر و ب‌یمقدار م‌یپندارد.«۷ 

از ایـن رو، هـر امـر مربـوط به مـرگ، می‌تواند عامل بیـداری و دوری 
فرد از غفلت شود. 

هیـچ‌گاه نبایـد فرامـوش کنیـم کـه زندگـی مـا نفس‌هایـی اسـت کـه 
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شـمرده می‌شـود و چـون نَفَسـی بگـذرد، قدمـی بـه مـرگ نزدیک‌تـر 
شده‌ایم. امیرالمؤمنین  فرمودند: 

»نَفَـسُ المَـرءِ خُطـاهُ إلـى أجَلِـه8ِ؛ نَفَـس انسـان، گام برداشـتن او 

به‌سوی اجلش است.« 

2. بی‌میل شدن به دنیا

کـرد، ایشـان بـه  ابی‌عبیـده از امـام باقـر تقاضـای موعظـه‌ای 
عملی توصیه نمودند که اثر آن زهد در دنیاست: 

ثِر 
ْ
ک

َ
با عُبَیدَةَ ا

َ
 یا ا

َ
قال

َ
نتَفِعُ بِهِ ف

َ
نِی بِما ا

ْ
ث تُ لِابِی جَعْفَرٍ حَدِّ

ْ
ل

ُ
»ق

نْیا9؛ 
ُ

 زَهِدَ فِی الدّ
َّ
مَوتِ اِلا

ْ
رَ ال

ْ
ثِر الِانسانُ ذِک

ْ
مْ یُک

َ
هُ ل

َ
اِنّ

َ
مَوتِ ف

ْ
رَ ال

ْ
ذِک

به امام باقر عرض کردم: چیزی بفرماید که از آن سـود برم. 

فرمود: ای ابا عبیده! فراوان مرگ را یاد کن! زیرا هر انسانی آن را 

بسیار یاد کند، نسبت به دنیا ب‌یرغبت م‌یشود.«

یـا در فیلم‌هـا و سـریال‌ها  کاروان‌سـرا رفته‌ایـد و  بـه  کنـون  تا آیـا 
کاروان‌سراها را دیده‌اید؟ در این مکان‌ها هرکسی به کاری مشغول 
اسـت. دنیـا نیـز چـون کاروان‌سـرایی اسـت کـه هـر کسـی مشـغول 
کاری اسـت در آنجـا یکـی بـار بـر زمیـن می‌نهـد و در اینجـا کسـی بـه 
دنیـا می‌آیـد، در کاروانسـرا یکـی بـار سـفر می‌بنـدد و در دنیـا روزی 
تعدادی بار سفر بسته و به دیار باقی می‌روند. کسی در کاروان‌سرا 
خوشـحال اسـت که ایام را به نیکی سـپری کرده و توشـه‌ای با خود 
دارد کـه بـه شـهر و دیـار خـود بازگـردد. در دنیـا نیـز کسـی خوشـحال 
می‌رود که توشه‌ای داشته باشد. کسی به کاروانسرا دل نمی‌بندد 
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زیـرا همـه می‌داننـد، بایـد رفـت، در دنیـا نیـز بایـد چنیـن باشـد و 
به‌اندازه نیاز از آن استفاده کرد.

این خانه که خانه وبال است
پیداست که وقف چند سال است

چون قامت ما برای غرق است 
کوتاه و دراز او چه فرق است10
کـردن دنیـا بـه معنـای دلبسـتگی  البتـه خـوب اسـت بدانیـم رهـا 
و بی‌رغبتـی بـه دنیاسـت، نـه اینکـه شـخص اصاًل از دنیـا اسـتفاده 
 نکنـد و بـه فکـر آن نباشـد. در روایات فراوانـی از ائمه معصومین
زیـرا  دارنـد؛  و  داشـته  دوسـت  را  دنیـا  بزرگـواران  آن  کـه  داریـم 
می‌توانسـتند از آن بـرای آخـرت خـود توشـه بردارنـد و دنیـا را مزرعه 

آخرت می‌دانستند.11
آری حکایت کسی که بر دنیا دل بسته، حکایت شخص تشنه‌ای 
اسـت کـه آب دریـا می‌خـورد و هرچـه از آن آب می‌آشـامد، سـیراب 
نمی‌شـود. کسـی کـه همیشـه توجـه بـه مـرگ دارد، بیـش از حـد بـه 
دنبـال مـال دنیـا نمـی‌رود، بلکـه او بـه مقـدار اندکـی از آن راضـی 

کرم فرمودند:  می‌گردد. پیامبر ا
نْیا12؛ مرگ را بسیار یاد 

ُ
هُ یَزْهَدُ فِی الدّ

َ
اِنّ

َ
مَوتِ ف

ْ
رِ ال

ْ
کثِرُوا مِنْ ذِک

َ
»ا

کنید؛ زیرا یاد مرگ از میل و رغبت به دنیا مک‌یاهد.«

وها ز 3. کوتاه شدن آر

 گاهـی انسـان در اثـر فراموشـی مـرگ، غـرق در دنیـا و امـور دنیـوی 
می‌گردد و برای آنچه هنوز به دست نیاورده، در دل، آرزوی وصال 
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می‌نمایـد؛ امـا هـزار دریـغ و افسـوس کـه اجـل به او مهلـت نمی‌دهد 
و مـرگ او را در کام خـود فـرو‌ می‌کشـد و آرزوهـای دور و دراز او را بـه 

خانه گور می‌برد!
کنـون بـا اعلامیـه فـوت شـخصی روبه‌رو شـده‌اید که اصاًل فکر  آیـا تا
مرگـش را هـم نمی‌کردیـد؟ کسـی کـه چنـد روز پیـش بـا او ملاقـات 
داشـتید، چقـدر برنامـه بـرای زندگـی‌اش داشـت؟ خریـد ماشـین یـا 
خانـه و یـا ازدواج فرزندانـش یـا گسـترش مغـازه، سـرمایه‌گذاری در 

بانک و... هزاران برنامه و نقشه دیگر!
او اصلًا تصورش هم نمی‌کرد که چند روز بعد می‌میرد؛ اما کسی که 
یـاد مـرگ باشـد و همیشـه بـه خودش نهیـب بزند: فلانی! حواسـت 
باشـد تـو روزی از دنیـا مـی‌روی و کار تـو بـه این دنیا ختم نمی‌شـود؛ 
مـرگ تـازه اول راه اوسـت و قطعـاً با چنین اندیشـه‌ای، آرامش پیدا 

می‌کند.
نقـل شـده: اسـامة بـن زیـد از زیـد بـن ثابـت کنیزکـی بـه بهـای صـد 
کرم از این  دینار و به مهلت یک ماه خرید. هنگامی‌که پیامبر ا
گاه شـدند، فرمودنـد: آیـا از اسـامه در شـگفت نیسـتید کـه  مسـئله آ
خریدار تا یک ماه اسـت؟ اسـامه دراز  آرزوسـت! به خدایی که جان 
محمـد در قبضـه قـدرت اوسـت، چشـمانم بـه هـم نمی‌خـورد، جـز 
اینکـه گمـان می‌کنـم پیـش از آنکـه مژه‌هایم به هم رسـد، خداوند 
جانـم را بگیـرد و چشـم بـاز نمی‌کنم، جز اینکـه گمان می‌برم پیش 
از آنکـه چشـم بـر هـم نهـم، جانـم گرفتـه شـود و لقمـه‌ای بـر دهـان 
نمی‌گذارم، جز اینکه گمان می‌کنم، پیش از آنکه آن را فروبرم، بر 

اثر مرگ گلوگیرم گردد. سپس فرمود: 
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ذِی 
َّ
مَوتَـی وَال

ْ
مْ مِـنَ ال

ُ
وا أنْفُسَـک

ُ
عُـدّ

َ
ـونَ ف

ُ
نْتُـم تَعْقِل

ُ
»یَـا بَنِـی آدَمَ إنْ ک

مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أنْتُم بِمُعْجِزِین13َ؛ ای فرزندان 
َ
نَفْسِی بِیَدِهِ إنّ

گر خِرَد دارید، خود را در زمره مردگان شـمارید! سـوگند به  آدم! ا

آنکه جانم به دسـت اوسـت! آنچه به شـما وعده داده م‌یشـود، 

خواهد آمد و شما نم‌یتوانید ]خدا را[ به عجز درآورید.«

امام خمینی همیشه به خاطر داشتند که مرگی هم وجود دارد 
و زندگی به این دنیا و آرزوهای آن ختم نمی‌شود؛ لذا فرمودند: »با 
دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شـاد و ضمیری امیدوار، به فضل 

خدا از میان برادران و خواهران ایمانی به دیار باقی رهسپارم.«14
مگر امام چه فرقی با شاه فراری و مزدور داشت؟ چرا شاه با آن 
‌همه امکانات از افسـردگی و غصه مرد؟ مگر ممکن اسـت با هوای 
صـاف، زندگـی بی‌دغدغـه، امکانات و پول کافی و ... از افسـردگی 

مردن؟ 
زیـرا شـاه فقـط زندگـی را در ایـن دنیـا محـدود می‌دانسـت و آن را بـه 
بـاد فراموشـی سـپرده بـود؛ ولـی امـام خمینـی مـرگ را آخـر دنیـا 

نمی‌پنداشت و هرگز از آن غافل نبود.
بسـیار روشـن اسـت، انسـانی که همواره در یاد مرگ باشد، هیچ‌گاه 
عملی انجام نمی‌دهد که در قیامت نتواند پاسـخگوی آن باشـد و 
بدین سبب، عذاب الهی را بر خود هموار سازد؛ بلکه آرزوها را کوتاه 
نموده، سعی در طاعت و بندگی خدا خواهد داشت تا بهشت الهی 

را جایگاه خویش قرار دهد.
کـه آرزو نداشـتن بـه معنـای نداشـتن امیـد در  بایـد توجـه داشـت 
زندگـی نیسـت؛ بلکـه امیـد داشـتن، همـان چیـزی کـه انسـان را از 
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غ از دنیا  افسردگی دور می‌کند. انسان با امید زنده است و نباید فار
شـود؛ بلکـه بایـد بهترین‌هـای حالل را بـا کار و تالش و کوشـش بـه 

دست آورد.
آری عالـم آخـرت، سـرای یـوم الحسـاب اسـت کـه انسـان‌ها بیـدار 
شـده و دسـت تهـی خـود را می‌بیننـد و بـر اسـاس آیـات قـرآن کریـم 
بـه مؤمنیـن می‌گوینـد: »نظـرى بـه ما بیفكنیـد تا از نور شـما پرتوى 
برگیریـم!« بـه آن‌هـا گفتـه م‏ىشـود: بـه پشـت سـر خـود بازگردیـد و 
كسـب نـورك نیـد! در ایـن هنگام دیوارى میان آنها زده م‏ىشـودك ه 
درى دارد، درونـش رحمـت اسـت و برونـش عـذاب! آن‌هـا را صـدا 
م‏ىزننـد: مگـر مـا بـا شـما نبودیـم؟! م‏ىگوینـد: آرى، ولـ ىشـما خود 
را بـه هلاكـت افكندیـد و انتظـارك شـیدید، و )در همـه چیـز( شـكّ و 
تردید داشتید، و آرزوهاى دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا 
فرا رسید، و شیطان فریبكار شما را در برابر )فرمان( خداوند فریب 

داد!
پـس امـروز نـه از شـما فدیـه‏اى پذیرفتـه م‏ىشـود، و نـه ازك افـران و 
جایگاهتـان آتـش اسـت و همـان سرپرسـتتان م‏ىباشـد و چـه بـد 

جایگاه ىاست.«15
بنابرایـن بایـد بـرای دنیـا و رفـع نیازهای آن تلاش کرد؛ اما دلبسـته 
بـه دنیـا و متعلقـات آن نشـد، و یکـی از اموری که دلبسـتگی به دنیا 

را از ذهن انسان پاک می‌کند، یاد مرگ است.

4. انگیزه سازی برای انجام اعمال صالح

یکـی دیگـر از آثـار یاد مرگ، انگیزه سـازی برای انجام اعمال صالح 



51 ویژه‌نیــــــــــــمه‌اول‌ماه‌مبارک‌رمضـــــــــان

اسـت. وقتـی مـا بدانیـم بـه‌زودی طومـار زندگـی مـا برچیـده خواهد 
شـد و باید بار سـفر ببندیم، در نتیجه به دنبال توشـه سـفر خواهیم 

رفت.
بهترین محرّک آدمی برای انجام دادن کارهای نیک و پسندیده، 
»یـاد مـرگ« اسـت. انسـانی کـه سـفر خـود به‌سـوی عالَـم آخـرت را 
نزدیـک می‌بینـد، توشـه لازم را بـرای ایـن سـفر ابـدی و پرحادثـه 
تدارک می‌بیند و چه توشه‌ای بهتر از پارسایی و بندگی مخلصانه!
حضـرت علـی بارهـا بـه رابطـه میـان یـاد مـرگ و انجـام دادن 
اعمـال صالـح اشـاره کرده اسـت، در نهج‌البلاغـه می‌خوانیم: »خدا 
رحمـت کنـد آن‌کسـی را کـه پیـش از فـرا رسـیدن مـرگ، خویـش را 

آماده کند و از اعمال نیک، توشه‌ای برای آخرت برگیرد.«16
آن حضرت، در جای دیگری اولیای خدا را چنین وصف می‌کند: 

بـادَرُوا العَمَـل17؛ پایـان زندگـی را نزدیـک 
َ
 ف

َ
جَـل

َ
بُوا الأ »وَ اسْـتَقْرَ

شمرده و اعمال نیک، انجام داده‌اند.«

در حدیث دیگری نیز فرمودند: 
خَیـرات18ِ؛ آن کسـی کـه منتظـر 

ْ
ـی ال

َ
»مَـنِ ارْتَقَـبَ المَـوْتَ سـارَعَ إِل

مرگ باشد، به سوی اعمال نیک شتاب م‌یگیرد.«

یادمـان باشـد همیشـه بـه یـاد مـرگ باشـیم، بـرای خودمـان از حـالا 
فاتحـه بفرسـتیم و بـا اعمـال صالـح، بـا گره‌گشـایی از کار دیگـران، 
بـا گرفتـن دسـت جوانـان و آسـان‌گیری در ازدواج آن‌هـا یـا وصیـت 
کردن به ثلث اعمال جهت موقوفات و هزاران کار ارزشمند دیگر.
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ای که دستت می‌رسد کاری بکن
پیش ‌از این کز تو نیاید هیچ کار

5. افزایش آستانه تحمّل در گرفتاری‌ها

گر همیشه به یاد داشته باشیم که بالاخره باید بمیریم، هیچ‌وقت  ا
از کمبودهـای زندگـی خـود عجـز و نالـه نمی‌کنیـم؛ و در هـر صـورت 
کر خداونـد هسـتیم. یادمـان باشـید بـزرگ بـر روی دیـوار دلمان  شـا
بنویسـیم »ایـن نیـز بگذرد« این‌طور هرگز ناخوش نمی‌شـویم؛ زیرا 
تمـام ایـن دارایی‌هـای دنیـا را موقـت و از بیـن رفتنـی می‌دانیـم. 
همچون شهدا که دل به هیچ‌چیز دنیا نبستند و خدا آن‌ها را برای 

خودش برد.
شـهدا هرگز از عاقبت کارهای سـخت در جبهه مثل گرمای شـدید 
هـوا و یـا سـرمای شـدید زمسـتان و نخـوردن آب و غـذا در چنـد روز 
شـکایت نمی‌کردنـد و صبـور بودنـد. آنچـه تحمّـل سـختی‌های 

اینچنینی را برای آن‌ها آسان می‌کرد، یاد مرگ و شهادت بود.
کرم فرمود:  پیامبر ا

مُصِیبات19؛ هر که دل از دنیا 
ْ
یْهِ ال

َ
نیـا هانَتْ عَل

ُ
»مَـنْ زَهِـدَ فِـی الدّ

برکند، مصیبت‌های آن بر او آسان م‌یشود.«

یـاد کـردن پیوسـته و به‌انـدازه مـرگ سـبب می‌شـود، ارزش واقعـی 
دنیـا بـر انسـان آشـکار شـود و بدیـن ترتیـب، از توجـه زیـاد خـود بـه 
دنیـا و امـور دنیایـی بکاهـد. چنیـن فـردی، در برابـر سـختی‌ها و 
مصیبت‌هـای زندگـی اسـتقامت بیشـتری از خـود نشـان می‌دهـد و 
کاستی‌ها و کمبودهای مادی را به‌راحتی تحمّل می‌کند. حضرت 
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علی در این‌باره می‌فرماید: 
کـه  یـه20ِ؛ هـر 

َ
نیـا عَل

ُ
مْـرُ الدّ

َ
رَ المَـوتَ بَیـنَ عَینَیـهِ هـانَ أ »مَـنْ صَـوَّ

مرگ را میان دو چشـمش مجسـم سـازد، کار جهان بر وی آسـان 

م‌یشود.«

باید توجه داشـته باشـیم که روزی جسـد بی‌جان ما، روی دسـتان 
مـادران،  پـدران،  فرزندانمـان،  می‌شـود؛  تشـییع  عزیزانمـان 
کـه می‌شـناختیم. ایـن  همسـران، همسـایه‌ها و همـه آن‌هایـی 
آدم‌هـا فقـط تـا لـب گـور مـا را همراهـی می‌کنند، تـازه مـا را جنازه هم 
گر برای آن سـاعتی که صورت ما  خطاب می‌کنند. ای وای بر ما! ا

را بر خاک قبر می‌گذارند و می‌روند، کاری نکرده باشیم!
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مؤمـــــــــــــــــــن
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مُؤْمِناتِ 
ْ
غافِلاتِ ال

ْ
مُحْصَناتِ ال

ْ
ذینَ یَرْمُونَ ال

َّ
»إِنَّ ال

هُمْ عَذابٌ عَظیمٌ«۱
َ
خِرَةِ وَ ل

ْ
نْیا وَ ال

ُ
عِنُوا فِی الدّ

ُ
ل

ایجاد انگیزه2
یسـع ب�ن حمـزه می‌گویـد: خدمـت امـام رئـوف حضـرت علـی بـن 
موسـی‌الرضا ب�ودم، جمعیـت زیـادى هـم حضـور داشـتندك ـه 
از مسـائل دینـ ىحالل و حـرام سـؤال م‏ىنمودنـد، در ایـن هنـگام 
مردى بلندقد و گندمگون وارد شد، پس از سلام عرضك رد: یا بن 
رسـول‌الله! مردى از دوسـتداران شـما و پدران و اجدادتان هسـتم، 
از سـفر حـج بـر می‌گـردم، مقـدارى پـول بـراى بازگشـت بـه وطنـم 
داشتم که گم شده است. از شما تقاضا دارم مراك م ىكبفرمائید تا 
بـه شـهر خـود برگـردم، چـون خداوند نعمـت را به من ارزان ىداشـته 
)و ثروتمنـدم( صدقـه بـه مـن نم‏ىرسـد آن مبلـغ را از طـرف شـما در 

آنجا صدقه م‏ىدهم.
حضـرت فرمودنـد: بنشـین خـدا تـو را بیامـرزد، آنـگاه با مردم شـروع 
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کم‌کـم مـردم  بـه صحبـت نمـود و جواب‌هـای آن‌هـا را دادنـد تـا 
رفتنـد و متفـرّق شـدند، مـن و سـلیمان جعفـرى و خثیمـه بـا آن مـرد 
باقـ ىماندیـم. آن حضـرت فرمودند: اجـازه م‏ىدهید وارد )اندرون 
خانه( شـوم؟ سـلیمان عرضك رد: بفرمائید. حضرت بلند شـدند و 
بـه حجـره‌ای رفتنـد و بعـد از چنـد دقیقـه از پشـت در فرمودنـد: »آن 
مرد مسـافر خراسـانی کجاسـت؟« مرد خراسـانی برخاسـت و گفت: 
»اینجا هسـتم.« امام از بالای در دسـتش را به‌سـوی مسافر دراز 
کـرد و فرمودنـد: »ایـن مقـدار دینـار را بگیـر و خرجـی راه خـود را بـا آن 
تأمین کن و این مبلغ مال خودت باشد. دیگر لازم نیست از ناحیه 
مـن، معـادل آن را صدقـه بدهـی، حـالا بـرو کـه نـه تو مـرا ببینی و نه 

من تو را ببینم.«
 مسـافر خراسـانی پـول را گرفـت و رفـت. سـلیمان بـه امـام رضـا
عـرض کـرد: فدایـت شـوم، بـه ایـن مـرد کمـک کـردی و مهربانـی 
فرمودی؛ ولی چرا وقتی می‌خواسـتید به مسـافر پول بدهید، خود 

را نشان ندادی و خود را پشت در پنهان نمودی؟
امام رضا در پاسخ فرمودند: 

ـَؤالِ فِـی وَجْهِ�هِ لِقَضَائِی� حَاجَتَ�ه‏؛ از آن   السُّ
َّ

ل
ُ
رَى ذ

َ
نْ أ

َ
 أ

َ
�ة

َ
»مَخَاف

ترسـیدم که چون حاجتش را برآوردم، شـرمندگیِ درخواسـت را 

در چهره او ببینم.«

بعد حضرت یک بیت شعری را خواندند:
ً

بَ حَاجَة
ُ
طْل

َ
 لِ

ً
مَتى آتِهِ یَوْما

هْلِى وَ وَجْهِی بِمَائِه3ِ
َ
ى أ

َ
رَجَعْتُ إِل
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هـرگاه پیـش او بـراى درخواسـت مـ‏ىروم، به‌سـوی خانـواده خـود 
برمی‌گردم با اینکه آبرویم حفظ‌ شده است.

کیـد آموزه‌هـای دینـی قـرار  یکـی از مهم‌تریـن مسـائلی کـه مـورد تأ
کمتـر بـه آن توجـه می‌شـود و  گرفتـه؛ ولـی متأسـفانه در زمانـه مـا 
به‌راحتـی و بـه ارزانـی برخـی افـراد آن را می‌فروشـند و چـوب حـراج 
بـه آن می‌زننـد؛ موضـوع »حفـظ آبـروی خود و دیگران« هسـت. ما 
به‌عنـوان یـک مسـلمان نسـبت حفظ آبـرو خود و دیگـران تکالیفی 

داریم.

متن و محتوا
کید شده است: در منابع دین بر حفظ آبروی دو گروه تأ

الف( حفظ آبروی خود
آب�رو ازجمل�ه مسـائلی اسـتك ـه به‌عنـوان یـك ارزش واقعـ ىبـراى 
انسان‌ها وجود دارد و شخصك ریم و بزرگوار هرگز راض ىبه ریخته 
شـدن آبـروی خـود نم‏ىشـود و حفـظ آبـرو یکی از وظایف هر انسـان 
عاقلـی اسـت. اسـتاد شـهید مرتضـ ىمطهّـرى م‏ىفرماینـد: »كسـ ى
حـق نـدارد آبـروى خودش را جلوى مـردم بریزد، بگوید مال خودم 

است، دلم م‏ىخواهد آبرویم را بریزم، به شما چه‌کار!«4

آبی است آبرو که نباید به جوی باز 
از تشنگی بمیر و مریز آبروی خویش
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روایات حضرت علی درباره ریختن آبرو:
كـه آبـروى خـود را به‌رایـگان  كسـى  5؛ 

َّ
ل

َ
 عِرْضَـهُ ذ

َ
ل

َ
 1. »مَـنْ بَـذ

بدهد، خوار گردد.«

 عِرْضَـه6ُ؛ از پسـتى 
َ

ل
ُ

ـهُ وَ یَبْـذ
َ
 مال

ُ
جُـل نْ یَصُـونَ الرَّ

َ
ـؤْمِ ا

ُّ
2. »مِـنَ الل

و لئامـت مـرد اسـت كـه مـال خـود را نگـه دارد و آبـروى خـود را 

خرج كند.«

امـام صـادق در روایتـى، انسـان‏های ىراك ـه در جهـت حفـظ آبرو 
و اداى دَیـن خـود وك مـك بـه اقـوام و بستگانشـانك ار نمك‏ىننـد، 

افرادى ب‏ىفایده و ب‏ىارزش معرفك ىرده و م‏ىفرماید: 
 بِهِ وَجْهَهُ‏ 

َ
فّ

ُ
یَك

َ
لٍ ف

َ
مَـالِ مِنْ حَلا

ْ
 یُحِـبُّ جَمْـعَ ال

َ
 خَیْـرَ فِیمَـنْ ل

َ
»ل

 بِهِ رَحِمَه‏7؛ كسى كه نمى‏خواهد از راه 
َ

وَ یَقْضِیَ بِهِ دَیْنَهُ وَ یَصِل

حلال مالـى را فراهـم كنـد كـه با آن آبـروى خود را حفظ نماید و 

دینش را ادا كند و صله‌رحم را به‌جا آورد، خیرى در او نیست.«

امـا از منظـر امیرالمؤمنیـن کسـی کـه آبـروی خـود را حفـظ ‌کنـد، 
انسانی بزرگ و محترم به‌حساب می‌آید: 

كنـد،  كـه آبـروى خـود را حفـظ  كسـى  ـر8َ؛ 
َّ
»مَـنْ صـانَ عِرْضَـهُ وَق

بزرگ و محترم گردد.« 

یـا حضـرت نشـانه بزرگـ ىیـک انسـان را خـرج مالـش بـرای حفـظ 
آبروش می‌دانند و می‌فرمایند: 

ـهُ وَ یَصُـونَ عِرْضَـه9ُ؛ از بزرگـى و 
َ
 مال

ُ
جُـل  الرَّ

َ
ل

ُ
نْ یَبْـذ

َ
بْـلِ ا

ُ
»مِـنَ النّ

ارجمنـدى مـرد اسـت كـه مـال خـود را خـرج كند و آبـروى خود را 

حفظ كند.«
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ب( حفظ آبروی دیگران
این قسم از حفظ آبرو به مراتب مهمتر از بخش اول می‌باشد. 

نقل شده: امیرمؤمنان علی مقدار 5 وسق )هر وسق حدود یک 
بار شـتر( خرما برای مردی فرسـتاد. آن مرد شـخصی آبرومند بود و 
 از کسی تقاضای کمک نمی‌کرد. شخصی در آنجا بود، به علی
گفـت: »او کـه تقاضـای کمـک نکـرد، چـرا برایش خرما فرسـتادی؟ 

به‌علاوه یک وسق برای او کافی بود.«
امیرمؤمنان علی به او فرمودند: »خداوند امثال تو را در جامعه 
گر من آنچه را که  ما زیاد نکند، من می‌دهم، تو بخل می‌ورزی!؟ ا
مورد حاجت اوسـت، پس از درخواسـتش به او بدهم، چیزی به او 
نـداده‌ام، بلکـه قیمـت آبرویـی را که به من داده، به او داده‌‌ام؛ زیرا 
گر صبر کنم تا او درخواست کند، در حقیقت او را وادار کرده‌ام که  ا
آبرویـش را بـه مـن بدهـد، رویـی کـه در هنـگام عبـادت و پرسـتش 

خدای خود و خدای من، به خاک می‌سایید.«10
آبرو و حیثیت مردم چیزی استك ه در قرآن بسیار گران به حساب 

می‌آید و در میان ما بسیار ارزان!
کـرده و  خداونـد متعـال، سـوره همـزه را بـا تهدیـدىك وبنـده آغـاز 
م‏ىفرماید: »واى بر هر عیب‌جوی مسـخرهك ننده‏اى! آن‌هاك ه با 
نیش زبان و حركات، دسـت و چشـم و ابرو در پشـت سـر و پیش رو، 
دیگران را اسـتهزاءك رده، یا عیب‌جویی و غیبت مك‏ىنند، یا آن‌ها 

را هدف تیرهاى طعن و تهمت قرار می‌دهند.
از آنجا که آبرو و حیثیت اشخاص از نظر اسلام بسیار محترم است 
و هرك ارىك ه موجب تحقیر مردم گردد گناه بزرگ ىاست، خداوند 
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مهربان، این سوره را لحن تهدید و کوبنده آغاز کرده است.
كـرم دربـاره ریختـن آبـروی دیگـران هشـدار داده و  پیغمبـر ا

می‌فرمایند: 
اس‏11؛ ذلیل‏ترین مردم كسـى اسـت كه 

َ
هَانَ‏ النّ

َ
اسِ‏ مَنْ‏ أ

َ
‏ النّ

ُ
ل

َ
ذ

َ
»أ

به مردم توهین كند.«

آن حضرت در حدیث دیگری فرمودند: 
رْصَدَ لِمُحَارَبَتِی12؛‏‍ 

َ
قَدْ أ

َ
 ف

ً
هَانَ‏ لِی وَلِیّا

َ
ى مَنْ أ

َ
 الُلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَال

َ
ال

َ
»ق

از  دوسـتی  کـس  هـر  اسـت:  فرمـوده  تبارک‌وتعالـی  خداونـد 

دوستان مرا خوار کند، در کمین جنگ با من نشسته است.«

امام باقر و امام صادق فرمودند: 
ینِ  ـى الدِّ

َ
 عَل

َ
جُـل نْ یُوَاخِـیَ الرَّ

َ
فْـرِ أ

ُ
ك

ْ
ـى ال

َ
عَبْـدُ إِل

ْ
ـونُ ال

ُ
ـرَبُ مَـا یَك

ْ
ق

َ
»أ

13؛ نزدیكتریـن  ً
فَـهُ بِهَـا یَوْمـا تِـهِ لِیُعَنِّ

َّ
یْـهِ عَثَرَاتِـهِ وَ زَل

َ
یُحْصِـیَ عَل

َ
ف

حالتـی كـه بنـده بـه كفـر دارد، اینسـت كـه بـا مردى عقـد برادرى 

در دین بسـته باشـد و لغزش‌ها و خطاهاى او را شـماره كند كه 

روزى او را به آن‌ها سرزنش كند.«

کـه تعیین‌کننـده سـبک زندگـی  کلیدی‌تریـن آیـات قـرآن  یکـی از 
مسـلمان هسـت و برخـی مصادیق آبروریزی را بیـان می‌کند، آیات 
یازدهـم و دوازدهـم سـوره حجـرات اسـت. در ایـن آیـات چنـد گنـاه 
کلیـدی مطرح شـده: مسـخرهك ـردن همدیگـر، عیب‏جوی ىو لقب 
زشـت دادن، گمـان بـد، تجسـس و غیبـت کـردن اشـاره و آن‌هـا را 
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ممنوع اعلام مك‏ىند.
در آیـه یازدهـم از عوامـل اختالف افکـن در بیـن مسـلمانان، مثـل 
بدگمانى، تجسّس، مسخره کردن و عیب‌جویی و لقب بد دادن، 
نه ى‌کرده و در آیه دوازدهم ظن و گمان، تجسس و غیبت را مطرح 
می‌کند که گمان بد سرچشـمه تجسـس و تجسس موجب افشاى 
گاه ىبر این امور سبب غیبت م‏ىشودك ه  عیوب و اسرار پنهان ىو آ
اسالم از معلول و علت همگ ىنهك ىرده اسـت. سـپس برای اینکه 

زشتی و پستی غیبت را نشان دهد، مثالی زده و می‌فرماید: 
رِهْتُمُـوه؛ آیـا 

َ
ك

َ
 ف

ً
خیـهِ مَیْتـا

َ
حْـمَ أ

َ
ل  

َ
ل

ُ
ك

ْ
یَـأ نْ 

َ
أ ـمْ 

ُ
حَدُك

َ
أ  یُحِـبُّ 

َ
»أ

گوشـت بـرادر مـرده خـود را  كـه  هیچی‌ـک از شـما دوسـت دارد 

كراهـت  بخـورد؟! »فكرهتمـوه« بهی‌قیـن همـه شـما از ایـن امـر 

دارید.«

المیـزان می‌فرماینـد:  ارزشـمند  تفسـیر  علامـه طباطبایـی در 
»غیبـت در حقیقـت ابطـال هویـت و شـخصیت اجتماعـ ىافـرادى 
استك ه خودشان از جریان اطلاع ىندارند و خبر ندارندك ه دنبال 

سرشان چه چیزهای ىم‏ىگویند.«14
 آبـروى بـرادر مسـلمان همچـون گوشـت تـن او اسـت و ریختـن این 
آبـرو به‌وسـیله غیبـت و افشـاى اسـرار پنهانـ ىهمچـون خـوردن 
گوشت تن او  است و تعبیر به »مرده« به خاطر آن استك ه »غیبت« 
در غیاب افراد صورت م‏ىگیرد،ك ه همچون مردگان قادر بر دفاع از 
خویشتن نیستند و این ناجوانمردانه‌ترین ستم ىاستك ه ممكن 

است انسان درباره برادر خود روا دارد.15
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انسـان چهـار سـرمایه داردك ـه همـه آن‌هـا بایـد در دژهـاى قانـون 
باشـد:  محفـوظ  و  گیـرد  قـرار  دیگـران«  آبـروی  حفـظ  »ضـرورت 

»جان«، »مال«، »ناموس« و »آبرو«.
بـر اسـاس آموزه‌هـای دینـی، آبـرو و حیثیـت افـراد همچـون مـال و 
جـان آن‌هـا اسـت؛ بلكـه از بعضـ ىجهـات مهمتـر اسـت! اسالم 
م‏ىخواهد در جامعه اسلام ىامنیتك امل حکم‌فرما باشد، نه‌ تنها 
مردم در عمل و با دست به یكدیگر هجوم نكنند، بلكه از نظر زبان 

مردم و از آن بالاتر از نظر اندیشه و فكر آنان نیز در امان باشند.
پیامبر گرامى در حدیث ىم‏ىفرماید: 

ـهُ وَ عِرْضُـهُ؛ هـر 
ُ
مُسْـلِمِ حَـرَامٌ دَمُـهُ وَ مَال

ْ
ـى ال

َ
مُسْـلِمِ عَل

ْ
 ال

ُّ
ل

ُ
»ك

مسلمانى خون، مال و آبرویش بر مسلمان دیگر، حرام است.« 

عِـرْض‏16؛ 
ْ
 ال

ُ
 تَنَـاوُل

ُ
غِیبَـة

ْ
بعـد حضـرت در ادامـه م‌یفرماینـد: »ال

غیبت آبرو را مى‏برد.«

بود بی‌گمان بر مسلمان حرام 
هر آن چیز هر مسلم ای شادکام

چه عرض و چه مال و چه جان و چه خون
که از راه حق نیست مؤمن برون17

در مقابـل پیامبـر اسالم بـه کسـی کـه از آبـروی مؤمـن دیگـری، 
وقتی از او غیبت می‌شود دفاع کند بشارت دل‌چسبی داده است: 
نْ 

َ
 أ

َّ
ى الِلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
 عَل

ً
انَ حَقّـا

َ
غِیبَـةِ ك

ْ
خِیـهِ بِال

َ
 عَـنْ عِـرْضِ أ

َ
»مَـنْ رَدّ

خِیهِ 
َ
 عَنْ عِرْضِ أ

َ
 مَنْ رَدّ

ً
یْضا

َ
 ص أ

َ
ال

َ
قِیَامَةِ وَ ق

ْ
 عَنْ عِرْضِهِ یَوْمَ ال

َ
یَرُدّ
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ار18؛ هر كس از آبروى 
َ
نْ یُعْتِقَهُ مِنَ النّ

َ
ى الِلَّه أ

َ
 عَل

ً
انَ حَقّا

َ
غِیبَةِ ك

ْ
بِال

برادر مسلمانش وقت غیبت، دفاع كند، بر خداوند لازم است 

كـه در روز قیامـت از آبـروى او، دفـاع كنـد؛ و نیـز فرمـود: هـر كس 

از آبـروى بـرادرش بـه هنـگام غیبـت او، دفـاع كند، حق اسـت بر 

خدا كه او را از آتش دوزخ آزاد كند.«

در روز قیامتی که به تعبیر قرآن م‏ىفرماید: 
رائِر19ُ؛ روزى كه اسرار پنهان، آشكار مى‏شود.« ى السَّ

َ
»یَوْمَ تُبْل

گـر کسـی فقـط قصـد آبروریـزی داشـته باشـد و  بـر اسـاس آیـه قـرآن ا
دوسـت داشـته باشـد، آبـروی دیگـری را بریـزی گرچـه آبـرو نریـزد؛ 

دوست داشتن هم گناهك بیره است! 
ابٌ 

َ
هُمْ عَذ

َ
ذِینَ آمَنُوا ل

َّ
 فِی ال

ُ
فَاحِشَة

ْ
نْ تَشِیعَ ال

َ
ونَ أ ذِینَ یُحِبُّ

َّ
»إِنَّ »ال

خِـرَة20ِ؛ كسـانى كه دوسـت دارند زشـت‌یها در 
ْ

نْیَـا وَال
ُ

لِیـمٌ فِـی الدّ
َ
أ

كـى بـراى آنـان در  میـان مـردم باایمـان شـیوع یابـد، عـذاب دردنا

دنیا و آخرت است.«

بنابرایـنك سـیك ـه از ضایـع شـدن یـك مسـلمانی لـذت بـرد؛ همین 
كی برای او در پی دارد. علاقه‌اش عذاب دردنا

در روایـات آبـروی مؤمـن بـا مقدس‌تریـن سـرزمین، یعنـی »کعبـه 
مکرمـه« کـه قبلـه‌گاه مسـلمانان و نمازگزاران اسـت، مقایسـه شـده 
کردنـد و  کعبـه نـگاه  اسـت. روایـت شـده حضـرت رسـول بـه 
فرمودن�د: »مرحبـا بـه تـو اىك عبه! چه اندازه بزرگ هسـت ىو در نزد 
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خداونـد ارج و اعتبـار دارى، بـه خداونـد سـوگند حرمـت مؤمـن از تو 
بزرگ‌تـر اسـت، خداونـد تـو را از یـك چیـز حرامك ‏ـرده در صورتك ىه از 
مؤمـن سـه چیـز را حـرام نمـوده، مالـش، جانـش و سـوءظن نسـبت 

به او.«21
کعبـه حـرام اسـت؛  کـه تخریـب و اهانـت بـه  بنابرایـن همان‌طـور 
تخریب چهره مؤمن و اهانت به او نیز حرام اسـت. واقعاً چه کسـی 
بـه خـود جـرأت می‌دهـد کعبـه را خراب یـا به آن اهانت کنـد؟ آیا جز 
جبارانـی ماننـد یزیـد کـه حکـم تخریـب و آتـش زدن کعبـه را صـادر 
کـرد، کسـی چنیـن جسـارتی را دارد؟ پـس چگونه اسـت کـه باوجود 
بالاتـر بـودن حرمـت مؤمـن از حرمـت کعبه به‌آسـانی مـورد توهین، 
تخریب و جسارت قرار می‌گیرد و آبروی مسلمان به‌سادگی ریخته 

می‌شود؟! 
 زکریای اشعری قمی یکی از مؤمنانی است که از طرف امام رضا
مأمـور می‌شـود تـا در میـان مـردم قـم بـه امـر تبلیـغ بپـردازد. بعـد از 
مدتی او از وجود برخی مسائل در میان مردم اندوهگین می‌شود. 
روزی برای کسـب اجازه، خدمت امام رضا رسـید و عرض کرد، 
مـن قصـد دارم از میـان خانـدان و اهل قم بیرون رفته، آنان را ترک 

گویم؛ زیرا افراد نادان در میان ایشان زیاد شده‌اند.
امام رضا در پاسخ به این مؤمن واقعی فرمودند: 

هْلِ بَغْدَادَ 
َ
عُ عَنْ أ

َ
مَا یُدْف

َ
ـعُ‏ عَنْهُمْ‏ بِكَ‏ ك

َ
ـمَ‏ یُدْف

ُ
‏ ق

َ
هْـل

َ
ـإِنَ‏ أ

َ
 ف

ْ
 تَفْعَـل

َ
»ل

کار را نکـن و از قـم مهاجـرت ننمـا، زیـرا  حَسَـن22ِ؛ ایـن 
ْ
بِـی ال

َ
بِأ

خداونـد به‌واسـطه وجـود تـو بلا و عـذاب را از خانـدان تو و اهل 

قم دفع مک‌یند، چنانچه به وجود پدرم امام کاظم شر و بلا 
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را از اهل بغداد دور ساخته است.«

کـه برکـت  بـاری مؤمـن تـا انـدازه‌ای می‌توانـد ارزش داشـته باشـد 
وجـودی او همچـون برکـت وجود امام کاظم در میان قوم خود 

شود؛ که به برکت آن‌ها عذاب از اهل یک شهر برداشته شود. 
پس همواره حرمت مؤمن را نگه دارید؛ زیرا مؤمنك سـی اسـتك ه 

خداوند مدافع او است: 
ذینَ ءامَنوا23« و مؤمن کسی است  که رسول 

َّ
»اِنَّ الَله یُدافِعُ عَنِ ال

هُ عِرْضُهُ وَ 
ُّ
ل

ُ
مُؤْمِنُ‏ حَـرَامٌ ك

ْ
خـدا درب�اره‌اش فرم�وده اس�ت: »ال

ـهُ وَ دَمُـه‏24؛ مؤمـن همه‌چیـزش، آبـروی او مـال او و خـون او 
ُ
مَال

حرام )محترم( است.«
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ةٍ مُعْرِضُونَ«۱
َ
فْل

َ
اسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ فی غ

َ
تَرَبَ لِلنّ

ْ
»اق

ایجاد انگݡیزه2
کیـد دیـن اسالم تیرانـدازی اسـت.  یکـی از ورزش‌هـای مـورد تأ
ملاحظـه  و  رعایـت  کـه  دارد  تکنیک‌هایـی  و  آداب  تیرانـدازی 
کنـد. در مسـابقات  کمـک  آن می‌توانـد در اصابـت تیـر بـه سـیبل 
تیر‌انـدازی معمـولًا تعـدادی تیـر بـه عنـوان »قلق‌گیری اسـلحه« به 
افراد داده می‌شـود تا میزان خطای اسـلحه را سـنجیده و سـپس بر 
گـر در قلق‌گیری حتی  اسـاس آن تیرهـای بعـدی را بـه هدف بزند. ا
یـک تیـر را بـدون دقـت شـلیک کننـد، تیرانـدازی دقیقـی صـورت 
نخواهـد پذیرفـت. آنـان کـه حسـابگر هسـتند هیچ‌یـک از تیرهـا را 
هـدر نـداده و از فرصـت پیـش آمـده نهایـت اسـتفاده را می‌کننـد 
و عـده‌ای بی‌هـدف و فقـط بـا هـدف سـرگرمی و تفریـح شـلیک 
می‌کننـد. آنچـه در نـگاه ایـن افـراد مهـم می‌باشـد، تعـداد تیـری 
اسـت کـه از لولـه تفنـگ خـارج می‌شـود و مهـم نیسـت چنـد تیـر بـه 
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هدف اصابت کند. آنانکه با حسـابگری شـلیک کرده‌اند، با اقتدار 
پـای سـیبل رفتـه و تیرهـای اصابـت کرده را می‌شـمارند؛ امـا آنانکه 
بی‌هدف و بدون حسابگری شلیک نموده‌اند، از رفتن پای سیبل 
واهمه دارند. آنگاه که تیرها تمام می‌شـود و آخرین نفر تفنگش را 
بر زمین می‌گذارد، همه انسان‌ها به کنار سیبل می‌روند و شمارش 

و اندازه‌گیری آغاز می‌گردد.
عالـم دنیـا هـم محلـی اسـت کـه همـه آدم‌هـا در آن به سـوی سـیبل 
مشـخصی تیـر می‌اندازنـد و تـا آخریـن فـرد از عالـم دنیـا نـرود، عالـم 

آخرت شروع نمی‌شود. 
کـه از روی حسـابگری تیـر می‌انداخته‌انـد فکـر  برخـی از افـرادی 
می‌کننـد، چنـد تیرشـان بـه هـدف خـورده اسـت؛ امـا وقتـی نزدیـک 
سـیبل می‌رسـند، تازه متوجه می‌شـود که خبری نیست تا چه رسد 
بـه انسـان‌هایی که بی‌حسـاب تیـر انداخته‌اند این افـراد بازندگان 

واقعی هستند.
در عالـم آخـرت تـرازوی عـدل الهـی نهـاده شـده و بـا دقـت خاصـی، 
اعمـال بنـدگان حسابرسـی می‌شـود؛ امـا عـده‌ای از ایـن دادگاه و 
حسابرسـی غاقـل هسـتند و آن را بـه فراموشـی سـپرده‌اند. ایـن 
از آن  کـه انسـان‌های مؤمـن  لحظـات چنـان وحشـتناک اسـت 

می‌ترسند، تا چه رسد به افرادی که از آن غافل بوده‌اند.

متن و محتوا
غفلت یعنی آدمی اسـتعدادش را از دسـت بدهد و از شـرایط موجود 

به خوبی بهره نبرد.
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قرآن کریم می‌فرماید: 
وبٌ لا یَفْقَهُونَ 

ُ
ل

ُ
هُمْ ق

َ
نْسِ ل

ْ
جِنِّ وَ ال

ْ
 مِنَ ال

ً
مَ کثیرا نَا لِجَهَنَّ

ْ
رَأ

َ
قَدْ ذ

َ
»وَ ل

هُمْ اذانٌ لا یَسْـمَعُونَ بِها اوُلئِک 
َ
عْیُـنٌ لا یُبْصِـرُونَ بِهـا وَل

َ
هُـمْ ا

َ
بِهـا وَ ل

ـون3َ؛ کثیـری از جـنّ و 
ُ
غافِل

ْ
 اوُلئِـک هُـمُ ال

ُّ
ضَـل

َ
 هُـمْ ا

ْ
نْعـامِ بَـل

َ
کالأ

انـس را )گویـا( بـرای جهنـم آفریدیـم؛ )زیـرا( اینـان قلـب دارنـد، 

ولـی )حقایـق را( نم‌یفهمنـد؛ و چشـم دارند، ولـی نم‌یبینند )که 

سرانجام نافرمانی خدا چیست( و گوش دارند ولی نم‌یشنوند؛ 

کـری م‌یزننـد( اینـان همچـون چهارپایـان بلکـه  )و خـود را بـه 

گمراه‌ترنـد؛ آن‌هـا غافل‌انـد. )و غفلتشـان از شـنیدن و دیـدن 

انسانی و تفکر محرومشان کرده است.«

منظـور از غفلـت می‌توانـد اعـم از غفلت از خـدا، غفلت از آیات خدا، 
یـا غفلـت از آخـرت، باشـد. یـا بـه تعبیـر دیگـر، غفلـت از هـر آنچـه که 

انسان را، به سوی کمال می‌برد: 
ـون4َ؛ بسـیاری از مـردم از 

ُ
غَافِل

َ
ـاسِ عَـنْ آیَاتِنَـا ل

َ
 مِـنَ النّ

ً
ثِیـرا

َ
إِنَّ ک »وَ

آیـات و نشـانه‌های مـا غافل‌انـد.« یـا غفلـت از حسابرسـی روز 

اسِ 
َ
تَرَبَ لِلنّ

ْ
قیامـت کـه خداونـد متعال در قرآن م‌یفرمایـد: »اق

ـةٍ مُعْرِضُـون5َ؛ مـردم بـا وجـود نزدکیـی 
َ
فْل

َ
حِسـابُهُمْ وَ هُـمْ فـی غ

حسابشان و روز حساب، در غفلت از آن به سر م‌یبرند.«

آیـا دردی بالاتـر از ایـن اسـت کـه مـا بـه فکر آبادکـردن خانـه دنیایی 
خود هستیم؛ به فکر رنگ کردن خانه و نظافت خانه هستیم؛ به 
فکر عوض کردن فرش‌های خانه هستیم؛ اما اینکه ممکن است 
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امشـب شـب اوّل قبـر مـا باشـد، از آن غافلیـم. از کتـاب اعمـال خـود 
غافلیم و از حسابرسی دقیق خدا غفلت داریم!

امـا چـه عواملـی سـبب غفلـت ما از حسابرسـی روز قیامت می‌شـود؟ 
کـه در آیـات و  کننـده غفلـت از حسـاب  مهم‌تریـن عوامـل ایجـاد 

روایات بدان‌ها اشاره شده، از این قرار است.

دلبستگی افراطی به دنیا
توجـه افراطـی بـه دنیا یکی از عوامل غفلت از حسابرسـی اسـت. در 

قرآن کریم آمده: 
ـوا بِها 

ُ
نّ
َ
نْیـا وَ اطْمَأ

ُ
حَیـاةِ الدّ

ْ
ذیـنَ لا یَرْجُـونَ لِقاءَنـا وَ رَضُـوا بِال

َّ
»إِنَّ ال

ـارُ بِمـا کانُـوا 
َ
واهُـمُ النّ

ْ
ولئِـک مَأ

ُ
ـون أ

ُ
ذیـنَ هُـمْ عَـنْ آیاتِنـا غافِل

َّ
وَ ال

کـه ایمـان بـه ملاقـات مـا )و روز رسـتاخیز(  کیسِـبُون6؛ آن‌هـا 

ندارنـد، و بـه زندگـی دنیـا خشـنود شـدند و بـر آن تیکـه کردنـد، و 

آن‌هـا کـه از آیـات مـا غافل‌انـد. )همـه( آن‌ها جایگاهشـان آتش 

است، به خاطر کارهایی که انجام م‌یدادند.«

امام باقر خطاب به جابر می‌فرماید: 
ـی زَهْـرَةِ 

َ
ـنَ وَ یَطْمَئِـنَّ إِل

َ
نْ یَرْک

َ
ـهُ أ

َ
 یَنْبَغِـی ل

َ
مُؤْمِـنَ ل

ْ
»یَـا جَابِـرُ إِنَّ ال

ة«7؛ ای جابر! 
َ
فْل

َ
 غ

ُ
هْـل

َ
نْیَـا هُـمْ أ

ُ
بْنَـاءَ الدّ

َ
نَّ أ

َ
ـمْ أ

َ
نْیَـا وَ اعْل

ُ
حَیَـاةِ الدّ

ْ
ال

شایسـته نیسـت انسـان بـا ایمـان، متکـی و دلگـرم بـه زرق و برق 

ایـن زندگـی باشـد، بـدان که فرزنـدان )و دل‌باختـگان( دنیا اهل 

غفلت‌اند.«
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در حکایتـی آمـده، حیوانـی درنـده، مـردی را دنبال می‌کـرد و او فرار 
می‌کـرد تـا اینکـه چاهی دید که دو شـاخه در دیواره آن روئیده بود، 
خود را در آن چاه انداخت و آن دو شاخه چوب را به دست گرفت تا 
گاه متوجه شـد که دو موش بزرگ یکی سـفید  در قعر چاه نیفتد. نا
و دیگری سـیاه، مشـغول جویدن ریشـه‌های آن دو شاخه هستند. 
بـه قعـر چـاه نـگاه کـرد، اژدهایـی را دیـد کـه دهـان گشـوده و منتظر 

افتادن اوست تا او را فرو برد. 
در نزدیـک خـود چهـار اَفعـی دید که از لانه‌های خود، سـر در آورده و 
آماده نیش زدنِ او هستند. هنگامی که سرش را بالا کرد، مقداری 
عسـل دیـد کـه بـه سـر آن دو شـاخه چسـپیده اسـت. پـس مشـغول 
لیسیدن آن عسل شد و لذت شیرینی عسل، او را از خطر افعی‌ها و 

افتادن در دهان اژدها، غافل ساخت!
ای عزیـز! بـدن آن چـاه، عالـم دنیـا اسـت کـه پـر از آفت‌هـا و بلاهـا 
و مصیبت‌هـا می‌باشـد و آن دو شـاخه، عمـر آدمـی اسـت و آن دو 
مـوش، روز و شـب هسـتند کـه پیوسـته عمـر آدمـی را قطـع می‌کننـد 
و آن چهـار افعـی، اخالط )عبارت‌انـد از: صفرا، سـودا، بلغم، خون( 
کـه آدمـی  کـه بـه منزلـه زهرهـای کشـنده می‌باشـند  چهارگانه‌انـد 
نمی‌دانـد چـه وقـت بـه هیجـان می‌آینـد تـا صاحـب خـود را هالک 
کننـد و آن اژدهـا، مـرگ اسـت کـه در راه انسـان و منتظر اوسـت و آن 
عسـل کـه انسـان فریفتـه او شـده و بـا همـه آلودگـی‌اش او را از آنچـه 
ذکـر شـد، غافـل سـاخته اسـت، لذت‌هـا و خواهش‌هـا و نعمت‌هـا و 

عیش‌های دنیا است.8
گـوش  کـه باعـث می‌شـود  ایـن لذت‌هـا و زیبایی‌هـای دنیاسـت 
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انسان نشنود چشم نبیند و حتی درک سختی‌ها را تحت تأثیر قرار 
دهـد، همیـن دلبستگی‌هاسـت کـه مـا را از حسـاب و قیامـت غافـل 

می‌کند و ما را در صحرای محشر دست خالی قرار می‌دهد!
روزی امیرالمؤمنیـن علـی وارد بـازار بصـره شـدند. بـه مردمـی 
کـه در حـال خریـد و فـروش بودنـد، نگاهـی کـرد و سـخت گریسـت 
کارگـران اهـل دنیـا! روز را بـه  و آنـگاه فرمـود: »ای بنـدگان دنیـا و 
سوگندخوردن‌ها می‌گذرانید و شب را به خوابیدن در بسترهایتان 
کـی توشـه آخـرت فراهـم  و در ایـن میـان از آخـرت غافلیـد، پـس 
ای  کـرد:  عـرض  مـردی  می‌اندیشـید؟  معـاد  کار  در  و  می‌آوریـد 
امیرالمؤمنیـن! بایـد بـرای تأمیـن زندگـی خویـش بکوشـیم و گرنـه 
چـه کنیـم؟ امیرالمؤمنیـن فرمودنـد: کسـب درآمـد از راه حلال، 
گر بگویی: چـاره‌ای از احتکار نداریم،  مانـع کار آخـرت نیسـت؛ امـا ا
برگشـت.  گریـان  چشـمی  بـا  مـرد  آن  نیسـت!  پذیرفتـه  عـذرت 
امیرالمؤمنیـن فرمودنـد: برگـرد تـا برایـت بیشـتر توضیـح دهـم. 
مـرد برگشـت. حضـرت فرمودنـد: بـدان ای بنـده خدا! که هر کسـی 
در دنیـا بـرای آخـرت کار کنـد، لاجـرم مـزد کارش را در آخـرت کامـل 
دریافـت می‌کنـد و هـر کسـی در دنیـا بـرای دنیـا کار کند، مـزد کارش 
در آخـرت آتـش دوزخ اسـت. امیرالمؤمنیـن سـپس ایـن سـخن 

خدای تعالی را تلاوت کرد: 
وَى9؛ 

ْ
مَـأ

ْ
جَحِیـمَ هِـیَ ال

ْ
ـإِنَّ ال

َ
نْیَـا ف

ّ
حَیَـاةَ الدُ

ْ
ـرَ ال

َ
ـا مَـن طَغَـى وَ آث مَّ

َ
أ

َ
»ف

پـس هـر کـه طغیـان کـرد و زندگـی ایـن جهانـی را برگزیـد، همانـا 
جهنم جایگاه اوست.«10
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آرزوهای طولانی
از دیگـر عوامـل غفلـت از حسابرسـی قیامـت »آرزوهـای طولانـی« 
اسـت؛ چـرا کـه آرزوهـای دور، تمـام فکـر انسـان را بـه خـود مشـغول 
سـاخته و از دیگـر کارهـا غافـل می‌سـازد. امـام علـی در ایـن بـاره 

می‌فرماید: 
ة11؛ بدانید 

َ
غَفْل

ْ
ثِرُ ال

ْ
وَعْدَ وَ یُک

ْ
ذِبُ ال

ْ
بَ وَ یُک

ْ
قَل

ْ
 یُسْـهِی ال

َ
مَل

َ ْ
»إِنَّ ال

را دروغ جلـوه  بـه فراموشـی مک‌یشـاند، وعده‌هـا  را  آرزو دل 

م‌یدهد و غفلت را زیاد مک‌یند.«

در جای دیگر حضرت از طولانی بودن آرزوها اعلام ترس می‌کنند؛ 
که انسان را از حساب آخرت غافل می‌کند:  زیرا

بَاعُ  ا اتِّ
مَّ
َ
أ

َ
مَـلِ ف

َ ْ
 ال

َ
هَـوَی وَ طُول

ْ
بَـاعَ ال نَیـنِ اتِّ

ْ
کیـمُ اث

َ
 عَل

ُ
خَـاف

َ
ـی أ »إِنِّ

خِـرَة12؛ 
ْ

ینْسِـی ال
َ
مَـلِ ف

َ ْ
 ال

ُ
ـا طُـول مَّ

َ
حَـقِّ وَ أ

ْ
 عَـنِ ال

ُ
ـهُ یـرُدّ

َ
إِنّ

َ
هَـوَی ف

ْ
ال

همانـا مـن بـر شـما از دو چیـز م‌یترسـم: پیـروی از هـوای نفـس و 

آرزوهـای طولانـی پـس همانـا پیـروی از هـوای نفـس از حـق دور 

مک‌یند و آرزوهای طولانی سبب غفلت از آخرت م‌یشود.«

آرزوی طولانـی ثروتمنـدان و قدرتمنـدان و شـاهان را بـه ثـروت 
اندوزی و ساختن کاخ‌ها و قصرها وا می‌دارد.

گوینـد: چـون مسـعود، پسـر محمـد غزنـوی پـس از پـدر بـر تخـت 
سلطنت نشست، دستور داد تا وزیر پدرش را که حسنک نام داشت 
در جلـوی کاخ بـه دار آویزنـد. در ایـن زمـان، مـردم بـر گرد جسـدش 
جمع شـدند و به سـرزنش و شـمردن عیب‌های او پرداختند. از آخر 
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جمعیت، ژنده پوشـی، برخواسـت و گفت: او عیب دیگری داشـت 
کـه از همـه آنچـه کـه شـما گفتید، بدتـر بود. پرسـیدند: آن چه بود؟ 
گفـت: او کاخ‌هـا بـر پـا کـرد و کاریزهـا و کارگاه‌هـا سـاخت کـه در آن 
کارگاه‌ها، پارچه‌های ابریشمی می‌بافتند. او هزار خدمتکار داشت 
کـه از نظـر جمـال و زیبایی، مانند نداشـتند. امـا از آن همه کاریز که 
سـاخت، پنج سـطل آب برای غسـل دادنش کافی بود! از آن همه 
پارچـه کـه در کارگاه‌هایـش می‌بافتنـد، پنـج گـز بـرای کفنـش بـس 
بود! از آن همه کاخ‌ها، نصیبش فقط ده خشت است! و از آن همه 
خدمتکار، سـهمش چهار حمال اسـت که جنازه‌اش را بردارند! و از 
آن همـه زمیـن کـه داشـت، چهـار گـز برای او باقی مانـد که در آن به 
کـش بسـپارند! عیـب او آن بود که در ایـن جهان ادعای دانایی  خا

می‌کرد، اما ذره‌ای از عیوب و نقایص این جهان را نشناخت.«13
از امـام صـادق روایـت شـده کـه فرمودنـد: وقتـی کـه ایـن آیـه بـر 

پیامبر اسلام نازل شد: 
اسْتَغْفَرُوا 

َ
َ ف کرُوا ا‌للّه

َ
نْفُسَهُمْ ذ

َ
مُوا أ

َ
وْ ظَل

َ
 أ

ً
احِشَة

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِینَ إِذ

َّ
»وَال

ُ...14؛ ابلیس )پدرِ شـیطان‌ها(   ا‌للّه
َّ
نُوبَ إِلا

ُّ
نُوبِهِمْ وَمَنْ یغْفِرُ الذ

ُ
لِذ

سخت ناراحت گردید. بالای کوهی در مکه به نام »تُور« رفت 

و آژیرِ خطرش بلند شد و همه یارانَش را دعوت نمود. همه بچّه 

شیطان‌ها جمع شدند. ابلیس نزول آیات فوق را به اطّلاعِ آنان 

رسـاند و اظهـارِ نگرانـی کـرد و از آن‌هـا کمـک خواسـت. کیـی از 

یـاران او گفـت: مـن بـا دعـوت نمودن انسـان‌ها از این گناه به آن 

گنـاه، اثـر ایـن آیـه را خنثی مک‌ینم. ابلیس سـخن او را نپذیرفت. 

دیگری پیشنهادی شبیه اولی کرد؛ ولی باز مورد پذیرش ابلیس 
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قـرار نگرفـت. تـا اینکـه از میان شـیطان‌ها، شـیطان کهنه کاری 

کـه  بـه نـام »وسـواس خنّـاس« گفـت: پیشـنهاد مـن ایـن اسـت 

گنـاه  فرزنـدان آدم را بـا وعده‌هـا و آرزوهـای طولانـی آلـوده بـه 

مک‌ینم و م‌یگویم که الآن برای توبه کردن زود است و فرصت 

استغفار و توبه بسیار است، وقتی که مرتکب گناه شدند، خدا 

را فرامـوش کـرده و بازگشـت بـه سـوی خـدا و توبـه از خاطـر آنـان 

محـو م‌یگـردد. ابلیـس گفـت: »مرحبا! راه همین اسـت. سـپس 
این مأموریت را تا پایان دنیا به او سپرد.«15

امـام صـادق فرمـود: آنـگاه کـه حضـرت عیسـی بـا حوارییـن 
کنین آن، در  سـیاحت می‌نمـود، بـه دهکـده‌ای رسـید کـه تمـام سـا
بیـن راه و منزلشـان مـرده بودنـد، فرمـود: این‌هـا به مـرگ طبیعی از 
بیـن نرفته‌انـد. قطعـاً مـورد غضـب خدا قرار گرفته و بـر آن‌ها عذاب 
نازل گردیده اسـت. پیروانش گفتند: ای کاش ما می‌توانسـتیم از 
جریان ایشـان، مطلع شـویم! به حضرت عیسی خطاب رسید: 
در میـان مـردگان صـدا بـزن، یـک نفـر از آنـان جـواب تـو را خواهـد 
کنین قریه!  داد. حضـرت عیسـی بـا صـدای بلنـد فرمود: ای سـا

شخصی از آن‌ها جواب داد: چه می‌گویی ای روح الله؟
کنـون حالتـان چگونـه  حضـرت پرسـید: داسـتان شـما چـه بـوده و ا
اسـت؟ پاسـخ داد: مـا صبحگاهـی بـا سالمتی و خاطـری آسـوده، 
سـر از خـواب برداشـتیم و شـبانگاه همـه در هاویه افتادیـم. فرمود: 
هاویـه چیسـت؟ گفـت: دریاهـای آتـش کـه کوه‌هایـی مشـتعل در 
میـان آن اسـت. حضـرت پرسـید: از چـه رو بـه ایـن گرفتـاری مبت ال
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شدید؟ گفت: دوست داشتن دنیا و پرستش طاغوت، ما را به این 
روز انداخت. سؤال کرد: چه اندازه به دنیا علاقه داشتید؟ گفت: 

دْبَـرَتْ حَـزِن؛ هماننـد 
َ
ا أ

َ
ـرِحَ وَ إِذ

َ
ـتْ ف

َ
بَل

ْ
ق

َ
ا أ

َ
ـهِ إِذ مِّ

ُ
بِـی لِ »کحُـبِّ الصَّ

علاقـه کـودک شـیرخوار بـه مـادرش کـه چون بـه او رو م‌یآورد، 

خوشحال م‌یشود و هر وقت بر م‌یگردد، اندوهگین م‌یشود.«

حضـرت پرسـید: بـه چـه انـدازه طاغـوت را می‌پرسـتیدید؟ جـواب 
داد: هـر چـه می‌گفتنـد، اطاعـت می‌کردیـم. فرمـود: چـرا از بیـن 
ایـن جمعیـت، فقـط تـو با من سـخن گفتی؟ پاسـخ داد: زیـرا این‌ها 
دهانشـان بـا لجام‌هـای آتشـین بسـته اسـت، ملائکـه تندخـو و 
سـختگیر، مأمـور آن‌هاینـد، مـن در میان آن‌ها بـودم؛ ولی در رفتار، 
از ایشان پیروی نمی‌کردم، هنگامی که عذاب خدا رسید، مرا هم 
فـرا گرفـت، اینـک از مویـی کنـار جهنـم آویزانم، می‌ترسـم در میان 

آتش فرود آیم.
پس حضرت عیسی به یاران خویش فرمود: 

ین16؛  مَةِ الدِّ
َ

عِیرِ کثِیرٌ مَعَ سَل
َ

 خُبْزِ الشّ
ُ

کل
َ
مَزَابِلِ وَ أ

ْ
ی ال

َ
وْمُ عَل

َ
»النّ

کـه خوابیـدن در مزبله‌هـا )بدتریـن جایگاه‌هـا( و  بـه راسـتی 

گـر دین او در  خـوردن نـان جـو، بـرای انسـان خیـر فراوانی اسـت، ا

سلامت باشد.«

لقمه حرام
لقمـه حـرام و غفلـت، همبسـتگی متقابـل دارنـد. غفلـت، انسـان را 
ع سـوق می‌دهـد و  بـه برخـورداری نامشـروع و خالف قانـون و شـر
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ثروت‌های بادآورده، آدمی را به غفلت می‌کشاند.
کید می‌کنـد. از نظر  مولـوی بـا الهـام از ادبیـات روایـی بـر اثـر لقمـه تأ
او لقمـه ماننـد تخـم اسـت کـه میـوه درخـت آن، اندیشـه اسـت و در 
تمثیـل دیگـر: لقمـه ماننـد دریـا اسـت و اندیشـه، صـدف و گوهـر آن 
اسـت. ارتبـاط وثیـق لقمـه و اندیشـه در دیدگاه مولـوی به گونه‌ای 
اسـت که می‌توان در شـناخت شـخصیت آدمی فرمول زیر را به کار 

رفت: »بگو چه می‌خوری تا بگویم چه می‌اندیشی«
بنابراین لقمه حلال سـبب افزایش علم، حکمت، عشـق، رقت، و 
میـل بـه خدمـت و خلـق و عـزم تعالـی جسـتن می‌شـود و لقمـه حرام 
برخالف آن سـبب بـه وجـود آمـدن حسـد، جهـل، غفلـت و زندانـی 

شدن فرد می‌گردد.
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هُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِب«۱
ْ
 وَ یَرْزُق

ً
هُ مَخْرَجا

َ
 ل

ْ
قِ الَلَّه یَجْعَل

َ
»مَنْ یَتّ

ایجاد انگݡیزه2

در ایـن فرصـت از فضیلتـی سـخن بـه میـان خواهـد آمـد کـه ریشـه 
بسـیاری از صفـات نیـک اسـت و عامـل پرهیـز از گناهـان و رذایـل 
اخلاقـی می‌باشـد؛ فضیلتـی کـه موجب افزایش رزق و روزی شـده و 
به انسان بصیرت می‌بخشد؛ فضیلتی که عامل موفقیت و توفیق 

برخی افراد در سرنوشتان بوده است.
با کسب این فضیلت می‌توان در مسیر رشد معنوی و سیر و سلوک 
عرفانی قرار گرفت. این فضیلت ریشـه و اسـاس هر خیر و سـعادتی 

است و بر همه اعمال نیک مقدم می‌باشد. 
معصومـان از مـا می‌خواهنـد کوشـش مـا در انجـام ایـن عمـل، 
از سـایر اعمـال بیشـتر باشـد3؛ زیـرا هیـچ عملـی بـدون آن پذیرفتـه 

نمی‌شود.
خداونـد متعـال، بعـد از آنکـه در سـوره شـمس هفـت قسـم مهـم یاد 
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می‌کنـد، از رسـتگاری افـرادی سـخن گفته که مزیـن به این صفت 
هستند: 

اها«
َّ

حَ مَنْ زَك
َ
ل

ْ
ف

َ
دْ أ

َ
»ق

امیرالمؤمنین علی درباره این فضیلت می‌فرمایند: 
قْـوَى4؛‏ تقـوا موجـب اصلاح ایمـان 

َ
یمَـانِ التّ ِ

ْ
حِ‏ ال

َ
»سَـبَبُ‏ صَلا

است.«

هر آن کاخی که از تقواست محکم
نسازد گردش دوران از آن کم

هر آن زرعی که آب از نهر تقوا
گرفت از تشنگی‌ها شد مبرا

گر سودیست در ایمان و تقواست  ا
زیان اندر گناه از حق‌تعالی است

متن و محتوا

تقـوا در لغـت بـه معنـای پرهیـزکاری و در اصطالح بـه معنـای خـود 
نگه‌داری در برابر گناه است.

در عربـی امـروز بـه ترمز »وقایه« می‌گویند. وقایه از وقی و هم‌ریشـه 
باتقواست؛ بنابراین تقوا یعنی ترمز در برابر چراغ‌قرمزها و توقف در 

برابر گناه و ترمز و توقف در برابر هر چیز غیر خدا.
گفـت: »هـرگاه در  کـه »تقـوا چگونـه اسـت؟«  از سـالکی پرسـیدند 
زمینـی وارد شـدی کـه در آن خـار وجـود دارد، چـه می‌کنـی؟« گفـت 
»دامـن برمی‌گیـرم و خویشـتن را مواظبـت می‌نمایـم.« گفـت: »در 
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دنیا نیز چنین کن که تقوا این‌گونه است.«5
تقـوا بـه معنـای گوشه‌نشـینی و فاصلـه گرفتـن از جامعـه نیسـت. 
توصیـف  در  متقیـن  معـروف  خطبـه  در   علـی امیرالمؤمنیـن 
افـراد باتقـوا می‌فرمایـد: »‏پرهیـزكاران در این دنیا اهـل فضائل‌اند، 
كشـان اقتصـادى و رفتارشـان افتادگـ ى گفتارشـان صـواب، پوشا
است. از آنچه خدا بر آنان حرامك رده، چشم پوشیده و گوش‌های 
خـود را وقـف دانـش بـا منفعـت نموده‏انـد. آنـان را در بلا و سـخت ىو 
گر خداوند براى اقامتشان  آسایش و راحت حالت ىیكسان است و ا
در دنیا زمان معین ىرا مقرر نكرده بود، از شوق ثواب و بیم از عذاب ‏
به‌اندازه چشـم به هم زدن ىروحشـان در بدنشـان قرار نم‏ىگرفت. 
خداونـد در باطنشـان بـزرگ و غیـر او در دیدگانشـانك وچـك اسـت. 
آنـان بـا بهشـت چنان‌انـدك ـه گویـ ىآن را دیـده و در فضایـش غـرق 
گویـ ىآن را مشـاهده  نعمت‌انـد و بـا عـذاب جهنـم چنان‌انـدك ـه 

نموده و در آن معذب‌اند.«6
اما تقوا چه آثاری در زندگی ما دارد؟

ثار و برکات تقوا آ

تقوا هم در دنیا و هم در آخرت آثار و برکات بی‌شـماری را به همراه 
دارد.

بصیرت‌افزایی

یکی از سلاح‌های مهم در مقابله با دشمنان در جنگ نرم، تقوای 
الهـی اسـت؛ زیـرا دشـمنان می‌کوشـند تـا با حـق جلـوه دادن عقاید، 
افـکار و فرهنـگ خویـش، جامعـه اسالمی را گمـراه نماینـد و تنهـا 
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چیـزی کـه می‌توانـد در مقابـل ایـن توطئـه آن‌هـا، جامعـه اسالمی 
را نجـات دهـد، سـوق دادن جامعـه بـه تقوای الهی اسـت تا در پرتو 
آن، بـا روشـن‌بینی و بصیـرت، حـق از باطل تشـخیص داده شـود و 
جامعـه دچـار گمراهـی نگـردد. خداونـد در قـرآن کریـم، خطـاب بـه 

مؤمنان می‌فرماید: 
7؛ ‌ای کسـانی  ً

رْقانا
ُ
مْ ف

ُ
ك

َ
 ل

ْ
قُـوا الَلَّه یَجْعَل

َ
ذیـنَ آمَنُـوا إِنْ تَتّ

َّ
هَـا ال یُّ

َ
»یـا أ

گـر تقـوای الهـی داشـته باشـید، خداونـد  کـه ایمـان آورده‌ایـد، ا

بـرای شـما مایـه تمیـز )خـوب و بـد، حق و باطـل( را قرار م‌یدهد 

كـه در پرتـو آن، حـق را از باطـل خواهیـد  )روشـن‏بینى خاصّـى 

شناخت(.«

در آیه‌ای دیگر آمده است: 
ـإِذا هُـمْ 

َ
ـرُوا ف

َّ
ك

َ
ـیْطانِ تَذ

َ
ـهُمْ طائِـفٌ مِـنَ الشّ قَـوْا إِذا مَسَّ

َ
ذیـنَ اتّ

َّ
»إِنَّ ال

مُبْصِرُون8؛ پرهیزگاران هنگامک‌یه گرفتار وسوسه‏هاى شیطان 

شـوند، بـه یـاد )خـدا و پـاداش و كیفـر او( مى‏افتنـد و )در پرتـو یـاد 

گهان بینا مى‏گردند.« او، راه حق را مى‏بینند و( نا

كی از  روایـات معصومیـن نیـز گاهـی به شـكل مسـتقیم، تقـوا و پا
 گنـاه را در بصیـرت و روشـن‌بینی روح مؤثـر دانسـته‌اند. پیامبـر

می‌فرماید: 
ـى 

َ
نَظَـرُوا إِل

َ
ـوبِ بَنِـی آدَمَ ل

ُ
ل

ُ
ـى ق

َ
ـیَاطِینَ یَحُومُـونَ عَل

َ
نَّ الشّ

َ
 أ

َ
ـوْ ل

َ
»ل

گر شیاطین بر قلب‌های آدمیان مسلط نم‌یشدند،  وت‏9؛ ا
ُ

ك
َ
مَل

ْ
ال

آن‌ها م‌یتوانستند باطن جهان هستی را بنگرند.«
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گاهی نیز احادیث به‌طور غیرمسـتقیم این مطلب را بیان می‌کند. 
مثـل اینکـه هواپرسـتی و ازك ـف دادن زمـام، تقـوا را در تاریك شـدن 
روح، تیرگی دل و خاموش شدن نور عقل مؤثر دانسته‌اند. حضرت 

علی در این باره می‌فرماید: 
ه‏10؛ هركسـی از هوای 

َّ
ضَل

َ
هُ وَ أ

َّ
ل
َ
ذ

َ
ـهُ وَ أ صَمَّ

َ
عْمَـاهُ وَ أ

َ
بَـعَ هَـوَاهُ أ

َ
»مَـنِ اتّ

گمـراه  كـر مک‌ینـد و ذلیـل و  كـور و  كنـد، او را  نفسـش پیـروی 

م‌یسازد.«

در حقیقـت ارتبـاط میـان تقـوا و بصیـرت، یك منطق مسـلم اسـت. 
حافظ می‌گوید:

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی
غبار ره بنشان تا نظر توانیك رد

غلبه بر مشکلات و سختی‌ها
خداوند متعال می‌فرماید: 

مْـرِهِ یُسْـرا11؛ هـر كسـی تقـواى الهـى 
َ
ـهُ مِـنْ أ

َ
 ل

ْ
ـقِ الَلَّه یَجْعَـل

َ
»مَـنْ یَتّ

پیشه كند، خداوند كار را بر او آسان مى‏سازد.«

در آیه دیگری می‌فرماید: 
12؛ هـر كـس تقـواى الهـى پیشـه  ً

ـهُ مَخْرَجـا
َ
 ل

ْ
ـقِ الَلَّه یَجْعَـل

َ
»مَـنْ یَتّ

كند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى‏كند.«
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کرم نقل شده که فرمودند:  از پیامبر ا
 

َ
یَـة

ْ
ـقِ الَلَّه‏ ال

َ
فَتْهُـمْ‏ وَ مَـنْ‏ یَتّ

َ
ك

َ
ـاسُ‏ ل

َ
 بِهَـا النّ

َ
خَـذ

َ
ـوْ أ

َ
 ل

ً
ـمُ آیَـة

َ
عْل

َ َ
ـی ل »إِنِّ

گـر مـردم  هَـا وَ یُعِیدُهَـا؛ مـن آیـه‌ای را م‌یشناسـم کـه ا
ُ
 یَقُول

َ
مَـا زَال

َ
ف

کافـی اسـت و  کننـد، آن‌هـا را )در رفـع مشـلاکت(  بـه آن عمـل 

ـقِ الَلَّه‏ ...« اسـت؛ و حضـرت پیوسـته ایـن آیـه را 
َ
آن آیـه »وَ مَـنْ‏ یَتّ

قرائت مک‌یرد.«13

بنابراین راه برون رفت از بن‌بست‌های اقتصادی، علمی، شغلی، 
تربیتی، اخلاقی و ... تقوای الهی است.

بـر اسـاس آیـات قـرآن کریـم، تقـوای الهـی، تـوان و صبـری بـه فـرد 
پارسا می‌دهد که در برابر دشمنان و حیله گران نیز خود را نمی‌بازد 
کـه او بـا نـور خداونـدی می‌نگـرد و بـا  و در تنگنـا قـرار نمی‌گیـرد؛ چرا

ایمانی که به وعده‌های الهی دارد، در مشکلات می‌ایستد: 
کـرده  گـر صبـر  یْدُهُـمْ شَـیْئا14؛ ا

َ
ك ـمْ 

ُ
ك قُـوا لا یَضُرُّ

َ
»إِنْ تَصْبِـرُوا وَ تَتّ

تقوا پیشه کنید، مکر و حیله آنان به شما ضرری نم‌یرساند.«

 ،مرحوم آیت الله بهاءالدینی نقل می‌کند: اوایلی که حضرت امام
انقالب کردنـد مـن نگـران امـام بـودم که نکنـد ایشـان را اذیت کنند یا 
روحیـه خودشـان صدمـه ببینـد. مـن بـه دیـدن ایشـان رفتـم؛ زیـرا از 
جوانی با حاج‌آقا مصطفی خیلی رفیق بودم. از حاج آقا مصطفی حال 
امـام پرسـیدم. ایشـان هـم آدم شـوخ‌طبعی بودند، به بنـده فرمودند: 
آقـای بهاءالدینـی! پـدر مـن آن‌قدر آرامـش دارد که پا در کفش آمریکا و 

شاه کرده، توپیده به همه، از هیچ‌کسی هم نمی‌ترسد. 
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یْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ«15
َ
 عَل

ٌ
لا خَوْف

َ
حَ ف

َ
صْل

َ
قى‏ وَ أ

َ
مَنِ اتّ

َ
»ف

گفـت: آن‌قـدر آرامش دارد که شـب بعـد از اینکه کارهایش را انجام 
می‌دهد، سـرش را می‌گذارد به متکا، هنوز سـرش به متکا نرسـیده 

خوابش می‌برد.
جالـب اسـت بدانیـد وقتـی امـام در هواپیمـا از فرانسـه بـه ایران 
می‌آمدنـد. در حالـی کـه حکومـت بـه دسـت آمریکا و بختیـار افتاده 
بود و امکان داشت هواپیما ایرادی داشته باشد، در کمال آرامش 
نمـاز شـب خواندنـد و اسـتراحت کردنـد. وقتـی خبرنـگار از ایشـان 
پرسـید: چه احساسـی دارید؟ فرمودند: احساسی ندارم. این یعنی 

آرامش در پرتو تقوا.16
میـن17؛ پرهیـزگاران در جایـگاه امنـى قـرار 

َ
قیـنَ فـ‏ی مَقـامٍ أ

َ
مُتّ

ْ
آری »إِنَّ ال

دارند.«‏

حضرت علی در روایتی می‌فرمایند: 
 
ً
 عُرْوَتُهُ وَ مَعْقِلا مَنِیعا

ً
 وَثِیقا

ً
هَا حَبْل

َ
إِنَّ ل

َ
اعْتَصِمُوا بِتَقْوَى‏ الِلَّه‏ ف

َ
»ف

ذِرْوَتُه18‏؛ به تقوای الهی چنگ زنید که ریسمان آن دستگیره‌ای 

محکم دارد و پناهگاه آن مطمئن و دور از آسیب است.«

گشایش در رزق و روزی
برخی از افراد خیال می‌کند که تقوا همچنان که محدودیت است، 
محرومیـت هم هسـت! آن‌هـا معتقدند، باتقـوا زندگی کردن یعنی 
کن�د؛ ام�ا آموزه‌ه�ای دین�ی  انس�ان خ�ودش را از همه‌چی�ز مح�روم 

عکس این قضیه را ذکر می‌کند.
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بـر اسـاس گزاره‌هـای دینـی از آنجـا کـه فـرد بـا تقـوا، هرگـز از راه‌های 
نامشـروع بـه دنبـال روزی نمـی‌رود، خداوند راه دیگری از روزی به 
روی او باز می‌کند که آن راه، مزیتی دارد که راه عادی و معمولی و 

لو حلال هم باشد، ندارد.
خداوند متعال می‌فرماید: 

 یَحْتَسِـب19ُ؛ 
َ
هُ مِنْ حَیْثُ لا

ْ
هُ مَخْرَجًا وَ یَرْزُق

َّ
قِ الَلَّه یَجْعَل ل

َ
»مَن یَتّ

هـر کـه تقـوا پیشـه کنـد، خداونـد بـرای او راه خـروج از تنگنا قرار 

م‌یدهد و از آنجائی که گمان نم‌یبرد به او روزی عطا کند.«

در آیـه دیگـری، بـاز شـدن درهـای بـرکات آسـمان و زمیـن را در گـرو 
ایمان و تقوای جامعه قرار داده و می‌فرماید: 

ـمَآءِ  نَ السَّ یْهِم بَرَکاتٍ مِّ
َ
فَتَحْنَا عَل

َ
 ل

ْ
قَوْا

َ
 وَاتّ

ْ
یآ ءَامَنُوا قُرَ

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
»ل

گـر مـردم هـر منطقـه ایمـان آورده تقـوا بورزنـد، درهـای  رْضِ؛ ا
َْ
وَالأ

برکات آسمان و زمین را بر آنان م‌یگشاییم.«

البتـه ایـن بـه معنـای ایـن نیسـت کـه انسـان متقـی نیـازی بـه کار و 
تلاش ندارد و خداوند روزیش را بدون تلاش می‌رساند. 

ـقِ الَلَّه یَجْعَل  در حدیثـی از امـام صـادق آمـده: وقتـی آیـه »مَن یَتَّ
...« نـازل شـد، جمعـی از یـاران رسـول خدا درهـا را بر روی خود 
بسـتند و بـه عبـادت رو آوردند و گفتنـد خداوند روزی ما را عهده‌دار 
شـده اسـت، ایـن جریـان بـه گـوش پیامبـر رسـید. کسـی را نـزد 
گفتنـد: ای رسـول خـدا!  کرده‌ایـد؟  کـه چـرا چنیـن  آن‌هـا فرسـتاد 
چون خداوند روزی ما را تکفل کرده ما به عبادت مشغول شدیم. 
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مسـتجاب  دعایـش  کنـد،  چنیـن  کـه  کسـی  فرمـود:   پیامبـر
نمی‌شود و طلبش برآورده نمی‌گردد.20

در تاریـخ نمونه‌هـای فروانـی از روزی‌هـای بی‌حسـاب تقـل شـده 
است.

عـارف بزرگـوار، آیـت‌الله اربـاب از اشـخاصی بـود کـه بـه مقامـات و 
مـدارج بـالای علمـی و معنوی رسـیده و ایشـان رزق علمـی خود را از 

راه غیر معمول دریافت کرده بود.
آیـت‌الله اربـاب می‌گویـد: اوایـل طلبگـی یک‌شـب در حجـره خـود 
کـه از شـدت سـرما همه‌جـا یـخ‌زده بـود.  نشسـته بـودم، در حالـی 
گهـان دَر حجـره مـن بـه صـدا درآمـد. وقتـی در را بـاز کـردم، دیـدم  نا
زنـی اسـت کـه اهـل یکی از روسـتاهای اطراف می‌باشـد. زن گفت: 
مـن اهـل فالن روسـتایم، ماشـین‌های روسـتای مـا رفته‌انـد و مـن 
پول‌هایـم را خـرج کـرده‌ام و فعاًل پولـی نـدارم کـه بـه مسـافرخانه 
بـروم، اینجـا هـم کسـی را نمی‌شناسـم، چـون ایـن مـکان )مدرسـه 
گـر اجـازه دهیـد، امشـب را در  طالب( محـل امنـی اسـت، آمـده‌ام ا

حجره شما بمانم، گفتم: بیا داخل.
گهـان نَفسـم شـروع بـه وسوسـه و  آمـد، گوشـه حجـره نشسـت. نا
تحریـک نمـود. به‌سـرعت عبایـم را بـر دوش افکنـده، از حجـره 
خارج شـدم و به محل کلاس مدرسـه رفتم و آن شـب سـرد را بدون 
لوازم گرم تا صبح در آنجا ماندم تا مبادا نگاه و نظری داشته باشم 

که مورد رضایت مولایم امام زمان  نباشد.
کـه آمـدم، دیـدم آن زن رفتـه اسـت. آمـاده شـدم و  هنـگام صبـح 
گهان متوجه شـدم آنچه اسـتاد  برای کلاس به نزد اسـتاد رفتم. نا
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می‌فرمایـد، ماننـد آینـه در قلـب مـن نقـش می‌بنـدد و هرچـه به من 
دادند، از همان ترک گناه دوران نوجوانی دادند.21 

مصونیت از گناه و معصیت
برکـت دیگـر تقـوا کـه بـه انسـان متقـی می‌رسـد، مصونیـت از گنـاه 
اسـت؛ زیـرا هـم خداونـد، انسـان متقـی را تحـت حمایـت خـود قـرار 
می‌دهـد و بارهـا در قـرآن بـه نقـش ولایـت خداونـد و سرپرسـتی او از 

مؤمنان اشاره کرده است. 
قیـنَ«22 و هـم اینکـه انسـان پرهیـزگار در پرتـو نـور 

َ
مُتّ

ْ
»الُلَّه وَلِـیُّ ال

تقوا، بسیاری از خطراتی که ناشی از غفلت و عدم آینده‌نگری 

ممکـن اسـت بـه او برسـد را دفـع مک‌ینـد و تکلیـف خویـش را 

در فتنه‌هـا، ناهنجاری‌هـا و التهابـات خانوادگـی و اجتماعـی 

م‌یدانـد و مجهـز بـه سـپری محکـم و لباسـی محفـوظ بـه نـام 

تقواست. از این روست که در تشبیه جالبی در قرآن از تقوا به 

 یُواری 
ً
مْ لِباسا

ُ
یْك

َ
نا عَل

ْ
نْزَل

َ
دْ أ

َ
لباس تعبیر شده است »یا بَن‏ی آدَمَ ق

قْـوى‏ ذلِـكَ خَیْـرٌ ذلِـكَ مِـنْ آیـاتِ الِلَّه 
َ
مْ وَ ریشـا وَ لِبـاسُ التّ

ُ
سَـوْآتِك

ـرُون23؛ اى فرزنـدان آدم! لباسـى براى شـما فرسـتادیم 
َّ

ك
َّ

هُـمْ یَذ
َّ
عَل

َ
ل

كـه انـدام شـما را مى‏پوشـاند و مایـه زینـت شماسـت؛ امـا لبـاس 

ر 
ّ
پرهیزگارى بهتر است! این‌ها )همه( از آیات خداست تا متذك

)نعمت‌های او( شوند!«

امـام باقـر در تفسـیر ایـن فـراز از آیـه می‌فرماینـد: »لبـاس« همان 
جامه‌هایی است که می‌پوشند و »لباس تقوا« عفاف و پاک‌دامنی 
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گرچـه برهنه از لباس باشـد، عیبی  اسـت؛ زیـرا شـخص پاک‌دامن ا
از او آشـکار نمی‌شـود و آلوده‌دامن، هرچند پوشـیده از لباس باشـد، 
عیب‌هایـش آشـکار اسـت. خداونـد می‌فرمایـد: »و لبـاس التقـوی 

ذلک خیر« یعنی »العفاف خیر.«24
می‌توان گفت همان‌گونه که »لباس مادی« آدمی را در برابر سرما 
و گرمـا و خطـرات حفـظ می‌کنـد، عیـوب جسـمانی را می‌پوشـاند و 
مایـه زینـت آدمـی اسـت، تقـوا نیـز چنیـن تأثیراتـی را بـر جسـم و روح 

آدمی به همراه دارد.
شـبی طلبـه‌ای جـوان بـه نـام »محمدباقـر« در اتـاق خـود مشـغول 
گاه دختـر جوانـی وارد اتـاق او شـد. آن دختـر  مطالعـه بـودك ـه بـه نـا
به‌سـرعت در را بسـت و طلبه بی‌چاره را مجبور کرد تا سـكوتك ند. 
دختـر گفـت: مـن شـاهزاده‌ای هسـتم که بـه خاطر درگیـری با زنان 
داخـل کاخ فـرار کـرده‌ام. آنـگاه بـا غـرور خاصی از آن طلبه خواسـت 
تـا غذایـی آمـاده کنـد! شـاهزاده بعـد از صـرف شـام، در گوشـه‌ای از 

اتاق خوابید.
صبح روز بعد، مأموران حکومتی متوجه شـدند که شـاهزاده خانم 
از اتـاق آن طلبـه خـارج شـد. او را بـه همـراه طلبـه جـوان، نـزد شـاه 
بردنـد. شـاه بـا عصبانیـت از آن طلبـه پرسـید: چـرا شـب بـه مـا خبـر 

ندادی؟
گر به کسی خبر  محمدباقر گفت: شاهزاده من را تهدید کرد و گفت: ا
دهم، مرا به دسـت مأموران حکومت خواهد سـپرد. شـاه دستور داد 

تحقیق شود که آیا این جوان در شب گذشته خطایی کرده یا نه؟
بعـد از آنکـه متوجـه شـد از آن طلبـه جـوان، هیچ‌گونـه خیانتـی سـر 
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نـزده اسـت، از او پرسـید: چگونـه توانسـتی شـهوت خـود را کنتـرل 
کنی و گناهی انجام ندادی؟

محمدباقـر انگشـتان خـود را نشـان داد. شـاه متوجـه شـد تمـام 
انگشتانش سوخته است! علت را پرسید.

طلبـه جـوان گفـت: شـب گذشـته، هنگامـی کـه شـاهزاده بـه خواب 
رفـت، نفـس امـاره همـواره مرا وسوسـه می‌نمود؛ اما هر بار که نفسـم 
وسوسـه می‌کـرد، یکـی از انگشـتانم را بـر روی شـعله سـوزان شـمع 
می‌گذاشتم تا طعم آتش جهنم را بچشم و بالاخره از سر شب تا صبح 
بـا ایـن روش بـا نفسـم مبـارزه کـردم و به فضل خدا، شـیطان و نفس 

اماره نتوانست مرا از راه راست، منحرف کند و ایمانم را بسوزاند.
شـاه‌عباس، از تقـوا و پرهیـزکاری آن طلبـه جـوان خوشـش آمـد و 
دسـتور داد تـا همیـن شـاهزاده را بـه عقـد میر محمدباقـر در آوردند و 

به او لقب میرداماد دادند.25
محمدباقر بر اثر پرهیز از گناه و کنترل شهوت خود، به‌جایی رسید 
کـه امـروزه تمـام عالمـان بزرگ از وی به عظمـت و نیکی یاد کرده و 

نام و یادش را گرامی می‌دارند.
»سـید محمـد سـعید جعفـری کرمانشـاهی« یکـی از جوانـان متقـی 
کـه در جنـگ تحمیلـی بـه شـهادت رسـید. بـرادر سـعید بـه  اسـت 
بـه عملیـات  بـود شـب  قـرار  نـام »سـید شـجاع‌الدین« می‌گویـد: 
برویـم. سـعید چندیـن سـاعت قبـل از شـهادتش پیـش مـن آمـد. 
نزدیکی‌های غروب به من گفت: »آقا شجاع! بریم غسل شهادت 

کنیم؟« با خوشحالی گفتم: بریم.
در نزدیکـی مـا موقعیتـی بـود بـه نـام رودخانـه امـام حسـنك ـه 
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از سرشـاخه‌های رود الونـد به‌حسـاب می‌آمـد، آب زلالـی داشـت و 
عمقش هم تقریباً به‌اندازه یك نفر بود.

اهمیـت  از  و  مـن صحبـت می‌كـرد  بـا  در طـول مسـیر  آقـا ‌سـعید 
امربه‌معـروف و نهـی از منكـر و لـزوم پرهیـزکاری سـخن می‌گفـت. 
... صحبت‌هایمـان تـا زمـان بیـرون آمـدن از آب هـم ادامـه یافت. 
توصیه‌هایـی بـه مـن فرمـود از جملـه آنكـه گفـت: »تـو الآن در سِـنّی 
قـرار داریك ـه در معـرض نـگاه حـرام هسـتی. چشـمانت را پـاك 

نگهدار و از گناه دوریك ن.«
گفتـم: آقـا سـعید! روزگار طـوری نیسـتك ـه بشـود تقـوا را آن‌طـور 
كـه شـما می‌گوییـد نگـه داشـت. صبـحك ـه از منـزل بیـرون می‌آییـم 

كسانی را می‌بینیمك ه حجابشان را درست رعایت نمی‌كنند.
آقـا ‌سـعید همان‌طـورك ـه سـرش را بـا حولـه خشـك می‌كـرد، پرسـید: 

»سن شما بیشتر است یا من؟«
گفتم: شما.

حولـه را از روی صورتـشك نـار زد و گفـت: »بـه وجـود مقـدس امـام 
زمان  تا به امروز یك نگاه حرام نكرده‌ام!«

این سوگند بزرگ‌ترین قسم سعید بود و چنان این حرف را محكم 
زدك ه اشك در چشمانم حلقه بست.26

مقصد من خواجه مولای من است 
توشه من نیز تقوای من است 

در مناجاتم چو موسی با اله 
خلوت دل، طور سینای من است27
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مسْرِفینَ«۱
ُ
هُ لا یحِبُّ ال

َ
وا اِنّ

ُ
»وَلا تُسْرِف

ایجاد انگݡیزه2
محـل اسـتقرار بهداری و درمانگاه لشـکر، نزدیـک چادر فرماندهی 
بـود. داخـل چـادر نشسـته بودم که از بیرون کسـی مرا به اسـم صدا 
کـرد. بیـرون کـه آمـدم آقـا مهـدی را جلـوی چـادر تـدارکات بهـداری 
دیدم. کیسه‌ای را با یک دست گرفته بود و با دست دیگرش لای 

نان خورده‌ها را می‌گشت.
سالم کردم، جواب سالمم را داد و تکه نانی را از کیسـه بیرون آورد 

و به من نشان داد و گفت:
ـــ برادر رحمان! این نان را می‌شود، خورد؟

ـــ بله، آقا مهدی می‌شود.
دوبـاره دسـت در کیسـه کـرد و تکـه نـان دیگـری را از داخـل گونـی 

بیرون آورد.
ـــ این را چطور؟ آیا این را هم می‌توان استفاده کرد؟
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سـرم را پایین انداختم. چه جوابی می‌توانسـتم بدهم؟ آقا مهدی 
کری ادامه داد. با

ــــ الله بنـده سـی ...3 پـس چـرا کفـران نعمـت می‌کنیـد؟... آیـا هیـچ 
می‌دانیـد کـه ایـن نان‌هـا بـا چـه مصیبتـی از پشـت جبهـه بـه اینجـا 
کـه هزینـه رسـیدن هـر نـان از پشـت  می‌رسـد؟... هیـچ می‌دانیـد 
جبهـه بـه اینجـا، حداقـل ده تومـان اسـت؟ چـه جوابـی بـه خـدا 

خواهید داد؟
سپس بدون آنکه چیز دیگری بگوید، سرش را به زیر انداخت و از 
چـادر تـدارکات دور شـد و مـرا با وجدان بیدار شـده‌ام، تنها گذاشـت 

و رفت.4

متن و محتوا
اسـراف، بـه معنـای زی�اده‌روی و تج�اوز از حـد اعتـدال اسـت.5 
اسراف، حرام است. برخی حرمت آن را از ضروریات دین دانسته6 

و برخی در ردیف گناهان کبیره شمرده‌اند.7
 از دیدگاه قرآن، اسراف یکی از نکوهیده‌ترین کارها است که حتی 

اسراف‌کنندگان را اصحاب دوزخ می‌شمارد: 
صْحابُ النّار8ِ«

َ
مُسْرِفینَ هُمْ ا

ْ
»اِنَّ ال

اسراف در مصرف، به یکی از شیوه‌های زیر اتفاق می‌افتد:
۱. اتلاف و ضایع نمودن هرگونه شیء قابل استفاده؛

کنـار شـط فـرات بودنـد.   روزی حسـن بصـری و امیرالمؤمنیـن
حسـن ظرفـی را پـر از آب نمـود و مقـداری از آن را آشـامید، سـپس 
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کار اسـراف  مابقـی را روی زمیـن ریخـت. علـی فرمـود: در ایـن 
نمودی، زیرا آب را بر زمین ریختی و بر روی آب نریختی!9

2. رها کردن و بدون استفاده گذاردن هر نوع سرمایه؛
3. مصرف اشیا؛ به‌نحوی‌که فایدة مادّی یا معنوی به بار نیاورد؛
4. مصـرف بیـش از میـزان درآمـد؛ به‌نحـوی کـه در شـأن شـخص 
نباشد؛ مانند خرید وسایل تزیینی و تجملات برای کسی که توان 

تأمین معاش خود را ندارد؛
نقـل شـده روزی حضـرت علـی بـرای عیـادت »عالء بـن زیـاد 
حارثـی« بـه منـزل او وارد شـد. هنگامی‌کـه وسـعت خانـه و زرق و 
بـرق اسـباب و وسـایل او را دیـد فرمـود: در ایـن دنیـا، بـا وسـعت این 
گاه باش که در آخرت بدان نیازمندی‌تری،  خانه چه می‌کردی! آ
گـر خواهـی توانـی به‌وسـیله آن بـه آخرت خوبی برسـی، در آن  آری ا
کنـی، و صله‌رحـم نمائـی و حقـوق را به‌وسـیله آن  مهمان‌نـوازی 
به‌جای خودشان رسانی و در این صورت است که به‌وسیله آن به 

آخرت خوبی می‌رسی.10
5. مصـرف بیـش از حـد و افـزون بـر نیـاز؛ ماننـد خریـد چنـد خانـه یـا 

پرخوری و ...
افـزون بـر ایـن مـوارد، هرگونه مصرف سـرمایه در راه گناه، مصداق 

اسراف شمرده می‌شود.11
عمـل حـرام و گنـاه اسـراف کـه متأسـفانه امـروزه به‌صـورت عـرف و 
عـادت و گاه یـک ارزش درآمـده، پیامدهـا و عواقـب شـومی هـم در 

دنیا و هم در آخرت به همراه دارد.
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پیامدها و عواقب اسراف
۱. زوال نعمت و کم برکتی در روزی

میانـه‌روی در تمـام ابعـاد زندگـی، از جملـه ویژگی‌هـای مؤمنـان 
کـه در زندگـی بـه اسـراف و تبذیـر مبت المی‌شـوند،  اسـت. کسـانی 

نعمت از دستشان می‌رود. امیرالمؤمنین علی فرمودند: 
 مَتْـوَاة12؛ میانـه روی، موجـب فراوانـی 

ُ
ـرَف قَصْـدُ مَثْـرَاةٌ وَ السَّ

ْ
»ال

مال و اسراف، باعث تباهی آن است.«

امام کاظم می‌فرمایند: 
تْ 

َ
 زَال

َ
سْـرَف

َ
رَ وَ أ

َّ
 وَ مَنْ بَذ

ُ
عْمَـة یـهِ النِّ

َ
نِـعَ بَقِیـتْ عَل

َ
تَصَـدَ وَ ق

ْ
»مَـنِ اق

عْمَة13؛ کسی که میانه‌روی و قناعت ورزد، نعمتش باقی  عَنْهُ النِّ

م‌یماند و آنکه تبذیر و اسراف کند، نعمتش زوال م‌یپذیرد.«

گاهی ممکن است اسرافکار، نعمت زیادی در اختیار داشته باشد؛ 
اما اسراف، برکت را از او می‌گیرد. امام صادق می‌فرمایند: 

بَرَکـة14؛ همانـا اسـراف، همـراه بـا کاهش 
ْ
 ال

َ
ـة

َّ
سْـرَافِ قِل ِ

ْ
»إِنَّ مَـعَ ال

برکت است.«

در کشور ما جمعیتی نزدیک به هشتاد میلیون نفر زندگی می‌کنند، 
گـر هـر فـرد ایرانـی روزی تنهـا یـک دانـه برنـج دور بریـزد، می‌شـود  ا
حداقـل 80000000 دانـه برنـج و از آنجـا کـه به‌طـور متوسـط هر کیلو 
گر این عدد را بر 6000 دانه  برنج حدود 6000 دانه است؛ بنابراین ا
)متوسط تعداد دانه‌های یک کیلو برنج( تقسیم کنیم، می‌شود، 



105 ویژه‌نیــــــــــــمه‌اول‌ماه‌مبارک‌رمضـــــــــان

گـر ایـن را ضـرب در سـی روز کنیـم،  چیـزی حـدود 480 کیلوگـرم، و ا
در مـاه حـدود 145 تـن برنـج دور ریخته می‌شـود؛ البته این حداقل 

اسراف و در واقعیت بسیار بیش از این اتفاق می‌افتد.
کـه در رسـتوران‌ها  در مراسـم‌های عروسـی‌ و جشـن‌ و غذاهایـی 
توزیـع می‌شـود، داخـل هـر بشـقاب یـا ظـرف یک‌بـار مصـرف، چنـد 

عدد برنج دور ریخته می‌شود؟ والله اعلم!
آمـار سـازمان خواروبـار و کشـاورزی سـازمان ملـل نشـان می‌دهـد، 
بیـش از یک‌سـوم مـواد غذایـی در دنیـا بـه خاطر اسـراف و ضعف در 
مدیریـت ذخیره‌سـازی دور ریختـه می‌شـود. ایـن مقـدار کـه حـدود 
یـک میلیـارد و 300 میلیـون تـن اسـت، می‌توانـد 842 میلیـون 
گرسـنه را در سراسـر جهـان سـیر کنـد. آمارهـا در ایـن زمینـه نگـران 
گـر آن را بـا رشـد جمعیـت بسـنجیم تـا جایی  کننـده اسـت، به‌ویـژه ا
کـه فائـو - سـازمان جهانـی خواروبـار و کشـاورزی- بـا ابـراز نگرانـی 
از ایـن رونـد، از همـه کشـورهای دنیـا خواسـته تالش خـود را بـرای 
پیشـگیری از فاجعـه کمبـود غـذا و بحـران منابـع پایـه‌ای در آینـده 

نه‌چندان دور به کار ببندند.
کارشناسـان صنایـع غذایـی سـازمان خواروبـار  طبـق تحقیقـات 
و کشـاورزی سـازمان ملـل بـا ایـن الگـوی مصـرف نادرسـت و رشـد 
جمعیـت در سـال 2050 منابـع غذایی باید حجم محصولاتشـان را 
گر مدیریت درسـتی بـرای کنترل و  60 درصـد افزایـش دهنـد؛ ولـی ا
مصرف مواد غذایی انجام گیرد، می‌توان این افزایش را به نصف 
رساند. البته برای تولید محصولات کشاورزی، انرژی، آب، خاک 
و... با توجه به گسـترش کم‌آبی و خشک‌سـالی در برخی کشـورها 
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نمی‌توانیـم مطمئـن باشـیم که بتوان تولیـد را برای جبران دور ریز 
غذا افزایش داد و قاعدتاً با جمعیت 9 میلیاردی کره‌زمین در سال 
2050 بـا گسـترش گرسـنگی و فقـر روبـه‌رو خواهیـم بـود. از ایـن رو 
بسیاری از کارشناسان جنگ‌های بعدی را جنگ آب و جنگ غذا 

ارزیابی می‌کنند.15

2. فقر و تنگدستی
بی‌شـک یکـی از عوامـل مهـم فقـر و تنگدسـتی در جهـان، اسـراف و 

تبذیر است. حضرت علی فرمود: 
سْرَاف‌16؛ اسراف، سبب فقر است.« ِ

ْ
فَقْرِ ال

ْ
»سَبَبُ ال

امام صادق خطاب به عبید فرمود: 
غِنَـی17؛ 

ْ
قَصْـدَ یـورِثُ ال

ْ
فَقْـرَ وَ إِنَّ ال

ْ
 یـورِثُ ال

َ
ـرَف »یـا عُبَیـدُ إِنَّ السَّ

ای عبیـد! اسـراف، باعـث فقـر م‌یشـود و میانـه‌روی، موجـب 

ب‌ینیازی م‌یگردد.«

بسـیاری از افـراد بـه خاطـر داشـتن ثـروت زیـاد، دسـت بـه انـواع 
ثـروت  دارای  چـون  و  می‌زننـد  ولخرجی‌هـا  و  ریخت‌وپاش‌هـا 
هسـتند، ترسـی از آینـده ندارنـد؛ غافـل از این‌کـه ولخرجـی، موجب 

فقر و ورشکستگی است.
حضرت علی می‌فرمایند: 

س18؛ هر کس به ریخت‌وپاش 
َ

ل
ْ
ف ِ

ْ
بْذِیرِ احْتَقَرَ بِال

َ
تَخَرَ بِالتّ

ْ
»مَنِ اف

افتخار کند، با تهیدستی )ورشکستگی( کوچک م‌یشود.«
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کنون که ما اینجا هستیم: ا
870  میلیـون نفـر در جهـان غـذای کافـی بـرای خـوردن ندارنـد کـه 
ایـن تعـداد از سـال 1990 تعـداد 130 میلیـون کاسـته شـده؛ امـا پس 
از سال 2008 کاهش تعداد گرسنگان روند کندی داشته است.19

فقـر تغذیـه‌ای، هـر سـاله باعـث مـرگ 6/2 میلیـون کـودک زیر پنج 
سـال می‌شـود، یعنـی جمعیتی معـادل یک سـوم جمعیت کودکان 

جهان.20
66 میلیون کودک در مقطع ابتدایی در کشورهای در حال توسعه 

در سراسر جهان، به دلیل فقر گرسنه به مدرسه نمی‌روند. 21
بـا پرهیـز از اسـراف در جامعـه می‌تـوان ریشـه بسـیاری از فقـر و 

کمبودها را خشکاند.
مسـلمة ب�ن عبدالمل�ک یکـی از فرماندهـان عمـر بـن عبدالعزیـز 
اس�ت. روزی به خلیفه گزارش رس�ید که مس�لمة در زندگی خود به 
گون،  زیاده‌روی و اسراف گراییده است و برای تهیه غذاهای گونا
روزان�ه ه�زار دره�م خرج س�فره می‌پردازد. عمرب�ن عبدالعزیز از این 
خب�ر ب�ه ش�دّت ناراح�ت ش�د و ش�بی از مس�لمة دع�وت ک�رد ت�ا ش�ام را 
به‌طـور خصوص�ی ب�ا خلیف�ه تنـاول کن�د. ای�ن دعـوت بـرای او مای�ه 
سـربلندی و افتخـار بـود و ب�ا کمـال می�ل آن را پذیرف�ت. عم�ر ب�ن 
عبدالعزی�ز ب�ه مسـئول آش�پزخانه خ�ود دسـتور داد ک�ه در آن ش�ب، 
ان�واع طعام‌ه�ا را تهی�ه کن�د و آش�ی از ع�دس، پی�از و زیت�ون نیز آماده 
نماید و هنگامی‌که دس�تور آوردن ش�ام داده می‌ش�ود، در ابتدا آش 
را بر س�ر س�فره آورد و س�پس با مقداری فاصله، س�ایر غذاها را حاضر 

کند.
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ش�ب موع�ود ف�را رس�ید و مس�لمه شـرفیاب ش�د. مجل�س بس�یار 
خصوص�ی بـود و ج�ز میزبـان و مهمـان کس�ی حضـور نداشـت. عمـر 
ب�ن عبدالعزی�ز پیرام�ون اوض�اع م�ردم و جنگ‌ه�ای آن منطق�ه از 
مسـلمه پرس�ش‌هایی ک�رد و او پاس�خ داد. مجل�س ب�ه درازا کش�ید 
و از هن�گام خـوردن ش�ام دو سـاعتی گذش�ته ب�ود ک�ه خلیف�ه دس�تور 
داد غ�ذا را آوردن�د. سـفره گسـترده ش�د و ب�ر طب�ق قـرار قبل�ی در ابت�دا 
آش را حاضر کردند. مس�لمه که س�خت گرس�نه ش�ده بود به انتظار 
غذاه�ای دیگ�ر نمان�د و خ�ود را ب�ه آش س�یر ک�رد. وقت�ی طعام‌ه�ای 
رنگارن�گ را آوردنـد، اشـتها نداش�ت و از آن‌ه�ا چیـزی نخ�ورد. عمـر 
بن عبدالعزیز س�ؤال کرد چرا نمی‌خوری؟ جواب داد س�یر ش�ده‌ام. 
خلیف�ه گف�ت: س�بحان الله! ت�و از ای�ن آش�ی که یک دره�م خرج آن 
شده، سیر می‌شوی؛ امّا برای رنگین کردن سفره خود، روزی هزار 
درهم خرج می‌کنی! از خدا بترس، اس�راف نکن و این پول گزافی 
را ک�ه ب�رای تجمّ�ل ص�رف می‌نمایی به مس�تمندان بده که رضای 
خـدا در آن اسـت. موعظ ـهخصوص�ی و تذک�ر خیرخواهان�ه عمـر 
ب�ن عبدالعزی�ز در مس�لمة اث�ر گ�ذارد، ب�ه عی�ب خ�ود متوجّ�ه ش�د، از 
خلیفه سپاسگزاری کرد و با تحوّل فکری و روحی به منزل خویش 

بازگشت.22

3. وابستگی اقتصادی و سیاسی به بیگانگان
کی از این واقعیت تلخ است که آنان  تاریخ ملت‌های مستضعف حا
بـر اثـر اسـراف‌گرایی در برابـر فشـار و تحریـم اقتصـادی سـلطه‌گران 
تـاب نیـاورده و ناچـار از تسـلیم گشـته‌اند؛ زیـرا بـه مصـرف بی‌رویـه 
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ک و پوشـاک و دیگر مواد  خـو گرفتـه و تحمّـل کم و کاسـتی در خورا
مصرفـی را نداشـته‌اند. امـام علـی در روایتـی ایـن عمـل را تذکـر 

داده است: 
عَجَـمِ وَ یطْعَمُـوا 

ْ
بَسُـوا لِبـاسَ ال

ْ
ـمْ یل

َ
 بِخَیـر مـا ل

ُ
مَـة

ْ
 هـذِهِ الا

ُ
»لاتَـزال

23؛ کار این امّت  ّ
ل

ُّ
بَهُمُ الُلّه بالذ عَلوُا ذلِک ضَرَ

َ
اِذا ف

َ
عَجَمِ ف

ْ
طَعامَ ال

بـه خیـر اسـت تـا آن زمـان کـه لبـاس عجـم )اشـراف غیـر عـرب( 

نپوشـند و خوراک‌هـای عجـم نخورنـد و چـون چنیـن کنند، خدا 

آنان را خوار مک‌یند.«

بـا توجـه بـه آمارهـای واردات و صـادرات گنـدم در سـطح جهـان، 
می‌تـوان گفـت کشـورهای صنعتـی مانند آمریکا، انگلیس فرانسـه 
و... سـعی در وابسـته نگه‌داشـتن کشـورهای دیگـر در زمینـه تهیـه 
اقالم اساسـی دارنـد و بـه هیـچ وجـه عرصـه تولیـد غـذای اساسـی را 
رهـا نکرده‌انـد و هـر سـاله سـعی دارنـد، سـهم خـود را از بـازار جهانـی 
کالاهـای اساسـی چـون گنـدم بـالا ببرنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه 
اغلـب کشـورهای اسالمی، واردکننـده ایـن غذای اساسـی هسـتند 
و هرسـاله بـر میـزان واردات آن‌هـا و در نتیجـه وابسـتگی آن‌هـا بـه 

کشورهای غربی افزوده می‌شود.
کـی بـرای  ایـن مسـئله می‌توانـد در بلندمـدت تبعـات بسـیار خطرنا
که کشورهای غربی  کشـورهای اسالمی به همراه داشـته باشـد چرا
می‌توانند با استفاده از ابزار تهیه غذای اساسی خواسته‌های خود 
را در هـر زمینـه‌ای و بـا حربـه تحریم به کشـورهای اسالمی تحمیل 

کنند.
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بـه جهـت اهمیـت بـالای این مطلب اسـت کـه رهبر معظـم انقلاب 
کـه مباحـث اقتصـادی را به‌عنـوان ضـرورت و  چنـد سـالی اسـت 
اولویـت کشـور مطـرح می‌کنـد و امسـال را سـال »اقتصـاد مقاوتـی، 
اقـدام و عمـل« نام‌گـذاری می‌کنـد؛ یعنـی اینکـه بایـد از حـد شـعار و 
سـخن درآمـده و در عمـل اقتصـاد خـود را از وابسـتگی بـه غـرب و 

شرق، بیمه کنیم.
اقتصـاد مقاومتـی و در  کلـی  ابالغ سیاسـت‌های  از  ایشـان پـس 
تبیین این سیاسـت‌ها در حضور جمعی از مسـئولان دسـتگاه‌های 
کـز علمـی و رسـانه‌ای و  مختلـف، فعـالان اقتصـادی، و مدیـران مرا
کلـی اقتصـاد  نظارتـی فرمودنـد: »مسـئله ششـم )از سیاسـت‌های 
مقاومتی( امنیت اقلام راهبردی و اساسی است؛ در درجه اول غذا 
و دارو. بایـد تولیـد داخلـی کشـور طـوری شـکل بگیـرد کـه کشـور در 
هیچ شرایطی، در زمینه تغذیه و در زمینه دارو دچار مشکل نشود؛ 
این یکی از مؤلفه‌های اساسی در این سیاست‌هایی است که ابلاغ 
شده. باید خودکفا باشیم، بایستی زمینه‌های کاملًا کفایت کننده 

مورد توجه قرار بگیرد.«24
رهبر معظم انقلاب توصیه می‌کنند از اسراف دوری کنیم که یکی 
از اصـول اقتصـاد مقاومتـی اسـت و مـا بـرای ایسـتادگی در مقابـل 
نظام سلطه چاره‌ای جز تلاش مضاعف و مصرف صحیح نداریم.
بسـیار  وابسـتگی  کـه  مصرف‌گراسـت  کشـورهای  از  یکـی  مصـر 
شـدیدی بـه آمریـکا از جهـت واردات گنـدم دارد و اولیـن واردکننده 
گنـدم جهـان اسـت. مصـر به‌تازگـی خریـد فـوری گنـدم بـرای رفـع 
نیازهای ضروری را درخواسـت کرده اسـت. تولید داخلی گندم در 
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مصر به‌شدت ضعیف است و این کشور ماهانه ۷۵۰.۰۰۰ تن گندم 
مصـرف می‌کنـد و ایـن یعنـی زیـاده‌روی در مصـرف و سـال گذشـته 

مصر نزدیک به ۱۰ میلیون تن گندم وارد کرده است.25
مجـدی حسـین نویسـنده و روزنامه‌نـگار و اندیشـمند مصـری در 
حلقـه‌ای دیگـر از سلسـله مباحـث »بندگی آمریکا شـرک معاصر« به 
بررسـی و تبییـن مسـأله وابسـتگی مصـر بـه آمریـکا به‌عنـوان یکی از 

مظاهر سرسپردگی و بندگی آمریکا می‌پردازد. 26

4. دوری از رحمت خدا و چشیدن عذاب الهی
اسـرافکار از رحمت خداوند دور بوده، گرفتار خشـم الهی می‌شـود. 

در قرآن کریم، چنین آمده است: 
کـه او  مسْـرِفین27َ؛ زیـاده‌روی نکنیـد 

ُ
ـهُ لا یحِـبُّ ال

َ
وا اِنّ

ُ
»وَلا تُسْـرِف

اسرافک‌اران را دوست ندارد.«

امام جعفر صادق نیز در این زمینه فرمودند: 
الُلَّه28؛  یبْغِضُـهُ  مْـرٌ 

َ
أ  

َ
ـرَف السَّ إِنَّ  وَ  الُلَّه  ـهُ  یحِبُّ مْـرٌ 

َ
أ قَصْـدَ 

ْ
ال »إِنَّ 

میانه‌روی چیزی اسـت که خدای بزرگ آن را دوسـت م‌یدارد و 

اسراف چیزی است که مورد غضب خداوند است.«

گوینـد: روزی بهلـول کنـار یکـی از قصرهـای مجلـل هارون‌الرشـید 
رفـت و تکـه زغالـی برداشـته و روی دیوار قصر نوشـت: »رفع الطین 
علی الطین و وضع الدین؛ گل بر روی هم انباشته شده، ولی دین 

خوار و پست گردیده.«
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گچ‌هـا بـر هـم مالیـده شـده؛ امـا دسـتور صریـح دیـن از بیـن رفتـه 
اسـت. هارون در آن حال بهلول را دید و از او خواسـت تا جمله‌اش 
گـر ایـن کاخ را از پـول و ثـروت حالل  را تفسـیر کنـد، بهلـول گفـت: ا
خـود سـاخته‌ای، اسـراف و زیـاده‌روی نمـوده‌ای، »والله لا یحـب 
المسرفین«؛ اما چنانچه از مال مردم باشد، به آن‌ها ستم کرده‌ای 

»والله لا یحب الظالمین« خداوند ستمکاران را دوست ندارد.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 

گـران همدمـان  صْحـابُ النّـار29ِ؛ افـراط 
َ
نَّ المُسْـرفینَ هُـمْ ا

َ
»وَا

آتش‌اند.«

نقـل شـده هنگامـی کـه امیرمؤمنـان در عطایـای بیـت المـال، 
کـرد، عـده‌ای از خودخواهـان بـر حضـرت ایـراد  رعایـت مسـاوات 
خطبـه‌ای  ایـراد  ضمـن  آنـان،  پاسـخ  در  حضـرت  آن  گرفتنـد! 
گاه باشـید کـه بخشـیدن مـال در غیـر حقـش، تبذیـر  فرمودنـد: »آ
و اسـراف اسـت. ایـن کار در دنیـا، انجـام دهنـده آن را بـالا می‌بـرد؛ 
ولـی در آخـرت، موجـب سـرافکندگی وی می‌گردد و در میان مردم، 
خـوارش می‌سـازد.  نـزد خداونـد،  در  ولـی  گرامـی‌اش می‌نمایـد؛ 
هیـچ کسـی مـال خـودش را در غیـر مـورد حقـش، مصرف نکـرد و به 
غیراهلـش نسـپرد؛ جـز ایـن کـه خداونـد او را از سـپاس‌گزاری آنـان، 

محروم ساخت و محبتشان با دیگری بود.«30
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مُؤْمِنُونَ 
ْ
هُ وَال

ُ
مْ وَ رَسُول

ُ
ك

َ
 فسَیَرَی‌ الّلََُ عَمَل

ْ
وا

ُ
»وَ قلِ اعْمَل

ونَ«۱
ُ
نتُمْ تَعْمَل

ُ
ك م بمَا

ُ
ئك هَـادَةِ فیُنَبِّ

َ
غَیْبِ وَالشّ

ْ
ی عَـالِمِ ال

َ
ونَ إل

ُ
وَ سَتُرَدّ

ایجاد انگݡیزه2
کـه پلیـس راهنمایـی و رانندگـی بـرای جلوگیـری از  مدتـی اسـت 
تخلفات و سـوانح حادثه‌سـاز در جاده‌ها و خیابان‌ها دوربین‌های 
مخفـی کار گذاشـته اسـت. نصـب این دوربیـن در کاهش تخلفات 
بسـیار مؤثـر بـوده و معمـولًا راننـدگان هنگام عبور از این مسـیرها در 

حرکاتشان بسیار دقت می‌کنند تا مبادا جریمه شوند.
امـروزه بسـیاری از فروشـگاه‌ها و بانک‌هـا و منـازل ایـن دوربین‌هـا 
را بـرای امنیـت و حفاظـت در مکان‌هـای مناسـب نصـب می‌کنند. 
مراجعین نیز به هنگام عبور از مقابل این دوربین‌ها مواظب رفتار 
خـود هسـتند تـا مبـادا عمـل ناشایسـتی از ایشـان سـر بزنـد کـه بعـداً 

موجب خجالت و سرافکندگی آن‌ها گردد.
امـا ایـن دوربین‌هـای مـادی اسـت کـه مـا نـام بردیـم و خـوب اسـت 
بدانیم خداوند حکیم در این عالم، دوربین‌های مخفی قرار داده 
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که این دوربین‌ها براى جلب توجّه نیكوكاران و بدكاران است.
سـاختار ایـن دوربین‌هـا بـه گونـه‌ای اسـت کـه هـر انسـان ىدر تمـام 
عمر خود در برابر این دوربین‌ها قرار گرفته و تمام کارهایش ضبط 

می‌شود.
گر انسان بداند که این لنزها از همه لحظات زندگی او فیلمبرداری  ا

می‌کنند، به آسانی گرفتار فریب شیطان نخواهد شد.
خداونـد  دوربین‌هـای  مراقـب  انـدازه،  چـه  تـا  عالـم  ایـن  در  مـا 
کـه از همـه اعمـال و رفتـار ظاهـری و  می‌باشـیم؟ دوربین‌هایـی 
حتـی نیت‌هـای باطنی ما فیلمبرداری می‌کننـد؛ دوربین‌هایی که 
ممکـن اسـت فـردای قیامـت جریمه‌هـای سـنگین بـرای مـا صـادر 

کنند.
بـه نظـر شـما چـه دوربین‌هایـی اعمال ما را ثبـت و ضبط می‌کنند تا 

در پیشگاه الهی شهادت بدهند؟

متن و محتوا
به طورك ل ىاز آیات قرآن و روایات، استفاده م‏ىشودك ه شش نوع 

دوربین و شاهد براى دادگاه عدل الهی وجود دارد:

1. خداوند متعال
خداونـد در آیـه 105 سـوره توبـه ناظریـن اعمال را بیان کرده اسـت. 

این آیه اولین ناظر و شاهد اعمال را خداوند معرفی کرده: 
ونَ 

ُ
مُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدّ

ْ
هُ وَال

ُ
مْ وَ رَسُول

ُ
ك

َ
 فسَیَرَی‌ الّلََُ عَمَل

ْ
وا

ُ
»وَ قلِ اعْمَل

ونَ؛ بگو ای‌ 
ُ
نتُـمْ تَعْمَل

ُ
ك ـم بمَا

ُ
ئك هَــادَةِ فیُنَبِّ

َ
غَیْـبِ وَالشّ

ْ
ـی عَــالِمِ ال

َ
إل

پیامبر: شـما عمل‌ كنید پس‌ به طور حتم‌ خداوند عمل‌ شـما را 
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م‌ شما 
ّ
م‌یبیند، و رسول‌ خدا و مؤمنین‌ م‌یبینند، و به طور مسل

به سوی‌ خداوندی‌ كه‌ به‌ پنهان‌ و آشكارا داناست‌، باز گردانیده‌ 

گاه‌  م‌یشـوید! و آن‌ خداونـد شـما را بـه‌ آنچـه‌ عمـل‌ نموده‌ایـد، آ

خواهد ساخت‌!«

در آیه دیگری از قرآن می‌فرماید: 
ونَ«3

ُ
مَّ الُلَّه شَهیدٌ عَلى ما یَفْعَل

ُ
یْنا مَرْجِعُهُمْ ث

َ
اِل

َ
»ف

در سـوره یونـس آمـده: »در هیـچ حـال )و اندیشـه‏اى( نیسـتى، و 
هیـچ قسـمت ىاز قـرآن را تالوت نمك‏ىنـى، و هیـچ عملـ ىرا انجـام 
نم‏ىدهیـد، مگـر اینكـه مـا گـواه بـر شـما هسـتیم، در آن هنـگامك ـه 
وارد آن مى‌شـوید! و هیـچ چیـز در زمیـن و آسـمان، از پـروردگار تـو 
مخفـ ىنم‏ىمانـد؛ حتّـ ىبـه انـدازه سـنگین ىذرّه‏اى، و نـهك وچكتـر 
از آن و نـه بزرگتـر، مگـر اینكـه )همـه آن‌هـا( درك تـاب آشـكار )و لـوح 

محفوظ علم خداوند( ثبت است.«4‏
شـخصی نـزد امـام حسـین آمـد و عـرض کـرد: مـن اراده ضعیفی 
 دارم و اهـل گنـاه هسـتم. شـما بـه مـن نصیحتـی بکنیـد. امـام
فرمودنـد: پنـج کار را بکـن و هـر گناهی خواسـتی انجام بده. یکی از 

آن کارها این بود: 
نِبْ مَا شِئْت5‏؛ )برای گناه( جای 

ْ
ذ

َ
 یَرَاكَ الُلَّه وَ أ

َ
 ل

ً
بْ مَوْضِعا

ُ
»اطْل

خلوتی پیدا کن که خدا تو را نبیند.«

کـه هرگـز و در هیـچ  ایـن آیـات و روایـات صراحتـاً اظهـار می‌دارنـد 
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صورتـی اعمـال مـا از دیـدگان خداونـد مخفـی نبـوده و همـه مـا در 
 سیطره حکومت خداوند هستیم. اینجاست که امیرالمؤمنین

در دعای کمیل می‌فرمایند: 
ومَتِكَ«

ُ
فِرَارُ مِنْ حُك

ْ
 یُمْكِنُ ال

َ
»وَ ل

هنگامـی کـه انسـان در حـال خطـا و گنـاه، متوجـه حضـور بچـه‌ای 
شـود، شـرمنده شـده و بلافاصله خود را از آن باز می‌دارد، اما برخی 
در حضـور خـدای خـود گنـاه می‌کننـد! شـاعر چه زیبا ایـن صحنه را 

به تصویر می‌کشد: 

در زمانی که کنی قصد گناه
گر کند کودکی از دور نگاه

شرم داری زگنه در گذری
پرده عفت خود را مدری

شرم بادت ز خداوند جهان
که بود واقف اصرار نهان 

شـهید عبدالحمید دیالمه کسـی اسـت که قبل از شـهادتش اسـتاد 
دانشـگاه بـود. یکـی از دوسـتان اسـتاد می‌گویـد: روزی چنـد خانـم 
دانشـجو جلـو رفتنـد تـا سؤال‌هایشـان را از ایشـان بپرسـند. اسـتاد 

نگاهش را به زمین دوخته بود و در تمام مدت سرش بالا نیامد.
خانم‌ها که رفتند، خودم را به عبدالحمید رساندم و به او گفتم: تو 
چـرا بـه فـردی کـه با تو حـرف می‌زند، نگاه نمی‌کنی و آن‌قدر سـرت 
را پاییـن می‌گیـری کـه ممکـن اسـت آن‌هـا فکـر کنـن تـو خشـک و 
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متعصب هستی، در نتیجه اثر حرف‌های تو کم شود!
گفت: فلانی! من نگاه نمی‌کنم تا خدا مرا نگاه کند.

در دادگاه‌هـای دنیـا زمانـی کـه یـک قاضـی بخواهـد حکمـی صـادر 
گر خود قاضی شـاهد باشـد،  کنـد، بـه دنبـال شـاهد می‌گـردد. حال ا
دیگـر نیـازی بـه شـاهد بیرونـی نیسـت. آن کسـی کـه همـواره مـا را 

می‌بیند، خود هم قاضی و هم شاهد است: 
نَّ الَلَّه یَرى‏6؛ مگر ندانسته‌اند که خدا م‌یبیند؟«

َ
مْ بِأ

َ
مْ یَعْل

َ
 ل

َ
»أ

شخصی بعد از انجام گناهی، توبه کرده بود و پیوسته می‌گریست 
بـه او گفتند:چـرا اینقـدر گریـه می‌کنـی؟ مگـر نمی‌دانـی کـه خداوند 
متعال غفور اسـت؟ گفت: آری، ممکن اسـت او عفو کند، ولی این 

خجلت و شرمساری که او مرا دیده، چگونه از خود دور کنم؟

2. فرشتگان
قرآن کریم می‌فرماید: 

 نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهید7ٌ؛ هر انسانى وارد محشر 
ُّ

ل
ُ

»وَ جاءَتْ ك

مى‏گردد، در حالى كه همراه او حركت دهنده و گواهی دهنده 

است.«

کـه هنـگام حضـور هـر  »سـائق« و»شـهید« دو فرشـته‌ای هسـتند 
انسـانی در رسـتاخیز او را همراهی می‌کنند؛ مانند حال مجرمی که 
در دنیـا او را بـه سـوی دادگاه می‌برنـد. یکـی او را بـه سـوی زنـدان 
می‌کشـاند و دیگـری در حـال رسـیدگی بـه پرونـده او بـرای رهایی از 

زندان است.
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امام سجاد چنین درخواستی از خداوند دارد: 
نَا مِنْ حَسَنَاتِنَا 

َ
 ل

ْ َ
اتِبِینَ مَئُونَتَنَا، وَ امْل

َ
ك

ْ
كِرَامِ ال

ْ
ى ال

َ
رْ عَل هُمَّ یَسِّ

َّ
»الل

عْمَالِنَـا؛ بـار خدایـا! چنـان 
َ
 تُخْزِنَـا عِنْدَهُـمْ بِسُـوءِ أ

َ
صَحَائِفَنَـا، وَ ل

كن كه فرشـتگانى كه اعمال ما را مى‏نویسـند از نوشـتن اعمال 

بد ما در رنج نیفتند. نامه‏هاى عمل ما را از حسنات پر ساز و ما 
را به اعمال ناپسندمان در نزد آنان خوار مگردان.«‏8

شخص ىاز امام صادق پرسید: در حالك ىه م‏ىدانیم خداوند از 
هر چیزی باخبر است و هیچ چیزی از او مخفی نیست، پس علت 

وجود فرشتگان مامور ثبت اعمال نیك و بد انسان‌ها چیست ؟
بـه  را  ایـن فرشـتگان  آن حضـرت در پاسـخ فرمودنـد: »خداونـد 
عبـادت خـود دعـوتك ـرد و آن‌هـا را شـهود بـر بندگانـش قـرار داد، 
تـا بنـدگان بـه خاطـر مراقبـت آنـان، بیشـتر مراقـب اطاعـت الهـ ى
باشـند، و از عصیـان او بیشـتر ناراحـت شـوند، و چـه بسـیار بنـده‏اى 
كـه تصمیـم بـه گنـاه م‏ىگیـرد، پـس بـه یـاد ایـن فرشـته م‏ىافتـد و 

خوددارى مك‏ىند، م‏ىگوید:
گواهـ ى پـروردگارم مـرا م‏ىبینـد، و فرشـتگان حافـظ اعمـال نیـز 
م‏ىدهنـد، عالوه بـر ایـن، خداونـد بـه رحمـت و لطفـش این‌هـا را 
مأمـور بنـدگانك ـرده، تا به فرمان خدا، شـیاطین سـركش را از آن‌ها 
دورك نـد، و همچنیـن جانـوران زمیـن و آفـات بسـیار راك ـه آن‌هـا 

نم‏ىبینند، تا آن زمانك ه فرمان خدا و مرگ آن‌ها فرا رسد.«9
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3. اعضاء و جوارح
در قرآن کریم آمده: 

كانُـوا  هُـمْ بِمـا 
ُ
رْجُل

َ
یْدیهِـمْ وَ أ

َ
سِـنَتُهُمْ وَ أ

ْ
ل
َ
یْهِـمْ أ

َ
»یَـوْمَ تَشْـهَدُ عَل

ـون10؛ در آن روز کـه زبان‌هـا و دسـت‌ها و پاهایشـان بـر ضـد 
ُ
یَعْمَل

آن‌ها به اعمالی که مرتکب م‌یشدند گواهی م‌یدهد.«

از برخی آیات و روایات بر م‏ىآیدك ه همه اعضای بدن به نوبه خود 
اعمالـ ىراك ـه انجـام داده‏انـد گواه ىم‏ىدهند حتـ ىدر برخی آیات 
اضافـه مك‏ىنـد، گنهـكارانك ـه هرگـز انتظـار نداشـتند پوسـت‏هاى 
تن آن‌ها به صورت گواهان ىبر ضد آنان در آیند، آن‌ها را مخاطب 
ساخته، م‏ىگویند: »چرا شما بر ضد ما گواه ىدادید«؟ آن‌ها پاسخ 
م‏ىدهند: »خدایك ىه همه چیز را به نطق در آورده، ما را به سخن 

در آورده است.«11

4. زمین
خداوند متعال ‌فرماید: 

خْبارَهـا12؛ در آن روز، زمیـن تمـام خبرهایـش را 
َ
ثُ أ »یَومَئِـذٍ تُحَـدِّ

بازگو مى‏كند.«

كـرم م‏ىخوانیـمك ـه فرمـود: آیـا م‏ىدانید  در حدیثـ ىاز پیغمبـر ا
منظور از اخبار زمین در اینجا چیست؟

گاهتـر اسـت. فرمودنـد: منظـور از خبـر  گفتنـد: خـدا و پیغمبـرش آ
دادن زمیـن ایـن اسـتك ـه اعمـال هـر مـرد و زن ىراك ه بـر روى زمین 
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انجـام داده‏انـد، خبـر م‏ىدهد، م‏ىگوید: فلان شـخص در فلان روز 
فلانك ار را انجام داد، این است خبر دادن زمین!«13 

گـر در گذشـته، افـرادی از شـهادت زمیـن تعجـب مك‏ىردنـد، امـروز  ا
یـك دسـتگاه ضبـطك ـه بـه صـورت یـك دكمـه بـه لبـاس دوختـه 

م‏ىشود، م‏ىتواند مسائل بسیارى بازگوك ند.
از ایـن رو امیرالمؤمنیـن علـى م‏ىفرماینـد: »در قسـمت‌هاى 
مختلـف مسـاجد نمـاز بخوانیـد، زیـرا هـر قطعـه زمینـ ىدر قیامـت 

براىك سك ىه روى آن نماز خوانده گواه ىم‏ىدهد.«14

5. زمان
امام على می‌فرمایند: 

نَا 
َ
یَوْمَ یَا ابْنَ آدَمَ! أ

ْ
هُ ذلِكَ ال

َ
 ل

َ
 قال

َّ
ى ابْنِ آدَمَ إِل

َ
»ما مِنْ یَومٍ‏ یَمُرُّ عَل

 ،
ً
 فِىَّ خَیْرا

ْ
 وَ أعْمَل

ً
 فِىَّ خَیْرا

ْ
قُـل

َ
یْكَ شَـهِیْدٌ، ف

َ
نَـا عَل

َ
یَـوْمٌ جَدِیْـدٌ، وَ أ

قِیامَة15ِ؛ هیـچ روزى بر فرزند آدم نمى‏گذرد، 
ْ
ـكَ بِـهِ یَـوْمَ ال

َ
شْـهَدُ ل

َ
أ

مگر اینكه به او مى‏گوید: اى فرزند آدم! من روز تازه‏اى هستم و 

بر تو گواهم، در من سخن خوب بگو، و عمل نیك انجام ده، تا 

در قیامت به نفع تو گواهى دهم.«

6. پیامبر و امامان
در حدیثـی از امـام باقـر م‏ىخوانیـم: »تمامـ ىاعمـال شـما بـر 
پیامبرتـان هـر عصـر پنجشـنبه عرضـه م‏ىشـود، بنـا بـر ایـن بایـد از 

اینكه عمل زشت ىاز شما بر پیامبر عرضه شود شرمك نید.«16
روزى امـام صـادق خطـاب به اصحاب و افرادى که در مجلس 
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آن حضـرت حضـور داشـتند فرمودنـد: چرا رسـول خـدا را از خود 
م‏ىرنجانید؟! 

شخص ىاز حضرت سؤال کرد: ما چگونه رسول‏خدا را ناراحت 
م‏ىکنیـم؟ حضـرت صـادق فرمودنـد: مگـر نم‏ىدانیـد کـه همـه 
گـر معصیت ى اعمـال شـما بـر رسـول‏ خـدا عرضـه م‏ىشـود، پـس ا
در اعمـال شـما مشـاهده نمایـد، باعـث ناراحتـ ىو رنجـش خاطـر 
کـرم را ناراحـت  او خواهـد شـد. پـس بـا اعمـال بدتـان پیامبرا
نکنید، بلکه سـع ىکنید با اعمال خوبتان او را خوشـحال و مسـرور 

سازید.«17
عبـدالله بـن ابـان م‏ىگویـد: بـه حضـرت رضـا، عـرض کـردم کـه 
بـراى مـن و خانـواده‏ام دعایـ ىکنیـد. حضـرت فرمودنـد: مگـر مـن 
دعـا نم‏ىکنـم؟ بـه خـدا سـوگند، اعمال شـما در هر روز و شـب ىبر من 
عرضـه م‏ىشـود، لـذا در هـر مـورد کـه مناسـب باشـد دعـا م‏ىکنـم. 
عبدالله م‏ىگوید این حرف امام براى من تعجب‌آور بود که اعمال 

ما هر روز و شب بر امام عرضه شود.
ایشـان وقتـ ىمتوجـه تعجـب من شـدند، خطـاب به مـن فرمودند: 

آیا کتاب خداوند عزوجل را نم‏ىخوان ىآنجا که م‏ىفرماید: 
مُؤْمِنُونَ.«18 

ْ
هُ وَال

ُ
مْ وَ رَسُول

ُ
ك

َ
 فسَیَرَی‌ الّلََُ عَمَل

ْ
وا

ُ
»وَ قلِ اعْمَل

ابـو بصیـر می‌گویـد: »امـام باقـر از یکـی از آفریقائیان حـال یکی از 
شـیعیان خود به نام »راشـد« را جویا شـدند. پاسـخ داد: خوب بود و 
سالم می‌رسـاند. امـام فرمودنـد: خـدا رحمتـش کند. بـا تعجب 

گفت: مگر او مرده است؟ فرمودند: آری.
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گفـت: چـه وقـت در گذشـت؟ فرمـود: دو روز پس از خارج شـدن تو. 
گفت: به خدا سوگند او بیمار نبود ...

فرمـود: مگـر هـر کـس می‌میـرد بـه جهـت بیمـاری اسـت؟ آنـگاه ابـو 
بصیر از امام در مورد آن درگذشته سئوال کرد.

حضـرت فرمودنـد: او از دوسـتان و شـیعیان مـا بود، گمـان می‌کنید 
گوش‌هـای شـنوایی بـرای مـا همـراه شـما  کـه چشـم‌های بینـا و 
نیسـت! وه چـه پنـدار نادرسـتی اسـت! بـه خـدا سـوگند هیـچ چیـز از 
کردارتان بر ما پوشیده نیست، پس ما را نزد خودتان حاضر بدانید 
و خـود را بـه کار نیـک عـادت دهیـد و از اهـل خیر باشـید تا به همین 
نشـانه و علامت شـناخته شـوید. من فرزندان و شـیعیانم را به این 

برنامه فرمان می‌دهم.«19
یکـی از راویـان می‌گویـد: »در کوفـه به زنی قرآن می‌آموختم. روزی 
بـا او شـوخی کـردم! سـپس بـه دیـدار امـام باقـر رفتـم، حضـرت 
فرمودنـد: آنکـه )حتـی( در پنهـان مرتکب گناه شـود، خداوند به او 
اعتنا و توجهی ندارد، به آن زن چه گفتی؟ از شرمساری چهره‌ام را 

پوشاندم و توبه کردم، امام فرمود: تکرار نکن.«20
گـر مـا واقعـاً شـاهد بـودن پیامبـر و امامـان را بـاور کنیـم، بـه طور  ا
حتـم در اعمالمـان اثـر بـه سـزائی خواهـد داشـت. اهمّیّـت و ارزش 
ایـن معرفـت وقتـی بـر انسـان آشـکار می‌شـود کـه فرصـت عمـل بـه 
پایـان رسـیده اسـت و ایـن شـاهدان خـدا بـرای آخریـن بـار هنـگام 

مرگ پرونده انسان را مرور می‌فرمایند. 
آخرین فرد در زمان ما، حضرت بقیه الله هستند. ایشان بیش 
کـه در زیـر پرچـم امامـت  کـه بـر همـه کسـانی  از 1176سـال اسـت 
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ایشـان هسـتند، نظـارت دارنـد. خـوب اسـت کمـی تأمـل کنیـم کـه 
ایشـان در این مدّت طولانی، شـاهد و ناظر چه اعمالی از امّت خود 
بوده‌انـد؟! و امّـت واقعـاً چـه مقـدار بـه ایـن مقـام ایشـان اعتقـاد و 

توّجه داشته‌اند؟!
 زمـان امـام  مـورد  الجنـان در  شـیخ عبـاس قمـی در مفاتیـح 
این‌گونه تفسیر می‌کند: ایشان چشم خدا در میان انسان‏ها است: 
»السالم علیـك یـا عیـن الله فـ ىخلقـه« و او شـاهد تمـام اعمـال مـا از 

ظاهر و باطن نیت‌هاست.«21
امـام زمـان تک‌تـک مـا را بـه اسـم می‌شناسـد و به فکر ما اسـت. 
نَاسِـینَ   

َ
وَل  لِمُرَاعَاتِكُـمْ  مُهْمَلِیـنَ  غَیْـرُ  ـا  »إِنَّ می‌فرماینـد:  ایشـان 

لِذِكْرِكُـم‏؛ مـا در رعایـت حـال شـما کوتاهـی نمی‌کنیـم و یـاد شـما را 
گـر جـز ایـن بـود گرفتاری‌هـا، بـه شـما روی  از خاطـر نبرده‌ایـم کـه ا

می‌آورد و دشمنان، شما را ریشه کن می‌کردند.«22 
امان از لحظه غفلت که تو شاهدم باشی یا صاحب الزمان!

هر کس به طریقی دل ما می‌شکند
بیگانه جدا دوست جدا می‌شکند

گر می‌شکند عیبی نیست بیگانه ا
از دوست بپرسید چرا می‌شکند23

همسـر شـهید آوینـی می‌گویـد: آقـا سـید مرتضـی سـیگار می‌کشـید، 
یک وقت دیدم دیگر لب به سیگار نمی‌زند. پرسیدم: آقا مرتضی! 
چـه شـده چـرا سـیگار نمی‌کشـید؟ گفـت: پیـش خـودم فکـر کـردم و 
دیدم: لحظه‌ای که سیگار گوشه لبم می‌گذارم، آقا من را می‌بیند، 
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خجالت کشیدم جلوی آقا سیگار بکشم.24
در اردوی راهیـان نـور، دختـری نـزد روحانـی کاروان آمـد و گفـت: 
گـر بتوانیـد ضـرورت پوشـیدن چـادر را بـرای مـن  دوسـتم می‌گویـد ا

ثابت کنید، قول می‌دهم حتما چادری می‌شوم.
گـر ایـن جمعـه، آقـا ظهـور کنـد و بـه  روحانـی خطـاب بـه او گفـت: ا
تـو هـم وقـت ملاقـات بدهنـد کـه بتوانـی پیـش آقـا بروید، بـا همین 
مانتـو و وضـع ظاهـری پیـش ایشـان می‌رویـد؟ گفت: نـه، خجالت 
می‌کشم. گفت: پس چطور می‌روی؟ گفت: چادری سرم می‌کنم. 
آنـگاه روحانـی گفـت: پـس خـودت هـم حـس می‌کنـی، آقـا از ایـن 
گاه و ناراحت  وضـع راضـی نیسـت. همیـن الان هـم آقـا از ظاهـر تـو آ
هسـتند. چـرا بـه خاطـر لـذت خـود حاضـری امـام زمانـت را ناراحـت 
کنـی؟ بـه نظـر تو یک لبخند روی لب‌های مهدی فاطمه ارزش 

تحمّل سختی چادر را ندارد؟ 
همین کلام عمیق سبب چادری شدن آن دختر جوان گردید.

خوب است بدانیم عرضه‌ اعمال بر امامان بشارت بزرگی برای 
شیعیان و دوستان ایشان است. 

کـه  موسـی بـن سـیّار می‌گویـد: مـن همـراه حضـرت رضـا بـودم 
بـه دیوارهـای شـهر طـوس رسـیدیم. صـدای شـیون و نالـه‌ای را 
شنیدم. دنبال صدا رفتیم تا به جنازه‌ای رسیدیم. در همین حال 
دیـدم، مولایـم از اسـب پیـاده شـدند و بـه سـوی جنـازه رفتنـد و آن 
را بلنـد کردنـد و چنانکـه بـرّه بـه مـادر خود می‌چسـبد، خـود را به آن 
جنازه چسـباندند و... )پس از تشـییع( همین که جنازه را بر زمین 
نهادند، دیدم امام به طرف آن رفتند و مردم را کنار زدند تا خود 
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را به جنازه رسـاندند، آنگاه دسـت مبارک خود را بر سـینه‌ او نهادند 
و فرمودند: »ای فلانی پسـر فلانی! تو را به بهشـت مژده باد. بعد از 

این لحظه دیگر وحشت و ترسی بر تو نیست.«
عـرض کـردم: فدایـت شـوم، آیـا شـما ایـن شـخص را می‌شناسـید؟ 
کنـون قـدم به این سـرزمین نگذاشـته  در حالـی کـه قسـم بـه خـدا تا
بودید! امام فرمودند: »ای موسی بن سیّار! آیا نمی‌دانی که اعمال 
و رفتار شیعیان ما، در هر صبح و شام بر ما امامان عرضه می‌شود؟ 
گـر تقصیـری در رفتـار آن‌هـا باشـد، از خـدا می‌خواهیـم از  آنـگاه ا
کار خوبـی داشـته باشـند، از خـدا  گـر  سـر تقصیرشـان درگـذرد و ا

می‌خواهیم که به آن‌ها جزای خیر دهد.«
بنابرایـن، شـاهد بـودن ائمّـه بـر اعمـال و رفتـار انسـان، از طرفـی 
ممکـن اسـت باعـث خجالـت و بـی آبرویـی او گـردد و از طـرف دیگر 
سبب امیدواری است؛ زیرا ایشان برای شیعیان دست به دعا بلند 

کرده و بر گناهانشان از خداوند طلب عفو و بخشش می‌نمایند.
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باطِل«۱
ْ
کمْ بَینَکمْ بِال

َ
مْوال

َ
وا أ

ُ
کل

ْ
ذینَ آمَنُوا لا تَأ

َّ
یهَا ال

َ
»یا أ

ایجاد انگݡیزه2
»شـهید ثانـی« در رؤیـای صادقـه‌ای، یکـی از بـزرگان را دیـد و 
احوالش را پرسـید. او گفت: »یک سـال از مردنم گذشـته است، اما 

من همچنان به علّت کاری که کرده‌ام، گرفتار هستم.«
شـهید ثانـی، ماجـرا را پرسـید. او ادامـه داد: »روزی در راهـی عبـور 
می‌کـردم کـه فـردی مقـداری کاه وارد شـهر کـرد. مـن بـدون اینکـه 
بـه او اطالع دهـم و اجـازه بگیـرم، یـک پـر کاه از بـارش بـرای تمیـز 
کردن دندان‌هایم برداشـتم و نزد خود گفتم که یک ذرّه کاه دیگر 
رضایـت گرفتـن نمی‌خواهـد؛ امّـا بـه خاطـر همیـن پـر کاه یک سـال 

است که در گرفتاری هستم!«
محـدث مشـهور، »سـیّد نعمـت ا للَّهجزایری« در »انـوار نعمانیّه« در 
بـاب دوران بعـد از مـرگ می‌نویسـد: مـرد مسـتمندی از دنیـا رفـت. 
جمعیّـت زیـادی بـرای تشـییع جنـازه او جمـع شـدند. امـا از صبـح 
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کـه جنـازه او را برداشـتند تـا هنـگام غروب به سـختی توانسـتند او را 
دفن کنند. بعدها او را در خواب دیدند و از او سؤال کردند: خداوند 

متعال با تو چگونه رفتار کرد؟
»گفـت: خداونـد مـرا آمرزیـد و لطـف زیـادی در حـق مـن روا داشـت، 
ولـی رسـیدگی به‌حسـاب بنـدگان خیلـی دقیـق بـود به‌طوری‌کـه 
روزی بـر در دکان یکـی از دوسـتانم نشسـته بـودم و روزه‌دار نیـز 
بـودم، وقتی‌کـه اذان می‌گفتنـد، مـن از کیسـه داخـل مغـازه، یـک 

دانه گندم برداشتم و آن را با دندان خود دو نیم کردم.
در ایـن هنـگام بـه یـادم آمـد کـه گنـدم مـن نیسـت، آن دانـه گنـدم 
نصـف شـده را روی گندم‌هـای او انداختـم و رفتـم. بـرای همیـن 
خداونـد از ثـواب و حسـنات مـن به‌انـدازه نقـص قیمـت گندمی که 

شکسته بودم کم کرد.«
کیـد قـرار گرفتـه، رعایـت  یکـی از امـوری کـه در منابـع دینـی مـورد تأ

حق الناس می‌باشد.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 

باطِـل3؛ ای 
ْ
کـمْ بَینَکـمْ بِال

َ
مْوال

َ
ـوا أ

ُ
کل

ْ
ذیـنَ آمَنُـوا لا تَأ

َّ
یهَـا ال

َ
»یـا أ

کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال کیدیگر را به باطل )و از طرق 

نامشروع( نخورید.«

کـه اشـرف انبیـاء در  در اهمیـت موضـوع حـق النـاس همیـن بـس 
روزهـای آخـر عمرشـان از مـردم می‌خواهنـد کـه هرکسـی حقـی بـه 

گردنشان دارد، بیایید آن را دریافت کند.4
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متن و محتوا
برخـی از سـوره‌های قـرآن همچـون مطففیـن، حجـرات و همـزه از 
زوایـای مختلفـی بحـث حق‌النـاس را بیان کرده‌انـد. طولانی‌ترین 

آیه قرآن اشاره ویژه‌ای به حق الناس دارد. 
از نظـر شـرعی، چنانچـه حقـی بـر عهـده نمازگزاری باشـد و او حق را 
گر حقی  نپردازد، این کار مانع قبولی نماز اوسـت.5 حتی شـهدا نیز ا
بر گردنشان باشد، باید پاسخگو باشند. امام باقر می‌فرماید: 

کفارَتَـهُ  ـأنَّ 
َ
یـنِ ف

َ
 الدّ

ّ
نْبِـهِ أِل

َ
کفّـارَةٌ لِذ ـهیدِ 

َ
طْـرَةٍ مِـنَ الشّ

َ
 ق

ُ
ل وَّ

َ
»أ

ضائُه6؛ نخسـتین قطره از خون شـهید کفاره گناهان او اسـت؛ 
َ
ق

مگر دَین )و حق دیگران( که کفاره‌اش پرداختن آن است.«

گـر فـردی حقـوق مالـی و غیرمالـی مـردم را ضایـع کنـد، همیـن امـر  ا
می‌توانـد موجـب عـذاب او در قبـر شـود.7 همیـن کار ممکـن اسـت 

برکت روزی او را بردارد. رسول گرامی اسلام فرمود: 
یْـهِ 

َ
مَ الُلَّه عَل ـهِ حَـرَّ  مِـنْ حَقِّ

ً
مُسْـلِمِ شَـیْئا

ْ
خِیـهِ ال

َ
»مَـنْ حَبَـسَ عَـنْ أ

کــسی چـیــزی از حــقوق بـرادر  نْ یَتُـوب‏8؛ هــر 
َ
 أ

َّ
زْقِ إِل  الـرِّ

َ
ـة

َ
بَرَك

مسـلمانش را از او بـاز دارد، خداونـد برکـت روزی را بـر او حـرام 

مک‌یند. مگر اینکه توبه کند.«

یکـی از علمـای معـروف در علـم و زهـد و تقـوا مرحـوم »سـیّد هاشـم 
حطاب بن سیّد محمد بن سیّد عوید موسوی« است. علت اینکه 
کـه او در  »سـیّد هاشـم« را »حطـاب« شـهرت داده‌انـد، ایـن اسـت 
اوایـل تحصیـل کاسـبی می‌کـرد و از صحـرای نجـف هیـزم می‌چید 
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و در بـازار می‌فروخـت و بـه ایـن وسـیله زندگی خـود را اداره می‌کرد و 
درس می‌خواند. تا اینکه عالمی بزرگ شد.

بـود،  الحـرام  ا للَّه بیـت  حـجّ  عـازم  کـه  مـردی  می‌کننـد:  نقـل 
صندوقچـه‌ای کـه در او پـول و طالی فراوانـی بـود، نـزد تاجری که 
به امانت‌داری معروف بود، گذاشـته و پس از انجام مناسـک حجّ 
وقتـی کـه بـه نجـف مراجعـت کـرد و امانتـش را از مرد امیـن مطالبه 
کرد، آن مرد منکر شد و امانت او را نداد و این خبر در نجف شهرت 

یافت.
عـدّه ای آن حاجـی را راهنمائـی کردنـد تـا نـزد سـیّد هاشـم حطـاب 
رفتـه و از تاجـر شـکایت کنـد، پـس آن شـخص نـزد سـیّد آمـد و قصّه 
را شـرح داد، سـیّد به او گفت: من به در دکان او می‌روم، تو مراقب 
مـن بـاش وقتـی کـه من از دکان او برخواسـتم و رفتم؛ بلافاصله نزد 

او برو و مالت را طلب کن. 
بـر اسـاس قـرار قبلـی، سـیّد حرکـت کـرد و بـه دکان تاجـر رفـت و پس 
از صحبـت طولانـی، از مغـازه بیـرون رفـت. در ایـن لحظه، صاحب 
مـال بـا عجلـه نـزد تاجـر رفـت و مالـش را طلـب کـرد. مـرد تاجـر ایـن 
دفعـه برخالف دفعـات قبـل کـه منکـر می‌شـد. گفـت: مالـت حاضر 

است با شتاب مال را به صاحبش تحویل داد.
آن مـرد وقتـی کـه مالـش را تحویل گرفت، با اصرار از تاجر خواسـت 
تا راز انکار مال در دفعات قبل و علت اعتراف و دادن مال را در این 

بار بیان کند.
تاجـر گفـت: »امـا علّـت انـکار مـال، طمعی بود کـه مرا وادار بـه انکار 
ایـن مـال زیـاد کـرد؛ امّـا علـت اینکه امـروز  اعتراف کـردم و مال را به 
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تـو دادم، ایـن بـود کـه سـیّد هاشـم حطاب مرا موعظه کرد و سـپس 
رانـش را نشـان مـن داد کـه در آن اثـر زخمی بود کـه در اثر داغ کردن 

چندین سال پیش باقی مانده بود. 
مـن از سـید هاشـم علـت زخمـی بـودن رانـش را پرسـیدم، او گفـت 
جهتش این اسـت که یک فلس از مال شـخصی در ذمّه من مانده 
بـود. یـک شـب در خـواب دیـدم که قیامت بر پا شـده و ملکی از کنار 
امیرالمؤمنین من را کشان کشان تا کنار جهنّم می‌برد. هر چه 
تالش کـردم تـا خـود را بـه نـزد امیرالمؤمنیـن بکشـانم، حضرت 
مانـع می‌شـد. تـا اینکـه بـه حضـرت التمـاس کـردم کـه مـرا بپذیـرد، 
گـر تـو بـه خـدا بدهـکار بودی، مـن می‌توانسـتم از  حضـرت فرمـود: ا
خـدا بخواهـم کـه تو را ببخشـد، ولی حق مـردم را ناچار باید ردّ کنی 

و من یادم نبود که یک فلس بدهکارم.
گهـان دیـدم مـردی از جهنّم به سـوی من حملـه کرد و گفت: ای  نا
سـیّد! پولـم را بـده، پـس انگشـتش را بـه ران من زد و به قوّت فشـار 
داد. اینکه می‌بینی در ران من است، جای انگشت سبابه اوست«
پس مرد تاجر گریه کرد و از صاحب مال حلیّت خواسـت و مالش را 

به او تحویل داد.9

مصادیق حق‌الناس
گسـترده اسـت و از درون خانـه شـروع  دامنـه حق‌النـاس بسـیار 
می‌شـود و تـا کوچـه و خیابـان، محـل کار، جامعـه و ... ادامـه پیـدا 

می‌کند.
احکام و مسائل مربوط به حق‌الناس دو قسم است:
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الف( امور مالی )مانند بدهی، مظالم، خمس، زکات و ...(
ب( امور غیرمالی )مانند غیبت، تهمت، هتک حرمت و ...(

برخی از مصادیق حق الناس عبارت‌اند از:

1. تضیع بیت المال
بدتریـن نـوع خیانـت، خیانـت بـه چیزی اسـت کـه متعلـق به همه 

مردم می‌باشد. امیرالمؤمنین علی می‌فرمایند: 
ة10؛ بدترین نوع خیانت، خیانت  مَّ

ُ ْ
 ال

ُ
خِیانَةِ خِیانَة

ْ
عْظَمَ ال

َ
»إِنَّ أ

به مردم است«

متأسـفانه برخـی بـه بهانه‌هـای واهـی در امـوال عمومـی تصـرف 
غیرمجاز می‌کند، مثل اسـتفاده شـخصی از وسـایل نقلیه ادارات، 
خـراب کـردن وسـایل عمومـی و خـط کشـیدن روی آن‌هـا، نوشـته 
یادگاری بر روی دیوارها و درختان پارک‌ها، میز مدرسه و دانشگاه 

و ...
کیـد   امـام علـی در نامـه‌ای کارگـزاران را بـر حفـظ بیت‌المـال تأ

کرده است: 
ضُولِکمْ، وَ 

ُ
وا مِنْ ف

ُ
بُوا بَینَ سُـطُرِکمْ، وَ احْذِف لامَکمْ وَ قارِ

ْ
وا أق

ُّ
»أدِق

مُسْـلِمینَ 
ْ
 ال

َ
کثـارَ فأِنَّ أمْوال

ْ
کـمْ و الأ مَعانـی وَ إِیا

ْ
صْـدَ ال

َ
صِـدو اق

ْ
اق

ضْـرار11َ؛ نـوک قلم‌هـای خویـش را تیـز کنیـد، میـان 
ْ
 الإ

ُ
لا تَحْتَمِـل

سـطرهای نوشـته زیـاد فاصلـه نیندازیـد، حرف‌هـای زیـادی را 

حـذف کنیـد و روی کاغـذ نیاوریـد، به بیان اصل معنا بپردازید، 

کنیـد، زیـرا بیت‌المـال تحمّـل  از زیـاده‌روی در مصـرف پرهیـز 

این‌گونه ضررها را ندارد.«
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و  قطیفـه  سـرد  شـب‌های  از  یکـی  در   علـی حضـرت  خادمـه 
پوششی برای آن حضرت آورد، امّا حضرت از گرم کردن خود با آن 

خودداری نمود و فرمود: این چیست؟
خادمه گفت: این از قطیفه‌های بیت المال است.

حضرت فرمود: »امشـب باید تا صبح سـرما بکشـم، من نمی‌توانم 
از قطیفه‌های بیت‌المال برای گرم کردن خود استفاده کنم.«12

بایـد دانسـت در حق‌النـاس تفاوتـی بیـن حـق کودک و پیر نیسـت. 
گـر حـق کودکـی هم سـلب شـود، حق‌الناس اسـت. بچـه‌ای که در  ا
گـر دیگـری جـای او را غصـب کنـد و در آنجـا نمـاز  مسـجد نشسـته ا
بخوانـد، بنابـر احتیـاط واجـب بایـد دوبـاره نمـازش را در مـکان 

دیگری بخواند.

2. تصرف غیرشرعی در اموال یتیمان
قرآن کریم می‌فرماید: 

ونَ فِی بُطُونِهِمْ 
ُ
کل

ْ
ما یأ

َ
 إِنّ

ً
ما

ْ
یتامی ظُل

ْ
 ال

َ
مْوال

َ
ونَ أ

ُ
کل

ْ
ذِینَ یأ

َّ
»إِنَّ ال

13؛ کسـانی کـه امـوال یتیمـان را بـه ظلـم و  ً
وْنَ سَـعِیرا

َ
 وَ سَـیصْل

ً
نـارا

سـتم م‌یخورنـد، )در حقیقـت(، تنهـا آتـش م‌یخورند و به‌زودی 

در شعله‌های آتش )دوزخ( م‌یسوزند.«

در جای دیگر می‌فرماید: 
وا 

ُ
کل

ْ
بِ وَ لا تَأ یِّ

خَبیثَ بِالطَّ
ْ
وا ال

ُ
ل

َ
هُمْ وَ لا تَتَبَدّ

َ
مْوال

َ
یَتامی أ

ْ
»وَ آتُوا ال

14؛ و امـوال یتیمـان را  ً
 کبیـرا

ً
ـهُ کانَ حُوبـا

َ
مْوالِکـمْ إِنّ

َ
هُـمْ إِلـی أ

َ
مْوال

َ
أ

)هنگامـی کـه بـه حـد رشـد رسـیدند( بـه آن‌هـا بدهیـد! و امـوال 
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بـد )خـود( را، بـا امـوال خـوب )آن‌ها( عـوض نکنید! و اموال آنان 

کـردن یـا تبدیـل نمـودن(  را همـراه امـوال خودتـان )بـا مخلـوط 

نخورید، زیرا این گناه بزرگی است«

3. نپرداختن قرض
یکـی از سـنت‌های زیبـا در سـبک زندگـی اسالمی، سـنت قـرض 

دادن است. 
کثِیرَةً 

ً
ضْعافا

َ
هُ أ

َ
یضاعِفَهُ ل

َ
 ف

ً
 حَسَـنا

ً
رْضا

َ
ـذِی یقْـرِضُ الَلَّه ق

َّ
ا ال

َ
»مَـنْ ذ

یهِ تُرْجَعُونَ«15
َ
وَ الُلَّه یقْبِضُ وَ یبْصُطُ وَ إِل

گر از کسـی قرض گرفتیم، نسـبت به آن شـخص، تکالیف و  اما ما ا
وظایفی داریم: 

إِنْ کنْتَ موُاسِرا اعَطَیتَهُ وَ إنْ 
َ
ذی یطالِبُک ف

ْ
 غریمِک ال

ُ
»مّا حَقّ

قُـوْل16ِ؛ حـق کسـی که از تو طلب 
ْ
کنْـتَ مُعْسِـرا ارْضَیتَـهُ بِحُسْـنِ ال

گر وضعت خوب اسـت، مال او را بپردازی  دارد، این اسـت که ا

گـر در فقـر و تنگدسـتی هسـتی بـا گفتـار نکیـوی خویـش او را  و ا

راضی نمایی.«

متأسـفانه مشـاهده می‌شـود در جامعـه دینـی مـا این‌گونـه نیسـت. 
بارها شده افرادی مطرح می‌کنند که پولی را به کسی قرض دادند 

و از زمان برگشت آن‌هم مدت‌هاست می‌گذرد.
امام صادق می‌فرمایند: 

ـةِ السّـارِق17ِ؛ هـر که 
َ
ضـاءَهُ کانَ بِمَنْزِل

َ
ـمْ ینوِق

َ
ل

َ
»مَـنِ اسْـتَدانَ دَینـا ف
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وامـی بگیـرد و قصـد پرداختـن آن را نداشـته باشـد، بـه منزلـه دزد 

است.«

ابوثمامـه، از یـاران امـام جـواد از امـام پرسـید: می‌خواهـم بـه 
زیـارت مکـه و مدینـه بـروم ولـی بدهـکارم، حضـرت پاسـخ دادنـد: 
اول بدهـکاری خویـش را بپـرداز، سـپس بـه زیـارت بـرو، تالش کن 
تـا در زیارتـگاه وقتـی خداونـد متعـال بـه تـو می‌نگرد، بدهـکار مردم 
گـر بتوانـی  نباشـی. سـپس امـام علـت آن را برایـش فرمـود: کـه ا
بدهـی خویـش را بپـردازی ولـی ایـن کار را انجـام ندهـی و به زیارت 

بروی، خیانت کرده‌ای و انسان باایمان خیانت نمی‌کند.18
راوی می‌گوید: در سرزمین کربلا، امام حسین به من فرمود: 

یـسَ 
َ
ـه ل

َ
أِنّ

َ
یـه دَیـنٌ، ف

َ
 عَل

ٌ
ـنَّ مَعـی رَجُـل

ْ
»نـادِ فِـی النّـاس أنْ لا یقاتِل

ار19َ؛ به 
َ
 النّ

َ
ـهُ وَفاءً إِلا دَخَـل

َ
یـهِ دَیـنٌ لا یـدَعُ ل

َ
مِـنْ رَجُـلٍ یمُـوتُ و عَل

مردمی که به یاری من آمده‌اند بگو: کسانی که مقروض هستند 

در رکاب من نباشند، زیرا کسی که بدهکار باشد و راه پرداخت 

برای آن در نظر نگیرد، وارد آتش جهنم خواهد شد.«

یکـی از علمـای تهـران نقـل می‌کنـد کـه مـن در نجـف اشـرف طلبـه 
بـودم، خبـر آوردنـد کـه پدرم فوت کرده اسـت. جنـازه او را به نجف 
آرودیـم و او را دفـن کردیـم، چنـد روزی از دفـن او گذشـته بود که در 

عالم خواب، به حضور پدرم رسیدم و دیدم ناراحت است.
تعجّـب کـردم کـه چـرا کسـی کـه هفتـاد سـال راه دیـن رفتـه، بایـد 

ناراحت باشد و لذا پرسیدم: »چرا شما را بی‌نشاط می‌بینم؟«
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گفـت: »مـن هیجده تومان به مشـهدی تقـی نعلبند بدهکارم و مرا 
گرفته‌اند و نمی‌گذارند سر جایم بروم.«

کـه ببینـم ایـن  از خـواب بیـدار شـدم، نامـه‌ای بـه بـرادرم نوشـتم 
مشـهدی تقـی نعلبنـد کیسـت؟ و آیـا پدرمـان بـه او بدهـکار بـوده یـا 

نه؟
مدّتـی بعـد جـواب نامه آمد که ما نزد مشـهدی تقـی نعلبند رفتیم و 

گفتیم: »چیزی از پدر ما طلب داشتی؟«
گفـت: »آری، هیجـده تومـان طلبکار بودم« گفتیـم: »چرا نیامدی 

طلب خود را بگیری؟«
گفت: »پدرتان باید در دفترش می‌نوشت.«

بالاخـره بـرای اینکـه روح پـدرم شـاد شـود، مـا آن بدهـی را پرداخـت 
کردیم.20

4. عدم پرداخت خمس
یکی دیگر از مصادیق حق الناس، نپرداختن خمس است. گاهی 
شـخص مـال حـرام کسـب نمی‌کنـد و کسـب او مشـروع اسـت؛ امـا 
پـس از کسـب ثـروت، حـق امـام زمانش را فرامـوش می‌کند و باعث 

می‌شود تصرفاتش در اموال حرام باشد.
خداوند می‌فرماید: 

سُولِ وَ لِذِی  ِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ
نَّ لَِّ

َ
أ

َ
نِمْتُمْ مِنْ شَ‌یءٍ ف

َ
ما غ

َ
نّ
َ
مُوا أ

َ
»وَ اعْل

کنْتُـمْ آمَنْتُـمْ  ـبِیلِ إِنْ  یکنِ وَ ابْـنِ السَّ مَسـا
ْ
یتامـی وَ ال

ْ
بـی وَ ال قُرْ

ْ
ال

بِـالِلَّه21؛ و بدانیـد هـر گونـه غنیمتـی به شـما رسـد خمس آن برای 

خـدا و بـرای پیامبـر و بـرای ذی القربـی و یتیمـان و مسـیکنان و 
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واماندگان در راه است«

امام زمان می‌فرمایند: 
مَ  ا مَا حُرِّ

َ
 مِنّ

َ
قَدِ اسْـتَحَل

َ
مْرِنَا ف

َ
یرِ أ

َ
لِـک مِـنْ غ

َ
 مِـنْ ذ

ً
 شَـیئا

َ
عَـل

َ
»مَـنْ ف

 وَ 
ً
 فِـی بَطْنِـهِ نَـارا

ُ
کل

ْ
مَـا یـأ

َ
إِنّ

َ
 ف

ً
مْوَالِنَـا شَـیئا

َ
 مِـنْ أ

َ
کل

َ
یـهِ وَ مَـنْ أ

َ
عَل

ی سَـعِیرا22؛ هـر کسـی بـدون اجـازه مـا در امـوال ما تصرف 
َ
سَـیصْل

کند مرتکب گناه شده و هر کسی ذره‌ای از مال ما را بخورد پس 

گویا شکم او را آتش فرا گرفته است.«

از نظـر شـرعی، تصـرف در ملـک میتـی کـه خمـس یـا زکات بدهـکار 
اسـت، حـرام و نمـاز در آن باطـل اسـت، مگـر آنکـه بدهـکاری او را 

بدهند یا بنا داشته باشند، بدون مسامحه بپردازند.23
کسـی کـه اعتقـاد بـه خمـس نـدارد، یکـی از مسـلمات شـیعه را انـکار 

کرده است، امام زمان فرمودند: 
 مِـنْ 

َّ
 الِلّه وَ المَلائِکـةِ وَ النّـاسِ أجْمَعیـنَ عَلـی مَـنْ اسْـتَحَل

ُ
هْنـة

َ
»ل

مالِنا دِرْهَما24؛ لعنت خدا و فرشـتگان و مردم بر کسـی که یک 

درهم مال ما را حلال شمارد.«

5. حقوق غیرمادی
یارانـش  و  اصحـاب  بـه   اسالم پیامبـر  روزی 
کیسـت؟  مفلـس  و  بینـوا  و  فقیـر  می‌دانیـد  آیـا  ‌فرمودنـد: 
کسـی  گفتنـد: یـا رسـول اللَّه! در نظـر مـا آدم مفلـس بـه  اصحـاب 
می‌گوینـد کـه دسـتش از مـال دنیـا خالـی باشـد. حضـرت فرمودند، 
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مفلس آن کسـی اسـت که در صحرای محشـر قدم بگذارد در حالی 
کـه نمـاز و روزه و... بـا خـودش آورده باشـد؛ امـا چـون در دنیـا حـقّ 
النّـاس را اداء نکـرده، بـه ایـن صـورت کـه یـک نفر را زده یا به کسـی 
ناسزا گفته یا نسبت ناروا زده و یا مال کسی را خورده، یاحق کسی 
را ضایـع کـرده یـا تجـاوزی بـه مـال و شـخصیّت کسـی کـرده، یـا بـا 
آبروی کسـی بازی کرده یا صدای مظلومی را شـنیده و به فریادش 
نرفتـه ... خـدای متعـال از حسـنات و کارهـای خـوب او بـر مـی‌دارد 
و بـه صاحبـان حقـوق می‌دهد. چنانچه حسـناتش به‌اندازه کافی 
نبود، از گناهان آن کسانی که حقی گردن او دارند برمی دارند و بار 
او می‌کننـد؛ و او را وارد جهنّـم می‌کننـد. بـه چنیـن افـرادی مفلس و 

فقیر و بینوا و بیچاره می گویند.25

چنان با تو رفتار دارد خدا 
که در حق مردم بیاری به جا

در آخـر بایـد گفـت از حقوقـی که بر گردن انسـان اسـت، هیچ‌یک بر 
دیگری ارجحیت ندارد. بنابراین آنچه که گروهی می‌گویند، حق 
مردم را پایمال نکن، با خدا می‌توان کنار آمد؛ نگاه اشتباهی است 
گر قرار است در بخشی سرمایه‌گذاری  و در پاسخ آن‌ها باید گفت: ا

شود، به این معنی نیست که بخش دیگر را رها سازیم.
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عْیُنٍ 
َ
ةَ أ رَّ

ُ
اتِنا ق یَّ رِّ

ُ
زْواجِنا وَ ذ

َ
نا مِنْ أ

َ
نا هَبْ ل ونَ رَبَّ

ُ
ذینَ یَقُول

َّ
»وَ ال

۱»
ً
قینَ إِماما

َ
مُتّ

ْ
نا لِل

ْ
وَ اجْعَل

ایجاد انگݡیزه2
عفیـف کنـدی می‌گویـد: مـن مـرد تاجـری بـودم کـه بـرای حـج بـه 
کـه سـابقه دوسـتی  مکـه آمـدم و بـه نـزد عبـاس بـن عبدالمطلـب 
بـا او داشـتم می‌رفتـم و از وی مقـداری وسـایل تجـارت خریـداری 
می‌کـردم، پـس روزی همچنـان کـه نـزد عبـاس در مسـجدالحرام 
گاه مـردی را دیـدم کـه از منزلـش خـارج شـد و نگاهـی بـه  بـودم، نـا
خورشید کرد و چون دید ظهر شده، وضویی کامل گرفت و سپس 
به‌سـوی کعبـه بـه نمـاز ایسـتاد و پـس از او پسـری را کـه نزدیـک بـه 
حد بلوغ بود، مشاهده کردم، او نیز آمد و وضو گرفت و در کنار وی 
ایستاد و پس از آن دو، زنی را دیدم بیرون آمد و پشت سر آن دو نفر 
ایستاد و به دنبال آن دیدم، آن مرد به رکوع رفت و آن پسرک و آن 
زن نیـز از او پیـروی کـرده بـه رکـوع رفتنـد، آن مـرد به سـجده افتاد، 
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آن دو نیز به دنبال او سجده کردند.
مـن کـه آن منظـره را دیـدم بـه عبـاس )میزبـان خـود( گفتـم: وای! 
ایـن دیگـر چـه دینـی اسـت؟ پاسـخ داد: ایـن دیـن و آییـن محمـد 
بـن عبـدالله بـرادرزاده مـن اسـت و عقیـده دارد کـه خـدا او را بـه 
پیامبـری فرسـتاده و آن دیگـر بـرادرزاده دیگـرم، علی بـن ابیطالب 

است و آن زن نیز همسرش خدیجه می‌باشد.
عفیـف کنـدی پـس از آن‌که مسـلمان شـده بود می‌گفـت: ای کاش 

من چهارمین آن‌ها بودم.3

متن و محتوا
مورخ�ان از اه�ل س�نت و ش�یعه ب�ه اجم�اع معتقدنـد، از میـان زنان، 
 ایمان آورد، حضرت خدیجه اولین کسی که به پیامبر اسلام
همسر باوفا و گرامی پیامبر است؛ اما از میان مردان، تمام عالمان 
شیعه و بسیاری از اهل سنت بر‌آنند، امام علی اولین کسی بود 

که دعوت پیامبر اسلام را لبیک گفت.4
امام صادق می‌فرماید: 

ـون«5 در ح�ق علـی و کسـانی کـه از رسـول 
ُ
ل وَّ

َ ْ
ـابِقُونَ ال آ�یه »وَ السَّ

خـدا متابعـت نمودنـد و مهاجریـن و انصـار... نـازل شـده و برای 

آنان بهش�ت با نهرهای جاری مهیا شـده اسـت که در آن ابدی و 
جاودانند، این همان فوز عظیم است.6

تجلیل از شخصیتی که حقّ بسیار زیادی بر اسلام، بلکه بر جهان 
بشـریّت دارد و سـهم بزرگـی بـرای پیشـرفت ایـن دیـن آسـمانی 
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داشت،‌ بر همه مسلمانان جهان، لازم است.

امتیازات ویژه حضرت خدیجه
حضـرت خدیجـه از امتیـازات ویژه‌ای برخوردار بوده اسـت. برخی 

از امتیازات آن بانوی نمونه عبارت‌اند از:

ک حضرت خدیجه 1. نسل پا
گاه و پاک‌سرشـت و انسـانی شـیفته  حضـرت خدیجـه بانویـی آ
از  یکـی  روزگار جوانـی  از همـان  او  بـود.  معنویـت و حق‌گرایـی، 
دختـران نامـدار و بافضیلـت اهـل حجـاز و عـرب بـه شـما می‌رفـت. 
عالوه بـر مقامـات معنـوی و روحـی بلند، از نظر مـادی و مالی نیز در 
اوج بـوده و دارای امـوال بسـیاری بـوده اسـت. او بـا رد درخواسـت 
و  بودنـد  آمـده  او  بـه خواسـتگاری  کـه  اشـراف قریـش  و  بـزرگان 
انتخـاب پیامبـر به‌عنـوان همسـر خـود، نعمـت برخـورداری 
از ث�روت م�ادی را ب�ا تضمی�ن س�عادتمندی آخ�رت و بهره‌منـدی از 
نعمت‌هـای ابـدی بهشـت، کامـل نمـود و خردمنـدی‌اش را بـه رخ 
همگان کش�ید. او برای دس�تیابی به این نعمت، اولین مس�لمان و 

اولین تصدیق‌کننده پیامبر شد.
بـرای  دشـمنان   ،کـرم ا پیامبـر  دعـوت  شـدن  علنـی  از  بعـد 
کبر و لا اله  خاموش‌کـردن صـدای توحیـد و بانگ روح‌بخـش »الله‌ا
الا الله« با هم همدسـت شـدند و به هر طریقی با آن حضرت مبارزه 
کردنـد؛ امـا شـخصیتی  نمودنـد. آن حضـرت را بسـیار اذیّـت و آزار 
کـه آن حضـرت را دلـداری مـی‌داد و بـر جراحت‌هـای ایشـان مرهـم 
می‌گذاشـت و بـا مهـر و عطوفـت و ایمـان قوی، اسـتقبال می‌نمود، 



15213

حضرت خدیجه کبری بود.
بانـوی بـزرگ مکّـه کـه از نظـر ثـروت و مـال در کمـال نـاز و نعمـت و 
آسـایش بـود، از زندگـی اشـرافی و تجمّالت و امـوال بسـیار و عـزّت 
ظاهری، چشـم پوشـید و همه را برای پیشـبرد اهداف عالی شـوهر 
کنـار همسـرش در سـخت‌ترین شـرایط، زندگـی  عزیـزش داد و در 

نمود و او را یاری کرد.
آزار مشـركان و بت‌پرسـتان  از   پیامبـر نیـز چـون   خدیجـه
بی‌نصیـب نمانـد؛ زن‌هـا از اوك نـاره گرفتـه و رفت‌وآمـد بـا او را قطـع 
كردند؛ به او زخم‌زبان می‌زدند و سـخنان درشـت می‌گفتند، حتّی 

در هنگام زایمان بهك مك او نمی‌آمدند و او را تنها می‌گذاشتند.7
و بخشـندگی،  بزرگـواری  این‌همـه  برابـر  در  نیـز  متعـال  خداونـد 
حضرت خدیجه را به‌عنوان مادر یازده امام برگزید و از او نسـلی 

پاک و طاهر پدید آورد و نسل او را در میان همه نسل‌ها برگزید.
خداونـد حکیـم نسـل پیامبر آخرالزمـان را از چنین بانویی قرار داد. 
پیامبـر در عیـن نشـاط جوانـی، در سـن بیسـت و پنـج سـالگی با 
خدیجه‌‌‌ك ه چهل سـال از عمر خویش را پشت‌سـر گذاشـته بود، 
ازدواجك ـرد.8 و حـدود بیسـت و چهار سـال، خدیجـه‌‌‌ چراغ خانه 
پیامبر و انیس و غمخوار او بود و پیامبر تا خدیجه زنده 
بـود، یعنـی تـا سـنّ پنجـاه سـالگی خـودش و شـصت و پنـج سـالگی 

خدیجه‌‌‌، زن دیگری اختیار نكرد.
در تعـداد فرزنـدان حضـرت خدیجـه، میـان مورخـان اختالف 
اسـت. بـه گفتـه مشـهور: ثمـره ازدواج رسـول خدا و خدیجه، شـش 

فرزند بود.
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1- هاشـم. 2- عبدالله. )به این دو »طاهر« و »طیب« می‌گفتند.( 
3- رقیه. 4- زینب 5- ام‌کلثوم. 6- فاطمه.

پسـران خدیجـه پیـش از بعثـت پیامبـر، بـدرود زندگـی گفتنـد. 
ولی دخترانش، نبوت پیامبر را درک کردند.

در روایـات آمـده بـه حضـرت عیسـی وحـی شـد کـه پیامبـری در 
آخرالزمـان خواهـد آمـد کـه »نَسْـلُهُ مِنْ مُبَارَكَةٍ« کـه منظور از این زن 
مبارکـه، حضـرت خدیجـه اسـت در ادامـه آمـده: ایـن زن مبارک 

همنشین مادر تو در بهشت است.9
از امتیـازات ویـژه حضـرت خدیجه این اسـت که خداوند متعال 
 ایشان و دختر گران‌قدرش و داماد و فرزندان معصومین ایشان
را در آیـه شـریفه قـرآن مایـه چشم‌روشـنی پیامبـر اسالم معرفـی 
‌کـرده و مؤمنیـن را بـه دعـا بـرای داشـتن چنیـن خانـواده‌ای و الگـو 

گرفته از این خانواده راهنمایی کرده است: 
عْیُـنٍ وَ 

َ
هَ أ ـرَّ

ُ
اتِنـا ق یَّ رِّ

ُ
زْواجِنـا وَ ذ

َ
نـا مِـنْ أ

َ
نـا هَـبْ ل ـونَ رَبَّ

ُ
ذیـنَ یَقُول

َّ
»وَ ال

کـه م‌یگوینـد:  کسـانی هسـتند  10؛ آن‌هـا  قیـنَ إِمامـاً
َ
مُتّ

ْ
نـا لِل

ْ
اجْعَل

پـروردگارا از همسـران و فرزنـدان مـا، مایـه روشـنی چشـم مـا قـرار 

ده و ما را پیشوای پرهیزگاران بنما.«

پیامبـر گرامـی در تفسـیر ایـن آیـه فرمـود: پـس از نـازل شـدن ایـن 

آیات از فرشته وحی پرسیدم: منظور از »ازواجنا« یکست؟

پاسـخ داد: خدیجـه اسـت؛ و »ذریاتنـا« فاطمـه و دو نـور 

نـا 
ْ
دیـده‌اش حسـن و حسـین هسـتند و در جملـه‌ی »وَ اجْعَل

« منظور حضرت علی است.11
ً
قینَ إِماما

َ
مُتّ

ْ
لِل
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آری، خدیجـه‌‌‌ در اسالم مقامـی یافـتك ـه از میـان بانـوان، جـز 
دخترش ـك ه سـیّده نسـاء عالمین اسـتك سـی به آن مقام و افتخار 

دست نیافت.

2. سلام خاص خداوند بر ایشان
کاری‌هایـی حضـرت خدیجـه باعـث شـد کـه  اعمـال نیـک و فدا
خداونـد توسـط جبرئیـل چندیـن مرتبـه بـر وی سالم ویـژه‌ای 
بفرستد که برای هیچ‌یک از زنان پیامبر اتفاق نیفتاده است.
كرم هنگام بازگشت  از امام محمدباقر روایت شده: پیامبر ا
از معـراج، بـه جبرئیـل فرمـود: آیـا سـفارش و پیامـی و خواسـته‌ای 

داری؟
جبرئیل عرضك رد: خواسـته‌ام این اسـتك ه از طرف خدا و من به 

خدیجه سلام برسانی!
آنگاه که رسـول خدا به زمین رسـید، سالم خدا و جبرئیل را به 

خدیجه ابلاغ کرد. خدیجه در پاسخ گفت: 
لام، الیه السلام و علی جبرئیل  لام و فیه السَّ »اِنّ الله هُوَ السَّ

ک خدا سلام اس�ت و سلام از اوس�ت و  السلام؛ همانا ذات پا
درود به‌سوی او بازگردد؛ و بر جبرئیل درود باد.«12

در روایتـی دیگـر می‌خوانیـم: روزی حضـرت خدیجـه بـه دنبـال 
رسـول خـدا بیـرون آمـد. جبرئیـل به‌صـورت مـردی نـا آشـنا بـا 
وی روبه رو شـد و از ایشـان احوال رسـول خدا را پرسـید. ایشـان 
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نمی‌توانسـت بگویـد رسـول خـدا درك جـا بـه سـر می‌بـرد. او 
می‌ترسید این مرد ازك سانی باشدك ه قصدك شتن رسول خدا را 
دارد. وقتیك ه خدمت آن حضرت رسید و قصه را باز گفت، رسول 
خدا فرمودند: آن مرد جبرئیل امین بود و امرك ردك ه سلام خدا 

را به تو برسانم.13
در روایتی نقل شده روزی جبرئیل امین به حضور پیامبر آمد و 
 سـؤال کرد. در آن هنگام، حضرت خدیجه در مورد خدیجه
در خانـه نبـود، جبرئیـل فرمود: چون خدیجه آمد به او خبر بده که 

خدایش بدو سلام می‌رساند.14
در این سلام‌ها نکات بسیار مهمی وجود دارد: اولًا، باید بین سلام 
رسان و دریافت‌کننده سلام، نوعی سنخیت معنوی وجود داشته 
باشـند؛ یعنی دریافت‌کننده باید به درجه‌ای از قرب رسـیده باشـد 
 تا مورد لطف سالم رسـان واقع گردد و به‌یقین حضرت خدیجه
بـه ایـن مقـام رسـیده کـه خداونـد جـل و اعلـی این‌گونـه بـه او سالم 
رسـانده اسـت. ثانیـاً، دریافت‌کننـده سالمِ بایـد نزد خداونـد متعال 
از ارزش والایـی برخـوردار باشـد که این‌گونـه به‌صورت خصوصی و 
گاهی حتی خدا فرشته بزرگ وحی را می‌فرستد تا سلامی به محضر 
ایشان برساند. توجه به این دو نکته، راز عظمت وبزرگی حضرت 

خدیجه را آشکار می‌سازد.

 سلامتِ من دل‌خسته، در سلام تو باشد
گر دولت سلام تو یابم‏ زه ىسعادت ا
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3. الگوی ایثار در اقتصادی مقاومتی
در صـدر اسالم چندیـن نمونـه از فشـارها اقتصـادی اتفـاق افتـاده 
کـرم و  کـه یکـی از بارزتریـن آن‌هـا محاصـره اقتصـادی پیامبـر ا
یـاران ایشـان در مکـه و شـعب ابی‌طالـب اسـت. سـران قریـشك ـه 
از پیشـرفت حیرت‌انگیـز آییـن یكتاپرسـتی سـخت نگـران بودنـد، 
بـه فكـر چـاره افتادند. آن‌ها تصمیم گرفتنـد با محاصره اقتصادی 
و قطـعك ـردن شـریان‌های حیاتـی مسـلمانان، از نفـوذ و گسـترش 
اسالم بكاهنـد و پیامبـر و یارانـش را در حصـار فقـر و تبعید نابود 

كنند یا به سازش و تسلیم وادارند.
تنها نسخه‌ای که در آن وضعیت می‌توانست، کارآمد باشد و البته 
همـان هـم اجـرا شـد، هزینـه کـردن تمام ثـروت خدیجـه بود که 
آن‌ها را از این گردنه سخت عبور داد. خدیجه در این سه سال 
هیچ‌گاه همسـرش را تنها نگذاشـت و مانند همیشـه با مال خود به 
یـاری او شـتافت. خدیجـه تمام ثـروت خود را خرجك رد تا جایی 

كه گفته شده بعد از محاصره اقتصادی، دیگر ثروتی نداشت. 
او عالوه بـر اینكـه ثـروت خـود را در ایـن راه صـرفك ـرد، از خویشـان 
خـود نیـز خواسـتك ـه در فرصـت پیش‌آمـده بـه مسـلمانانك مـك 
كنند. از جمله افرادیك ه مسلمانان را یاریك ردند، می‌توان حَكیمِ 
بْـنِ حَـزام، بـرادرزاده خدیجـه و اَبُوالْعـاص، دامـاد خدیجـه و 

همسر رقیه را نام برد. 
حكیـم بـن حَـزام نیمه‌هـای شـب مقـداری گنـدم و خرمـا بـر شـتری 
می‌گذاشت و تا نزدیكی شعب می‌برد. آنگاه افسار شتر را بر گردنش 

می‌آویخت و آن را رها می‌کرد تا به مسلمانان برسد.15
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ایـن ایثـار بی‌نهایـت یکـی از دلایـل وجـود جایـگاه ویـژه حضـرت 
خدیجـه و خانـدان وی نـزد پیامبـر بـوده و خداونـد هـم وجـود 
پربرکت حضرت زهرا را به ثمره همین ایثار به ایشان عطا کرد.

4. نگاه ویژه پیامبر به ایشان
حضـرت خدیجـه پشـتیبان و نـور چشـم و موجـب آرامـش خاطـر 
و  تاریک‌اندیشـی  از  کنـده  آ فضـای  در  و  بـود   اسالم پیامبـر 
کـرم و شـریک غم‌هایش شـد  تمسـخر، همـراز و همـدل رسـول ا
و همـواره چـون وزیـری کارآمـد و توانـا و کوهـی نسـتوه و اسـتوار در 
کنار آن حضرت باقی ماند. بی‌شک حمایت‌های روحی و معنوی 
او از پیامبـر در گسـترش و بقـای اسالم در سـرزمین مکـه نقشـی 

عمده داشت.
پیامبر اسلام نیز علاقه فراوانی به حضرت خدیجه داشت. 
یکـی از همسـران پیامبـر، علاقـه و محبـت شـدید پیامبـر بـه 
خدیجـه را این‌گونـه توصیـف می‌کنـد: »من خدیجـه را هرگز ندیده 
بـودم؛ امـا آن چنان‌کـه بـر خدیجـه حسـد ورزیـدم، بـر هیـچ یـک 
کـه پیامبـر او را بسـیار یـاد  از همسـران پیامبـر، رشـک نبـردم؛ چـرا 
می‌کرد.«16 پیامبر از خانه بیرون نمی‌آمد، مگر آنکه خدیجه را 

یاد می‌کرد و او را به نیکی ستایش می‌نمود.17
هرگاه رسول خدا گوسفندی را ذبح می‌کرد، می‌گفت: آن را به 
دوسـتان خدیجـه هـم بدهید. سـرانجام، روزی علت این کار را 

پرسیدم. فرمود: من دوست خدیجه را هم دوست دارم.18
رسول خدا‌ می‌فرمایند: 
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ُ

اطِمَـة
َ
 بِنْـتُ خُوَیْلِـدٍ وَ ف

ُ
رْبَـعٌ خَدِیجَـة

َ
ـةِ أ

َ
جَنّ

ْ
هْـلِ ال

َ
 نِسَـاءِ أ

ُ
ضَـل

ْ
ف

َ
»أ

ةُ 
َ
 بِنْـتُ مُزَاحِـمٍ امْـرَأ

ُ
یَـمُ بِنْـتُ عِمْـرَانَ وَ آسِـیَة ـدٍ وَ مَرْ بِنْـتُ مُحَمَّ

فِرْعَـوْن19َ؛ بهتریـن زنـان عالـم مریـم بنـتِ عمـران و آسـیه بنـت 

 مزاحـم و خدیجـه بنـت خُوَیْلِـد و فاطمـه بنـت محمّـد

هستند«

از ابـن عبّـاس روایـت شـده: پیامبـر چهـار خط در زمینك شـید و 
فرمـود: »آیـا می‌دانیـد ایـن چیسـت؟« عـرضك ردنـد: خـدا و رسـول 
خـدا داناتـر هسـتند. آنـگاه پیامبر فرمـود: »فاضل‌تریـن زنـان 
بهشـت، خدیجـه بنـت خویلـد و فاطمـه بنـت محمّـد و مریـم 

بنت عمران و آسیه بنت مزاحم ـ همسر فرعون ـ می‌باشند«20
دوری خدیجه برای پیامبر تا حدی بود که پیامبر سال 
وفات ایشـان را »عام الحزن« )سـال اندوه( نامید زیرا با این اتفاق 
کـرم ک�وچ ک�رد و بیانگـر عظمـت آن مصیبت  پشـتیبان پیامبـر ا

غمبار بود.
حضـرت علـی کـه مدتی طولانـی را نزد پیامبـر، در خانه حضرت 
 ،سـپری کـرده بـود، بعـد از وفـات حضـرت خدیجـه خدیجـه
کـه پیـش می‌آمـد، از ایـن بانـوی بـزرگ  دائمـاً بـه مناسـبت‌هایی 
یـاد می‌کـرد و نامـش را گرامـی می‌داشـت. از جمله، یک‌بـار به دفاع 
پیامبـر از حضـرت خدیجـه اشـاره کـرد و این قضیـه را چنین نقل 
فرمـود: یـک روز کـه پیامبـر خـدا در میـان همسـران خویـش حضـور 
داشـت، یـادی از همسـرش خدیجـه نمـود و بـه فـراق او گریسـت. 

کسی  گفت: آیا بر پیرزن سرخ مویی از تیره بنی اسد می‌گریی؟!
رسـول خـدا فرمـود: چه کسـی جای خدیجـه را می‌گیرد؟ روزی 
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کفـر  کـه  کـرد. روزی  کردیـد، او مـرا تصدیـق  کـه شـما مـرا تکذیـب 
ورزیدید، به من ایمان آورد و...21

گران‌قـدر خویـش بـه  حضـرت خدیجـه در لحظـات آخـر عمـر 
دخترشان حضرت فاطمه چنین گفتند:

نَا خائِفَهٌ 
َ
 ا

ُ
ی تَقُول مِّ

ُ
بیکِ اِنَّ ا

َ
ولی لِ

َ
هَ عَینی! ق رَّ

ُ
»یا حَبیبَتی! وَ یا ق

ـذی تَلبِسُـهُ حِیـنَ نُـزُولِ الوَحـیِ 
َّ
ریـدُ مِنـکَ رِدائـکَ ال

ُ
مِـنَ القَبـرِ ا

نُنِـی فیـه؛ هـان ای محبـوب دل مـادر! نـور دیـده‌ام! بـه پـدر  فِّ
َ

تُک

گران قدرت بگو: مادرم م‌یگوید: من از خانه قبر، شـب اول قبر 

و تنهایـی در قبـر نگـران و ترسـانم، از شـما تقاضـا دارم کـه کیـی 

کـه بـه هنـگام فـرود فرشـته وحـی و  از جامه‌هـای خویشـتن را 

دریافت پیام خدا و راز و نیازهای شـبانه در بر مک‌یردید به من 

هدیه کنید تا پس از مرگ، پیکرم با آن کفن گردد.«

فاطمـه تقاضـای مـادر را بـا پـدر در میـان گذاشـت و پیامبـر نیـز 
بی‌درنـگ ردای مـورد نظـر را بـه فاطمـه داد و او نیـز بـا شـادمانی 

آن را نزد مادر آورد.
هنگامی‌کـه آن بانـوی گرامـی جهـان را بدرود گفـت، پیامبر به 
مراسم غسل او پرداخت و هنگامی‌که خواست بر بدن ایشان جامه 
گاه جبرئیـل فرود آمد و پس از رسـاندن سالم  آخـرت بپوشـاند بـه نـا
 خدا پیام خداوند را رساند که می‌فرمود: «جامه آخرت خدیجه
از سـوی مـا می‌باشـد، چـرا کـه او ثـروت و امکانـات خویـش را در راه 
دیـن و آییـن مـا هزینـه نمـود« و آنـگاه آن جامه بهشـتی را به پیامبر 
داد و آن حضـرت هـم بـدن مطهـره خدیجـه را نخسـت بـا ردای 
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خویش، آنگاه با آن جامه اهدایی کفن کرد و در آرامگاه »معلّی« در 
دامنه کوهی که بر فراز شهر مکه است به خاک سپرد.22
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ى المُؤمِنینَ 
َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
هُم وَیُحِبّونَهُ أ »یَأتِی الُلَّه بِقَومٍ یُحِبُّ

ى الكافِرینَ یُجاهِدونَ فی سَبیلِ الِلَّه 
َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
أ

 لائِمٍ« )مائده/54(
َ

ومَة
َ
وَلا یَخافونَ ل

ایجاد انگݡیزه1
هنگامی که حضرت موسـی متولد شـد مسـلّم بود که فرعونیان 
ایـن پسـر بچـه را خواهنـد کشـت، مـادر حضـرت در فکر ایـن بود که 

چه کاری انجام دهد! وحی الهی به این مادر رسید: 
ا 

َ
إِذ

َ
رْضِعِیـهِ«؛ شـیرش بـده، نترس. »ف

َ
نْ أ

َ
مِّ مُوسَـی أ

ُ
ـى أ

َ
وْحَیْنَـا إِل

َ
»وَأ

« وقتی خطر زیاد شد و ترسیدی که  یَمِّ
ْ
قِیهِ فِی ال

ْ
ل
َ
أ

َ
یْهِ ف

َ
خِفْتِ عَل

بچه به‌دست دشمن بیفتد، نگذار او را از تو بگیرند؛ او را به دریا 

بینـداز. مـادر چطـور تـاب مـ‌یآورد بچـه‌ خـود را داخـل صندوقـی 

بگـذارد و او را داخـل رودخانـه‌ای بینـدازد که خروشـان م‌یرود؟ 

وهُ 
ُ
یْـكِ وَجَاعِل

َ
وهُ إِل

ُ
ـا رَادّ

َ
امـا وحـی الهـی بـه مـادر چنیـن گفـت: »إِنّ

مُرْسَلِینَ«2 
ْ
مِنَ ال
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خـدای متعـال در ایـن آیـه دو وعـده بـه ایـن مـادر داد: اوّل اینکـه 
ایـن بچـه را بـه تـو بـر می‌گردانیـم، دوم اینکـه او را از مرسـلین قـرار 

می‌دهیم. 
ـیْ 

َ
ـهِ؛ ایـن بچـه را بـه مـادرش برگرداندیـم.« »ك مِّ

ُ
ـى أ

َ
رَدَدْنَـاهُ إِل

َ
»ف

 تَحْـزَنَ؛ تا چشـمش روشـن شـود و محـزون نگردد.« 
َ

تَقَـرَّ عَیْنُهَـا وَل

نَّ وَعْـدَ الِلَّه حـق3ٌ؛ تـا بدانـد وعده خدا درسـت اسـت.« 
َ
ـمَ أ

َ
»وَلِتَعْل

مـادر موسـی تحقـق ایـن وعـده را دیـد؛ امـا وعـده بعـدی: 

مُرْسَـلِینَ« در واقـع پیـام بعثـت موسـی پـس از 
ْ
ـوهُ مِـنَ ال

ُ
»وَجَاعِل

گذشـت سـال‌ها همیـن جـا داده شـد: همـه‌ بن‌یاسـرائیل بداننـد 

کـه ایـن کـودک، روزی بـه پیامبـری مبعوث خواهد شـد و شـما را 

نجات خواهد داد.

موضـوع مهدویـت و ظهـور امـام زمـان نیـز وعـده قطعـی الهـی و 
کـه  یکـی از وعده‌هـای تخلـف ناپذیـر الهـی می‌باشـد، وعـده‌ای 

خدای مهربان آن را به همه انبیا و اوصیای آنها داده است.
تحقـق چنیـن روزی کـه فرمانروایی زمیـن در اختیار بندگان صالح 

خداوند قرار می‌گیرد.
ه  ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
رْضِ وَ نَجْعَل

َ ْ
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی ال

َّ
ی ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
یدُ أ »وَ نُرِ

وارِثِینَ«4
ْ
هُمُ ال

َ
وَ نَجْعَل

رسول خدا می‌فرمایند: 
فْ، 

َ
یُلاخْــل  ِ اللّه  وَعْـدَ  ــاِنَّ 

َ
ف فَـرَجِ، 

ْ
بِال بْشِـرُوا 

َ
ا النّـاسِ!  »مَعاشِـرَ 

ریـب5ٌ؛ ای 
َ
ِق تْـحَ اللّه 

َ
خَبیـرُ، وَاِنَّ ف

ْ
حَكیـمُ ال

ْ
 وَ هُـوَ ال

ُ
ضــاءَهُ یُلاـرَدّ

َ
وَق
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گـروه مردمـان! مـژده بـاد بـر شـما فـرج و ظهـور مهـدی کـه بـه 

راستی وعده خداوند تخلف نمی‌یابد و قضای او باز نم‌یگردد، 

گشـایش خداونـد  گاه اسـت و بـه راسـتی فتـح و  او حیکـم و آ

نزدیک است.«

آری! بـه راسـتی کـه امـام زمـان حتمـا خواهـد آمـد، همانطور که 
حضـرت موسـی بـه مادرشـان برگردانده شـد و به پیامبـری مبعوث 
شـد؛ امـا نکتـه اینجاسـت کـه مـا کجـای قضیه‌ایـم و بایـد بدانیم تا 
مـا خودمـان را بازخوانـی نکنیـم و خودسـازی نکنیـم و آمـاده ظهور 

نشویم، یقینا نمی‌توانیم منتظر واقعی مهدی باشیم.
گر بخواهیم منتظر واقعی و از یاران آن حضرت باشیم، باید  پس ا
ویژگی‌هـای یـاران امـام زمـان بشناسـیم و آن را بـر خـود تطبیـق 
دهیـم تـا در تحقـق آن وعـده بـزرگ الهـی نقـش خـود را بـه درسـتی 

ایفا کنیم.

متن و محتوا
هُم وَیُحِبّونَهُ  امام صادق درباره آیه »فَسَوْفَ یَأتِی الُلَّه بِقَومٍ یُحِبُّ
ةٍ عَلَـ ىالكافِرینَ یُجاهِدونَ فی سَـبیلِ الِلَّه  عِـزَّ

َ
ـةٍ عَلَـ ىالمُؤمِنیـنَ أ

َ
ذِلّ

َ
أ

وَلا یَخافونَ لَومَةَ لائِمٍ«6 می‌فرماید: 
همانـا صاحـب امـر )فـرج( محفـوظ اسـت؛ و او دارای اصحابـی 

گر تمام مردم از بین بروند خداوند متعال اصحاب او  است که ا
را گرد او جمع می کند.7
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پیـام آیـه جهـان ‏شـمول اسـت و همـهك سـان ىراك ـه دارای ایـن 
ویژگ‏ىهـا باشـند را در بـر م‏ىگیـرد؛ خـواه در زمـان عمـر آن هـا امـام 

زمان ظهور کند یا نه.
آیـه  ذیـل  الثقلیـن  نـور  و  مجمع‌البیـان  گران‌سـنگ  تفسـیر  در 
می‌خوانیـم وقتـی از پیامبـر اسالم دربـاره مردمـی کـه مصـداق 

پیشگوییِ قرآن در آیه 54 مائده هستند، پرسیدند، 
ـمَّ 

ُ
وُوهُ ث

َ
ا وَ ذ

َ
 هَـذ

َ
ـال

َ
مَانَ وَ ق

ْ
ـى عَاتِـق سَـل

َ
»ضَـرَبَ رسـول‌الله یَـدَهُ عَل

ـارِس‏؛ آن 
َ
 مِـنْ ف

ٌ
ـهُ رِجَـال

َ
نَال

َ
ـا ل یَّ رَ

ُ
 بِالثّ

ً
قـا

َّ
یمَـانُ مُعَل ِ

ْ
انَ ال

َ
ك ـوْ 

َ
 ل

َ
ـال

َ
ق

حضـرت دسـت بـه شـانه سـلمان فارسـی زد و فرمـود: ]مقصـود 

گـر ایمـان بـه  آیـه[ ایـن مـرد و هم‌وطنـان اوینـد! سـپس فرمـود: ا

]سـتاره[ ثریـا آویختـه باشـد، هـر آینـه مردانـی از ایرانیـان بـه آن 
دست یابند.«8

از ایـن رو بـر همـه علاقه‌منـدان بـه اسالم و ایـران و انقالب اسالمی 
اسـت که برای حفظ این سـند افتخار قرآنی و تداوم این دسـتاورد 
بـزرگ تاریخـی، برنامه‌ریـزی کننـد و در ایـن راه، همـه تـوان خـود 
را بـه کار گیرنـد. حفـظ ایـن سـند افتخـار، در گـرو تـداوم و تقویـت 
ویژگی‌هایی اسـت که قرآن برای یاوران راسـتین اسلام، مشخّص 
کـرده اسـت کـه یقینـاً ایـن ویژگی‌هـا همـان ویژگی‌هـای یـاران امـام 

زمان در حکومت جهانی آن حضرت می‌باشد.

ویژگی‌های یاران حضرت مهدی
1. دوستی و محبت دوطرفه با خدا و بنده

اولین ویژگی یاران امام زمان که در آیه 54 مائده مطرح اسـت 
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و سـر منشـأ صفات دیگر یاران آن حضرت بوده و ویژگی‌های دیگر 
کـه آن‌هـا بـه خـدا عشـق  ارتبـاط مسـتقیم بـا آن دارد، ایـن اسـت 
می‌ورزنـد و جـز بـه خشـنودى او نمی‌اندیشـند. هـم خداونـد آنـان را 

ونَهُ« هُمْ وَیُحِبُّ دوست دارد و هم آن‌ها خدا را دوست دارند »یُحِبُّ
چه کسانی خدا را دوست دارند؟

تابـع  و  دارنـد  دوسـت  را  خـدا   زمـان امـام  یـاران  و  منتظـران 
دستورات او و پیامبر ایشان هستند 

گـر خدا را دوسـت دارید، باید  بِعُونِـی9؛ ا
َ
اتّ

َ
ـونَ الَلَّه ف نْتُـمْ تُحِبُّ

ُ
»إِنْ ك

گوش به حرف من )پیامبر( بدهید.«

کاری امـام زمـان را شـاد  گاهـی بـا اینکـه می‌دانیـم  متأسـفانه 
می‌‌کنـد، کوتاهـی می‌کنیـم. گاهـی می‌دانیـم کـه ایشـان از بعضـی 
فریب‌مـان  شـیطان  ولـی  می‌شـوند،  گله‌منـد  و  ناخرسـند  کارهـا 
 می‌دهـد و آن‌هـا را انجـام می‌دهیـم. در روایتـی از امیرمؤمنـان

نقل شده است که فرمودند: 
هِی عَنِ 

َّ
بُ الل

ْ
قَل

ْ
صَبَ لِِله وَال

َ
 النّ

ً
ثِیرا

َ
مُحِبُ‏ لِِله‏ یُحِبُّ ك

ْ
بُ‏ ال

ْ
قَل

ْ
»ال

10؛ دلِ خدادوسـت، رنـج و سـختی در راه خـدا  َ
احَـة الِلَّه یُحِـبُّ الرَّ

را بسـیار دوسـت مـ‌یدارد و دل ب‌یخبـر از خـدا، راحـت طلـب 

است.«

یکی از نشانه‌های اینکه انسان کسی را دوست دارد، این است که 
می‌خواهـد بـه او خدمـت کنـد و برایـش زحمـت بکشـد. همان‌گونه 
کـه مـادر از اینکـه بـرای فرزنـد زحمـت و بی‌خوابـی بکشـد، لـذت 
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می‌بـرد. ایـن روایـت بـه ایـن نکته‌ اشـاره می‌کنـد و می‌فرمایـد: دلی 
کـه خداونـد را دوسـت مـی‌دارد، می‌خواهـد بـرای او زحمت بکشـد، 
امـا دلـی کـه غافـل و از محبت خداوند تهی اسـت، به دنبال راحتی 

و تنبلی است.
امـام صـادق در روایتـی زیبـا مالک و معیار این دوسـتی را چنین 

بیان کرده است: 
مْرَ 

َ
اخْتَارَ أ

َ
خِـرَةِ، ف

ْ
مْرُ ال

َ
نْیَا وَ أ

ُ
مْـرُ الدّ

َ
مْـرَانِ: أ

َ
ـهُ أ

َ
ـرَ ل  مَـنْ خُیِّ

َّ
ل

ُ
ـإِنَّ ك

َ
»ف

ـذِی یُحِـبُّ الَلَّه11؛ هرکسـی کـه بیـن 
َّ
لِـكَ ال

َ
ذ

َ
نْیَـا ف

ُ
ـى الدّ

َ
خِـرَةِ عَل

ْ
ال

گر  دو امـر مخیـر بشـود کـه کیـی دنیـوی و دیگری اخروی اسـت، ا

کار اخـروی را مقـدم داشـت، معلـوم م‌یشـود کـه خـدا را دوسـت 

گر امر دنیوی را مقدم بدارد، معلوم م‌یشود برای خدا  دارد. )اما ا

جایگاهی قائل نیست و خواست خدا برای او ارزشی ندارد(.«

ایـن امتحانـی اسـت بـرای اینکـه مـا ببینیـم محبت‌های مـا چه قدر 
عمق دارد و بدانیم که خدای متعال برای ما چه ارزشی قائل است.
یـاران حضـرت مهـدی همچـو یـاران امـام حسـین رضایـت 
خداونـد و امـر اخـروی را بـر هـر چیـزی مقـدم می‌دارنـد و بـه خاطـر 
دنیـا و پسـت و مقام‌هـا و لذت‌هـای زودگـذر، آخـرت خـود را خـراب 
نمی‌کنند و در هر حال و حتی سخت‌ترین شرایط رضایت محبوب 
خـود را جلـب می‌کننـد. پـس یاران حضـرت به معنـای واقعی کلمه 

مصداق یحبهم و یحبونه هستند.

چه خوش بی ‌مهربانی هر دو سر بی
که یکسر مهربانی دردسر بی
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گر مجنون دل شوریده‌ای داشت ا
دل لیلی از آن شوریده‌تر بی

2. متواضع در برابر مؤمنان و سرسخت در برابر دشمنان
دومین ویژگی که در این آیه شریفه برای یاران امام زمان بیان 

شده 
ـى الكافِریـنَ؛ در برابـر مـؤ منـان 

َ
ةٍ عَل عِـزَّ

َ
ـى المُؤمِنیـنَ أ

َ
ـةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
»أ

خاضع و مهربان هستند و در برابر کافران سختگیر.«

ـةٍ بـه معنـای: ذلـت، خـواری، فرمانبـری، کوچـک نمـودن، رام 
َ
ذِلّ

َ
أ

است.12
ةٍ به معنای: سرسخت، شکست‌ناپذیر و پرقدرت می‌باشد.13 عِزَّ

َ
أ

یـاران امـام زمـان از هرگونـه خـود برتر بینی و تکبر و غرور نسـبت 
بـه مؤمنیـن پرهیـز می‌کننـد و متواضعانـه بـا آنان برخـورد می‌کنند. 
تواضعـك ىـه از درون جان انسـان برخیـزد و براى احترام به مؤمن ى
از مؤمن�ان و بن�ده‌ای از بن�دگان خ�دا از ایـن جهـت کـه مومن و بنده 
خدا هستند باشد و یکی از مصادیق بارز آنکه از لفظ اذلة به دست 
می‌آیـد، خـواری و ذلـت در برابـر اهل‌بیـت و امـام زمـان و 

فرمانبرداری از ایشان می‌باشد.

گر طالب فیضی افتادگی آموز ا
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
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اما یاران حضرت در برابر دشمنان قاطع و سختگیر هستند.
بـا  اسالمی  انقالب  پاسـداران  سـپاه  قاطـع  برخـورد  آن  نمونـه 
تفنگـداران آمریـکا بـود کـه پیامـی قاطـع بـه دشـمنان اسالم بـود. 
کـه تفنگـداران نیـروی دریایـی آمریـکا بـه مرزهـای آبـی  هنگامـی 
مـا تجـاوز کردنـد، چنـد نفـر افسـر جـوان و مؤمـن محکـم در مقابـل 
آن‌ها ایسـتاده و این ایسـتادگی به نحوی بود که دشـمن را به زانو 
درآورد. اینکه یک ارتش ابرقدرت این‌طور آرام در دسـت سـربازان 
امام زمان قرار گرفت، قدرت‌نمایی بسیار بالایی بود و خیلی از 
فضاسـازی‌های دشـمنان را بـه حاشـیه بـرد و توانمنـدی نیروهای 

مقتدر جمهوری اسلامی را نشان داد.
ابـن عبـاس م‏ىگویـد: »اینـان )یـاران امـام زمـان( کسـانی هسـتند 
كـه بـراى اهـل ایمـان بسـان پسـر نسـبت به پـدر و فرمانبـردار واقع ى
نسـبت به سـرور و سـالار خویش‏اند، اما براىك فرگرایانِ تجاوزكار و 
بیدادپیشه و خودكامه بسان صیّاد نسبت به صید خویش تا آنان 

را از ستم و تجاوز بازدارند.«14
ذِینَ مَعَهُ 

َ
قرآن به توصیف یاران پیامبر پرداخته و می‌فرماید:  »وَ الّ

ـار15ِ؛ك سـانك ىـه با او هسـتند در برابرك فار، شـدید و 
َ
اءُ عَلَـ ىالْكُفّ

َ
شِـدّ

َ
أ

محكـم هسـتند« و در دومیـن وصـف م‏ىگویـد: امـا در میـان خـود، 
رحیم و مهربانند؛ »رُحَماءُ بَیْنَهُمْ«16

آرى آن‌هاك انون ىاز عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان 
و هم‌کیشـان خود هسـتند و آتشـ ىسـخت و سوزان و سدى محكم 

و پولادین در مقابل دشمنان خویش می‌باشند.
ول ىعجیب اسـتك ه بعضی از سـران کشـور‌های اسالمی و بعضی 
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از افـراد جاهـل و بـه ظاهـر مسـلمان، امـروز از رهنمودهـاى مؤثـر 
ایـن آیـات و ویژگی‌هایـیك ـه بـراى مؤمنان راسـتین و یاران رسـول 
اللَّه نقـل مك‏ىنـد، فاصلـه گرفته‏اند و بازیچه کفار و مسـتکبران 
قـرار گرفتـه کـه گاه آن‌چنـان بـه جـان هـم م‏ىافتنـد وك ینه‏تـوزى و 

خونریزى مك‏ىنندك ه هرگز دشمنان اسلام آن‌چنان نكردند!
اباعبـدالله  الذلـه  مـن  هیهـات  شـعار  آیـات  ایـن  بـارز  مصـداق 
الحسـین در مقابـل دشـمنان خداسـت و همچنیـن ایـن جملـه 
گـر مـا همـه از بیـن برویم بهتر اسـت  امـام خمینـی کـه فرمـود: »ا
از اینكـه ذلیـل باشـیم زیـر دسـت صهیونیسـم، و زیـر دسـت آمریكا. 
مـا اعتقادمـان ایـن اسـتك ـه بایـد مسـلمین بـا هـم متحـد بشـوند و 
تودهنـی بزننـد بـه آمریـكا و دشـمنان اسالم و بداننـدك ـه بـه یـاری 

خداوند می‌توانند!«17

3. جهادگران راه خدا
جهـاد در راه خـدا در همـه مقاطـع و به‌طـور مسـتمر از برنامه‌هـای 

یاران حضرت است: 
»یُجاهِدونَ فی سَبیلِ الِلَّه«

امـام صـادق فرمـود: »یاران مهـدى، آرزو مك‏ىنندك ه در راه خدا 
به شهادت برسند.«18 

البتـه مـراد از جهـاد هـر دو نـوع جهـاد اسـت، هـم جهـاد اصغـر و هـم 
کبر. جهاد ا

حضرت علی می‌فرمایند: پیامبر گروهی از اصحاب را برای 
عملیات نظامی به جایی فرسـتاد و زمانیك ه از مأموریت برگشـتند 
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بـه آنـان فرمـود، آفریـن بـر گروهـیك ه جهـاد اصغر را به نحو احسـن 
كبـر را باقـی گذاشـتند )و حقّـش را اداء  بـه جـای آوردنـد؛ امـا جهـاد ا
نكردنـد( در ایـن حیـن عـدّه‌ای از ایشـان پرسـیدند: ای رسـول خـدا 
كبـر  كبـر چیسـت؟ حضـرت فرمودنـد جهـاد بـا نفـس جهـاد ا جهـاد ا

است.19
در تعالیـم دینـی صیانـت و دفـاع ازك یـان سـرزمین‌های اسالمی و 
جان و نوامیس مسـلمانان با اینکه از اوجب واجبات اسـت؛ اما به 
جهـاد اصغـر تعبیر شـده اسـت و حفظ و صیانت نفـس از کج‌روی‌ها 
كبر تعبیر  و انحرافـات و کنتـرل هـوا و هـوس و شـهوت هـا بـه جهـاد ا

شده است.
یاران حضرت باتوجه به این آیه شـریفه همواره در جهاد هسـتند. 
مدافعان حریم قرآن و اهل‌بیت که شجاعانه و با شدت و قوت 
در جنگ سخت و نرم شرکت کرده‌اند، مصداق بارزی از این مورد 

هستند.
یکـی از بسـتگان شـهید رضـا کارگـر بـرزی می‌گویـد: زمسـتان سـال 
نـود و یـک دعـوت شـدیم خانـه‌ یکی از اقوام کـه از قضا ماهواره هم 

داشتند.
شـبکه‌های  اهـداف  دربـاره  رضـا  تـا  شـد  باعـث  موضـوع  همیـن 
ماهـواره‌ای بـرای صاحب‌خانـه و بقیـه صحبـت کنـد. توضیحاتی 
مالی‌شـان،  منابـع  شـبکه‌ها،  ایـن  تشـکیل  چگونگـی  مـورد  در 
اهدافشان و حامیانشان داد، در آن مهمانی تعدادی از افراد حاضر 
که از لحاظ نسبی رابطه دوری با ما داشتند در آن مهمانی بودند و 

صحبت‌های رضا را گوش می‌کردند.
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چند نفری شـروع به مسـخره کردن رضا کردند که فلانی، در فلان 
جـا مغـز تـو را شستشـو داده، بعـد از مهمانـی، مـن با رضا تنـد برخورد 

کردم که چرا از این حرف‌ها می‌زنی تا مسخره‌ات کنند؟
امـا رضـا این‌طـور جـواب داد: مـن وظیفه‌ام را انجـام دادم، در قبال 
ایـن خانـواده توضیحـات را دادم؛ امـا در آخـرت از مـن نمی‌پرسـند 
چـرا نهـی از منکـر نکـردی. مـن کار خـودم را کـردم، بـه وقتـش ایـن 

حرف‌ها اثر می‌گذارد.
خیلـی بـرای مـن جالـب بـود، ایشـان اصاًل بـه ایـن فکـر نمی‌کـرد که 

مسخره‌اش می‌کنند، فقط به فکر انجام وظیفه‌اش بود.20
این نمونه‌ای از دفاع از حریم اسلام در جنگ نرم دشمن است؛ در 
جنگ سخت نیز مهندس رضا کارگر برزی در ۱۱ مرداد سال ۹۲ در 

سوریه به شهادت رسید.
کبـر و مقابلـه بـا شـیطان و هـوا و  آری یـاور امـام زمـان در جهـاد ا
هـوس نفـس در نبـردی سـخت و جانانـه خـود را از آلودگی‌هـا و 
تعلقات دنیوی که می‌تواند او را از پای در بیاورد پیراسته می‌کند.
کبـر به‌مراتـب بیشـتر از جهـاد  چـرا کـه اهمیـت و حساسـیت جهـاد ا
اصغـر اسـت؛ زیـرا شـرط پیـروزی در صحنه نبـرد و دلدادگی و مطیع 
كبـر و تزكیـه نفـس  محـض مـولا بـودن، پیـروزی در صحنـه جهـاد ا

است.
امام صادق فرمود: »گویا من نظر مك‏ىنم به قائم و اصحاب او؛ 
سـجده‏ها به پیشـان‏ىهاى آن‌ها اثر گذاشـته اسـت؛ شیران در روز و 

راهبان در شب‏اند.«21
یکـی از هـم دوره‌ای‌هـای شـهید بابایـی در آمریـکا می‌گفـت: تـوی 
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آمریـکا دوره‌ی خلبانـی می‌دیدیـم. یـک روز روی بولتـن خبـری 
پایـگاه )ریـس( مطلبـی نوشـته بـود که نظر همه را جلـب کرده بود. 
مطلب این بود: »دانشجو بابایی ساعت 2 بعد از نیمه‌شب می‌دَوَد 
تا شیطان را از خود دور کند!« تا این مطلب را خواندم، رفتم سراغ 
عباس و گفتم: »عباس قضیه چیه؟!« اولش نمی‌خواست حرفی 
بزند؛ بعد از چند لحظه، آرام سـرش را بالا آورد و گفت: »چند شـب 
پیش بدخواب شده بودم، رفتم میدان چمن تا کمی بدوم. کُلُنِل 
کستر و زنش من را دیدند. از شب نشینی می‌آمدند. کلنل به من  با
گفـت: ایـن وقـت شـب چـرا می‌دویـد؟ گفتـم: دارم ورزش می‌کنـم. 
گفـت: راسـتش را بگـو. گفتـم: حقیقتا محیط خوابگاه بسـیار آلوده 
گه آدم حواسـش را  اسـت، شـیطان آدم را بدجوری اذیت می‌کند، ا
جمع نکند به گناه می‌افتد. بعد به او گفتم: دین ما برای این طور 
وقتهـا - کـه گنـاه آدم را وسوسـه می‌کنـد - توصیـه کـرده کـه عمـل 

سخت انجام بدید.«22

4. شجاع و خستگی ناپذیر
آخریـن ویژگـیك ـه خداونـد بـراى آنـان در ایـن آیـه ذكـر مى‌كنـد ایـن 
استك ه در راه دوستی خداوند و انجام فرمان خدا و دفاع از حق و 
جهاد در راه خداوند از ملامت هیچ ملامتك ننده‌اى نمى‌هراسند.
»وَلا یَخافـونَ لَومَـةَ لائِـمٍ« ایـن بخـش از آیـه قاطعیـت و پایمـردی 
کاری و سـهل‌انگاری  کـه روح محافظـه  مؤمنـان را بیـان می‌کنـد 
کثریـت  در آن‌هـا نیسـت، از عوام‌زدگـی و محیط‌زدگـی و غوغـای ا
منحرف و استهزاء آن‌ها نمی‌هراسند و با گام‌های استوار در صراط 
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مسـتقیم حرکت می‌کنند و یاوه‌های چپ و راسـت در حرکت آن‌ها 
اثـر نـدارد؛ و بایـد بـه آغـاز آیـه نیـز توجـه داشـت کـه ارتـداد و بیعـت 
شـکنی عـده‌ای سسـت عنصـر آن‌هـا را سسـت و نگـران نمی‌کنـد، 
آن‌هـا شـرایط سـخت حاضـر را معیـار قـرار نمی‌دهند، امید بـه آینده 
دارنـد، چـرا کـه خـود آینده سـازند و کمبودها آن‌ها را سسـت و لرزان 

نمی‌کند.
 امیرالمؤمنین امام علی می‌فرمایند: »به نیکی‌ها امر کن و خود 
نیکـوکار بـاش و بـا دسـت و بـا زبان بدی‌ها را انـکار کن و بکوش تا از 
بدکاران دور باشی و در راه خدا آنگونه که شایسته است تلاش کن 
و هرگز سرزنش ملامت گران تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد. برای 
حق، در مشـکلات و سـختی‌ها شـنا کن، شناخت خود را در دین به 
کمـال رسـان، خـود را بـرای اسـتقامت در برابـر  مشـکلات عـادت ده 
که شکیبایی در راه حق عادتی پسندیده است. در تمام کارها خود 
گذار که به پناهگاه مطمئن و نیرومندی رسیده‌ای«23 را به خدا وا

امام صادق در باره یاران مهدی می‌فرمایند: 
اتِ الَلِّ 

َ
 فِـی ذ

ّ
 یَشُـوبُهَا شَـكٌ

َ
حَدِیـدِ ل

ْ
وبَهُـمْ زُبَـرُ ال

ُ
ل

ُ
نَّ ق

َ
أ

َ
ك  

ٌ
»رِجَـال

وهَ�ا؛ یاران امام زمان 
ُ
زَال

َ َ
جِبَالِ ل

ْ
ى ال

َ
�وا عَل

ُ
�وْ حَمَل

َ
حَجَ�رِ ل

ْ
 مِـنَ ال

ّ
شَـُد

َ
أ

کـه دل‌هـای آنـان همچـون پـاره آهـن سـخت و  کسـانی هسـتند 

محکـم اسـت و تردیـدی در ایمـان الهـی آن‌هـا ایجـاد نم‌یگـردد. 

گـر بـه کـوه حملـه‌ور گردند آن  دلشـان قوی‌تـر از سـنگ اسـت و ا
را از جای برکنند.«24
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رُونَ«1
َّ

ک
َ

مْ تَذ
ُ

ک
َّ
عَل

َ
مْ بِهِ ل

ُ
ک مْ وَصّا

ُ
وا ذلِک

ُ
وْف

َ
»وَ بِعَهْدِ الِلّه أ

ایجاد انگݡیزه2
کـرم بـه نـام »انـس بـن نضـر« نتوانسـت  یکـی از یـاران پیامبـر ا
در جنـگ بـدر پیامبـر را همراهـی کنـد. پـس از پایـان جنـگ، به  
محضـر پیامبـر رسـید و عـرض کـرد: یـا رسـول‌الله! در جنگی که 
برای شـما پیش آمد، من نتوانسـتم در رکاب شـما باشـم، اما با شما 

گر دیگر بار جنگی رخ دهد، در آن شرکت کنم! عهد می‌بندم ا
زمانـی کـه جنـگ احـد پیـش آمـد، انس حاضر شـد و پـس از آنکه در 
میان مسـلمین شـایع شـد که پیامبر کشته شده، برخی گفتند: 
کاش نماینـده‌ای داشـتیم و نـزد عبـدالله ابـن ابـی می‌فرسـتادیم تـا 

برای ما از ابوسفیان امان بگیرد.
برخـی دیگـر دور نشسـته و دسـت روی دسـت نهادنـد تـا چـه پیـش 
آید. عده‌ای دیگر گفتند: حال که پیامبر کشته شده، به دین 

سابق خود برگردید!
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انس بن نضر گفت: خدایا از آنچه این جمعیت پیشنهاد می‌کنند، 
گـر پیامبـر کشـته شـده، خدای  بیـزاری می‌جویـم. بعـد گفـت: ا
او زنـده اسـت، بعـد از پیامبـر زندگـی بـرای چیسـت؟ جنـگ 
کنیـد بـرای همـان مقصـودی کـه رسـول خـدا می‌جنگیـد! سـپس 
شمشیرش را کشید و با دشمنان طبق عهدی که کرده بود، جنگید 
تا شـهید شـد. پس از شـهادت حدود هشـتاد زخم و جراحت و جای 
تیـر و نیـزه بـر بدنـش بـود. آن‌قـدر جراحاتش زیاد بود کـه خواهرش 

فقط به ‌وسیله سر انگشتان توانست او را بشناسد.3
آیا تا به‌حال با پیامبر اسلام عهد و پیمانی بسته‌ایم؟ با خدای 
پیامبـر چـه؟ مـا چـه مقـدار بـه عهدهـای خـود بـا خداونـد، شـناخت 
گـر  داریـم؟ آیـا بـه همـه عهـد و پیمان‌هـای خـود وفـادار بوده‌ایـم؟ ا
کسـی عهد و پیمان خود با خدا و پیامبرش را بشـکند؛ چه عواقبی 

برایش در پی خواهد داشت؟

متن و محتوا
خداونـد انسـان را خلـق کـرد، از روح خـود در او دمیـد و جسـم او را به 

بهترین شکل بنا کرد؛ 
خالِقینَ«4 او انسان را با فطرتی بنا نهاد که 

ْ
حْسَنُ ال

َ
تَبارَكَ الُلَّه أ

َ
»ف

او را به سـوی خداخواهی و خداپرسـتی هدایت مک‌یند و هرگز 

یْها لا 
َ
اسَ عَل

َ
طَرَ النّ

َ
ت‏ی ف

َّ
تغییر در آن فطرت نیست »فِطْرَتَ الِلَّه ال

قِ الِلَّه5؛ این فطرتى است كه خداوند، انسان‌ها را بر 
ْ
 لِخَل

َ
تَبْدیل

آن آفریده، دگرگونى در آفرینش الهى نیست.«
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بـر اسـاس آموزه‌هـای دینـی، خداونـد از انسـان عهـد و پیمان‌هـای 
متعـددی گرفتـه و انسـان‌ها نسـبت بـه رعایت آن متعهد شـده‌اند؛ 

برخی از آن‌ها عبارتند از:
»اعتقاد به توحید و یکتاپرستی«

»اطاعت از خداوند«
»اطاعت از انبیای الهی«

»پذیرش ولایت امیرالمؤمنین و ائمۀ طاهرین«
»عمل به دستورات دین«

»پیروی نکردن از نفس و شیطان«
این پیمان‌ها گاهی با زبان خطاب و تکلم6 و گاهی با زبان فطرت 
و سرشـت پـاک الهـی7 بـا انسـان بسـته شـده اسـت. خداونـد متعـال 
در قـرآن مجیـد، دسـتور می‌دهـد تا به عهـد و پیمانی با خدای خود 

پیوسته، وفادار باشید و خود را به رعایت آن‌ها ملزم بدارید: 
ـرُون8َ؛ بـه عهـد 

َّ
ک

َ
ـمْ تَذ

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ـمْ بِـهِ ل

ُ
ک ـمْ وَصّا

ُ
ـوا ذلِک

ُ
وْف

َ
»وَ بِعَهْـدِ الِلّه أ

کـه خداونـد شـما را بـه آن  کنیـد. ایـن چیـزی اسـت  الهـی وفـا 

سفارش کرده است تا متذکر شوید.«

حذیفـه از کسـانی بـود کـه در جنـگ بـدر شـرکت نکـرد و از آن فیـض 
بـزرگ محـروم شـد، خـودش دربـاره ایـن محرومیـت می‌گویـد: من و 
رفیقم »ابوالحسیل« از مدینه خارج شدیم تا به پیغمبر اسلام و سپاه 
مسـلمین بپیوندیـم. اتفاقـاً به جمعی از کفار قریـش برخوردیم. از ما 
پرسـیدند: به‌سـوی محمـد می‌رویـد؟ از تـرس آن‌ها و بـرای نجات از 
شرشـان گفتیـم: نـه، ما بـه مدینه می‌رویم. آن‌هـا از ما عهد و پیمان 
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گر آزادمان کنند، به یاری محمد نرویم و علیه آن‌ها  گرفتند که ا
جنگ نکنیم. ما هم این عهد را با آنان بسـتیم و آزاد شـدیم. از آنجا 
به حضور خاتم انبیا رسیدیم و ماجرا را نقل کردیم و اجازه شرکت 
در جنـگ را خواسـتیم. پیامبـر فرمودند: نه، شـما بـا آن‌ها عهد و 
پیمـان داریـد و نبایـد نادیـده بگیریـد. شـما برویـد و بـه عهـد و پیمان 

خود وفا کنید، ما هم از خدا یاری می‌جوییم.9
آری در حالی‌کـه پیامبـر اسالم مـا را سـفارش بـه رعایـت عهـد و 
پیمـان، حتـی با دشـمنان و کفـار می‌کنند، متأسـفانه برخی از افراد 
عهد و پیمانی که با خدا بسـته‌اند را می‌شـکنند و مطمئناً این گناه 

بسیار بزرگی است و عواقب بدی را در پی خواهد داشت. 
بـه همـان انـدازه کـه آموزه‌هـای دینی بـر وفاداری نسـبت به عهد و 
کیـد نموده‌اند، از پیمان‌شـکنی و بی‌وفایی نیز نکوهش  پیمـان تأ
کریـم، بیشـترین زیـان ناشـی از پیمان‌شـکنی را  کرده‌انـد. قـرآن 
متوجـه شـخص پیمان‌شـکن می‌دانـد و می‌فرمایـد: »فَمَـنْ نَکَـثَ 
مـا یَنْکُـثُ عَلـی نَفْسِـه10ِ؛ هر کس پیمان‌شـکنی کند، در حقیقت  فَإِنَّ

به زیان خویش پیمان‌شکنی کرده است«
در منابع دینی برای افراد عهدشکن و کسانی که پیمان‌های خود با خدا 
را زیر پا می‌نهد، پیامدها و نتایج شومی را برشمرده‌اند. یادآوری و تفکر در 

تک‌تک آن‌ها می‌تواند انسان را از انجام این عمل زشت باز دارد. 

پیامدهای پیمان‌شکنی با خدا
1. از دست رفتن اعتبار انسان نزد دوست و دشمن

کـه  زشـتی و پلیـدی عهـد و پیمان‌شـکنی، امـری عقلائـی اسـت 
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اختصاصـی بـه دیـن و مذهـب خاصـی نـدارد و مـورد اتفـاق همـه 
عقلای عالم است. بزرگ‌ترین پیمان انسان، با خدای خویش در 
روز الست است و کسی که به عهد و پیمان‌های خود با خدا پایبند 
نباشـد؛ هـم در نـزد دوسـتان و هـم در نـزد دشـمنان به‌عنـوان یـک 
شـخص متزلـزل و غیـر قابل‌اعتمـاد تلقـی می‌گـردد. در ایـن صورت 
حتـی دشـمنان هـم در روابـط خـود بـا او احتیـاط کـرده و می‌گوینـد: 
ایـن شـخصی کـه بـه خدای خـود و در مذهب و دین خـود، خیانت 
کـرده، چگونـه بـه مـا وفـادار خواهـد مانـد؟ بنابرایـن، هرگـز بـه او 
گرچـه ممکن اسـت جهت اسـتفاده ابـزاری از او،  اعتمـاد نمی‌کنـد؛ ا
 وعده‌هـای پوشـالی بـه پیمان‌شـکن، بدهنـد. حضـرت علـی

می‌فرماید: 
ةِ مَـنْ لا یُوفـی بِعَهـده11؛ بر دوسـتی کسـی که 

َ
»لا تَعْتَمِـدْ عَلـی مَـوَدّ

به عهد و پیمان خود وفا نمک‌یند، اعتماد مکن.«

پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان‌شکنان

کـه  کسـانی  کنـون در جامعـه مـا نیـز این‌گونـه اسـت، نسـبت بـه  ا
کمتـر پیمـان شـکنی  اهـل رعایـت حالل و حـرام الهـی هسـتند و 
می‌کننـد، اعتمـاد بیشـتری اسـت و نسـبت بـه افـراد بی‌دیـن و غیـر 
کمتـر می‌باشـد. مقـام معظـم رهبـریK مکـرراً  متدیـن اعتمـاد 
کرات  کیـد می‌کنند کـه در مذا در سـخنرانی‌های خـود، بـه دولـت تأ
هسـته‌ای به آمریکایی‌هایی که سـابقه پیمان‌شـکنی داشـته‌اند، 

جای اعتماد و تکیه نیست.
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نقـل شـده یکـی از پادشـاهان را پیشـامد دشـواری روی داد و بـا 
گـر کار مـن بـه نیکـی پایـان پذیـرد هـر چـه پـول  خـدا عهـد کـرد کـه ا
موجـودی در خزینـه داشـتم، بـه مسـتمندان و بینوایـان می‌دهـم. 
خداونـد بـه‌زودی خواسـته او را بـرآورد. پادشـاه تصمیـم گرفـت بـه 
پیمـان خـود وفـا کنـد. خزینـه‌دار را خواسـت. دسـتور داد موجودی 
را حسـاب کنـد. بعـد از بررسـی معلوم شـد مقدار زیـادی پول موجود 
اسـت. وزیـران او گفتنـد: این‌همـه مال را به مسـتمندان نمی‌توان 
پرداخت؛ زیرا مملکت از نظر مالی آشـفته خواهد شـد و اداره لشـگر 
احتیاج به این پول دارد. شاه گفت من عهد کرده‌ام و عهد شکنی 

نمی‌کنم.
علیهـا«  »والعاملیـن  آیـه  ظاهـر  و  بـزرگ  علمـاء  نظـر  بنابـر  گفتنـد 
لشـگریانی که خراج جمع می‌کنند، خود از مسـتحقین می‌باشـند و 

باید بخشی را به آن‌ها بدهید. 
پادشـاه از ایـن سـخن در اندیشـه شـد، پیوسـته بـرای آشـکار شـدن 
بـود،  نشسـته  غرفـه‌ای  کنـار  روزی  می‌کـرد.  فکـر  خـود  تکلیـف 
ژولیده‌ای شـبیه دیوانگان از راه می‌گذشـت. پادشـاه او را خواسـت 
گـر شـهریار در  و جریـان پیمـان را بـا او در میـان گداشـت. او گفـت ا
موقع انعقاد پیمان سـپاهیان را از خاطر گذرانده باشـند، پس باید 
بخشـی از امـوال را بـه آن‌هـا بدهـد و بقیـه را میـان فقـرا تقسـیم کنـد 
و الا بـه آن‌هـا نمی‌تـوان داد. شـاه گفـت: هنـگام عهـد فقـط بـه یـاد 
مسـتمندان و بیچـارگان بـودم. سـپس ژولیـده روی بـه شـاه کـرد و 
گر دیگر با آن کسی که پیمان بسته‌ای، کاری نداری، پس  گفت: ا
بـه عهـد پیشـین خـود وفـا نکـن، ولی چنانچـه به او احتیـاج داری، 
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به عهد خویش وفا کن.
پادشاه از این جمله، چنان تحت تأثیر واقع شد که اشک از دیدگان 
فرو ریخت و همان‌دم دستور داد اموال را بین فقرا تقسیم کنند.12

2. مبتلا شدن به نفاق و دورویی
یکـی از آفت‌هـا و خطرهـای اجتماعـی کـه ممکـن اسـت، جامعـه را 
بـه ویرانـی و تباهـی بکشـد و پایه‌هـای وحـدت اجتماعـی را متزلزل 
سـازد، »نفـاق و دورویـی« اسـت. در قـرآن و روایـات نسـبت بـه ایـن 

پدیده شوم اجتماعی هشدارهای جدی داده شده است.
گر خدا اموالی در اختیار  در قرآن برای کسی که با خدا عهد کرد که ا
او قـرار دهـد و وسـعتی بـه زندگـی او بدهد، حتمـاً انفاق می‌کند؛ ولی 
بعد از بهره‌مندی از اموال دنیایی، عهد و پیمان خود را می‌شکند 
و انفاقی نمی‌کنند، عاقبت آن را مبتلا به نفاق و دورویی برشمرده 

است. 
ونَنَّ مِنَ 

ُ
نَك

َ
نَّ وَ ل

َ
ق

َ
دّ نَصَّ

َ
ضْلِهِ ل

َ
ئِنْ آتانا مِنْ ف

َ
»وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ الَلَّه ل

وْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ 
َّ
وا بِهِ وَ تَوَل

ُ
ضْلِهِ بَخِل

َ
ا آتاهُمْ مِنْ ف مَّ

َ
ل

َ
الِحینَ ف الصَّ

فُـوا الَلَّه مـا 
َ
خْل

َ
قَوْنَـهُ بِمـا أ

ْ
وبِهِـمْ إِلـى‏ یَـوْمِ یَل

ُ
ل

ُ
 فـ‏ی ق

ً
عْقَبَهُـمْ نِفاقـا

َ
أ

َ
ف

ذِبُون14َ؛ بعضى از آن‌ها با خدا پیمان بسته 
ْ

وَعَدُوهُ وَ بِما كانُوا یَك

 
ً
گـر خداونـد مـا را از فضـل خـود روزى دهـد، قطعـا كـه: »ا بودنـد 

كران( خواهیم بود!« )امّا  صدقه خواهیم داد و از صالحان )و شا

هنگامک‌یـه خـدا از فضـل خـود بـه آن‌ها بخشـید، بخـل ورزیدند 

و سرپیچى كردند و روى برتافتند! این عمل، )روح( نفاق را، تا 

روزى كه خدا را ملاقات كنند، در دل‌هایشـان برقرار سـاخت. 
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ـف جسـتند و بـه 
ّ
ایـن بـه خاطـر آن اسـت كـه از پیمـان الهـى تخل

خاطر آن است كه دروغ مى‏گفتند.«

حکایـت شـده شـخصی گوسـفندان خـود را بـه صحـرا بـرد و خود به 
بـالای درختـی رفـت. بـاد شـدیدی وزیـد، او خـود را در خطـر بسـیار 
گـر من به سالمتی از  سـخت دیـد. بـا خـدا عهـدك ـرد و گفـت: خدایـا ا

درخت پایین آیم، همه گوسفندانم را در راه تو صدقه می‌دهم.
سـپس آرام‌آرام از شـاخه‌های بـالا بـه شـاخه‌های پاییـن آمد وك می 
احسـاس آرامشك رد و گفت: خدایا! قیمت گوسـفندان زیاد اسـت 
گـر سـالم بـه پاییـن آیـم، پشـم‌های  و دلـم نمی‌آیـد صدقـه بدهـم. ا
آن‌هـا را صدقـه می‌دهـم. از آنجـا بـه قسـمت پایین‌تـر آمـد، بیشـتر 
گـر سـالم بـه زمیـن برسـم،  احسـاس آرامـشك ـرد و گفـت: خدایـا! ا
كشـك‌های بـه دسـت آمـده از آن‌هـا را صدقـه می‌دهـم. وقتـی کـه 
پاییـن آمـد وك اماًل احسـاس آرامـشك ـرد، گفت: پشـم چی؟ك شـك 
چـی؟ ولـشك ـن هیچـی! و این جمله به عنوان مثل در تاریخ باقی 

ماند.

3. مورد نفرین خدا واقع‌شدن
عهـد و بیعـت بـا خداوند، در حقیقت، تعهد بر اطاعت جهت تقرب 
به خداوند اسـت؛ بنابراین کسـی که عهد خود با خدا را بشـکند، در 
حقیقـت، حرکـت خـود بـه سـوی خداونـد را متوقـف نمـوده و بلکـه 
در مسـیر خالف قـرب خداونـد قـرار گرفتـه اسـت و ایـن عینـاً لعنـت 
و دوری از رحمـت خداونـد اسـت؛ در آیـه‌ای از قـرآن نیـز بـه ایـن امـر 

اشاره‌شده است: 
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لُلّه 
َ
مَرَ ا

َ
لِلّه مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أ

َ
ذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ ا

َّ
ل
َ
»وَ ا

هُمْ سُوءُ 
َ
 وَ ل

ُ
عْنَة

َّ
لل

َ
هُمُ ا

َ
ولئِکَ ل

ُ
رْضِ أ

َ ْ
ل

َ
 وَ یُفْسِدُونَ فِی ا

َ
نْ یُوصَل

َ
بِهِ أ

لـدّار15ِ؛ آن‌هـا كـه عهـد الهـى را پـس از محكم كردن مى‏شـكنند و 
َ
ا

پیوندهایـى را كـه خـدا دسـتور بـه برقـرارى آن داده قطع مى‏كنند 

و در روى زمیـن فسـاد مى‏نماینـد، لعنـت بـراى آن‌هاسـت و بدى 

)و مجازات( سراى آخرت!«

در سوره مائده نیز خداوند مهربان بنی‌اسرائیل را که به پیمانشان 
پیامبـران،  بـه  ایمـان  و  یـاری  زکات،  دادن  نمـاز،  خوانـدن  در 
عمـل نکردنـد، مـورد لعنـت خـود قـرار داده و می‌فرمایـد: »فَبِمـا 
اهُـمْ وَ جَعَلْنـا قُلُوبَهُـمْ قاسِـیَة16ً؛ ولـ ىبه خاطر  نَقْضِهِـمْ میثاقَهُـمْ لَعَنَّ
پیمان‏شـكنى، آن‌هـا را از رحمـت خویـش دور سـاختیم و دل‌هـای 

آنان را سخت و سنگین نمودیم.«

4. خسران ابدی و عذاب اخروی
شخص پیمان‌شکن، افزون بر این که اعتبار و ارزش دنیوی خود 
را از دسـت می‌دهـد، در آخـرت نیز با گرفتـاری بزرگی روبه‌رو خواهد 

شد. 
خداونـد پیمان‌شـکنان را بـه سـبب آنکـه بـا پیمان‌هـای خویـش 
گری می‌کننـد، سـرزنش کـرده و بـه آنـان یـادآور می‌شـود کـه  سـودا
چنین رفتار هنجار شـکنانه‌ای، مایه محرومیت ایشـان از هرگونه 

بهره‌های اخروی است: 
ولئِـكَ لا 

ُ
 أ

ً
للیا

َ
 ق

ً
مَنـا

َ
یْمانِهِـمْ ث

َ
ذیـنَ یَشْـتَرُونَ بِعَهْـدِ الِلَّه وَ أ

َّ
»إِنَّ ال
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یْهِـمْ یَـوْمَ 
َ
مُهُـمُ الُلَّه وَ لا یَنْظُـرُ إِل ِ

ّ
ل

َ
خِـرَةِ وَ لا یُك

ْ
هُـمْ فِـی ال

َ
خَلاقَ ل

كـه پیمـان  كسـانى  لیـم17ٌ؛ 
َ
هُـمْ عَـذابٌ أ

َ
یهِـمْ وَ ل ِ

ّ
قِیامَـةِ وَ لا یُزَك

ْ
ال

الهـى و سـوگندهاى خـود )بـه نـام مقـدس او( را بـه بهـاى ناچیزى 

مى‏فروشند، آن‌ها بهره‏اى در آخرت نخواهند داشت و خداوند 

بـا آن‌هـا سـخن نمى‏گویـد و بـه آنـان در قیامـت نمى‏نگـرد و آن‌ها 

كى براى آن‌هاست.« را )از گناه( پاك نمى‏سازد و عذاب دردنا

در آیه دیگری چنین می‌فرماید: 
مَـرَ الُلَّه 

َ
ذیـنَ یَنْقُضُـونَ عَهْـدَ الِلَّه مِـنْ بَعْـدِ میثاقِـهِ وَ یَقْطَعُـونَ مـا أ

َّ
»ال

خاسِـرُون18َ؛ 
ْ
ولئِـكَ هُـمُ ال

ُ
رْضِ أ

َ ْ
 وَ یُفْسِـدُونَ فِـی ال

َ
نْ یُوصَـل

َ
بِـهِ أ

كـه پیمـان خـدا را، پـس از محكـم  كسـانى هسـتند  فاسـقان 

كـه خـدا دسـتور داده  سـاختن آن، م‌یشـکنند و پیوندهایـى را 

برقـرار سـازند، قطـع نمـوده و در روى زمیـن فسـاد مک‌یننـد این‌ها 

زیانكارانند.« 

امیرالمؤمنیـن علـی سرنوشـت اخـروی پیمان‌شـکنان را چنیـن 
ترسیم کرده است: 

ونِّی مَـا فِیهَـا 
ُ
ل
َ
 تَسْـأ

َ
لا

َ
 ف

َ
 أ

ُ
حَصِینَـة

ْ
هَـا ال

َ
 ل

ُ
 یُقَـال

ً
مَدِینَـة

َ
ـارِ ل

َ
»إِنَّ فِـی النّ

كِثِیـن19‏؛  ا
َ
یْـدِی النّ

َ
 فِیهَـا أ

َ
قَـال

َ
مُؤْمِنِیـنَ ف

ْ
مِیـرَ ال

َ
 وَ مَـا فِیهَـا یَـا أ

َ
قِیـل

َ
ف

همانا در جهنم شـهری اسـت که به آن حصینه )دژ مسـتحکم( 

م‌یگوینـد. آیـا از مـن نم‌یپرسـید کـه در آن شـهر چیسـت؟ سـؤال 

شـد: ای امیـر مؤمنـان در آن شـهر چیسـت؟ فرمـود: دسـت‌های 

پیمان‌شکنان!«
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ذِیـنَ اشْـتَرَوُا 
َ
ولئِـكَ الّ

ُ
امـام موسـی کاظـم در تفسـیر آیـه شـریفه »أ

لالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ماك انُوا مُهْتَدِینَ« فرمودند: 
َ

الضّ
 هنگامـك ىـه ایـن آیـه شـریفه فرود آمـد، گروه ىنزد رسـول خدا
آمدند و گفتند یا رسـول اللّه! منزه اسـت خدائك ىه روزى مى‌دهد، 
مشـاهده نمى‌كنیـد فالن شـخص از مـال دنیـا چیـزى نداشـت و 
دسـت او خالـ ىبـود، ولـ ىبـا گروهـ ىبـه عنـوان خدمتـكار بـه سـفر 
دریای ىرفتند. آن جماعت در اثر خدمت او حقش را دادند و او را با 
خود به چین بردند و او را در مال‌التجاره خود سهیمك ردند. او هم 
کالا و اثاثیه خرید و با خود آورد و آن‌ها را فروخت و ده برابر سود برد 

كنون ی ىكاز ثروتمندان اهل مدینه مى‌باشد!  و ا
گـروه دیگـریك ـه در خدمـت آن حضـرت بودنـد، گفتنـد: یـا رسـول 
اللَّه! مگر مشاهده نمى‌كن ىفلانك ىه حالش بسیار خوب و مال‌دار 
بود، زندگ ىمجلل و باشـکوهی داشـت و خیرات و مبرات مى‌كرد و 
همـه اسـباب و ابـزارك ار در اختیـارش بـود، ولـ ىحـرص و آز او را وادار 
كـرد، بـه سـفر دریایـ ىبـرود. او در هنگام تلاطم دریـا و ایام موج‌خیز 
و طوفانـ ىسـوار یـكك شـت ىبـدون اطمینان شـد، او بـه حركت خود 
ادامـه داد تـا بـه وسـط دریـا رسـید، در این هنـگام باد شـدیدی وزید 
و او را بـه طـرف سـاحلك شـانید و همـه ثـروت‌ و اموالـش غـرق شـد و 

اینك با فقر و حسرت به سر مى‌برد.
رسول خدا فرمودند: آیا بگویم بهتر از اول و بدتر از دومك یست، 
گفتنـد: بفرماییـد یـا رسـول اللَّه! فرمـود: امـا فردیك ـه حالش از اول 
بهتره، مردى اسـتك ه اعتقاد راسـتین به محمد و علك ىه برادر و 
ولـ ىو جانشـین اوسـت، دارد. علـ ىمیـوه دل رسـول اللَّه، مى‌باشـد 
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و از وى مخلصانـه اطاعـت مى‌كنـد. مـردیك ـه اعتقـاد بـه محمـد 
و علـ ىدارد خداونـد و پیامبـر و علـ ىاز وى سپاسـگزارى مى‌كننـد و 
بدین وسیله خیر دنیا و آخرت به او مى‌رسد و به او زبان ىمى‌دهند 
بنـده  ایـن  بـه  از نعمت‌هـاى خدایـ ىسپاسـگزارى مى‌كنـد.  كـه 
كر عطـا مى‌گـردد، او از هـر چـه خداونـد بـراى او مقـدرك نـد،  دلـ ىشـا
راضـ ىمى‌باشـد و بـر آنچـه از دشـمنان آل محمـد بـه او مى‌رسـد، 
صبـر مى‌كنـد و از ایـن جهـت خداونـد او را در زمیـن و آسـمان بـزرگ 
مى‌كنـد و از رضـوان وك رامت‌هـاى خود به او مى‌دهد و این تجارت 
سـودمندتر و بهتر و گواراتر اسـت؛ اما کسـیك ه حالش از دوم ىبدتر 
اسـت، مـردى اسـتك ـه بـا حضـرت رسـول بـه عنـوان بـرادرى 
بیعـتك ـرده اسـت و بـا او موافقـت نمـوده و بـا دوسـتان او دوسـت 
شـده و بـا دشـمنان او دشـمن شـده اسـت. بعـد از ایـن، بیعـت خـود 
را شكسـته و بـا او مخالفـت نمـوده و بـا دشـمنانش هم‌دسـت شـده 
اسـت این‌چنیـن شـخص ىبـه سـبب اعمـال زشـت خـود، پایانـش 
بـه بـدى ختـم مى‌گـردد و گرفتـار عذابـ ىمى‌شـودك ـه از وى دسـت 

برنمى‌دارد، او در دنیا و آخرت زیان مى‌بیند.20
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سْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ«1
َ ْ
»وَ بِال

ایجاد انگݡیزه2
هنگامـی کـه آیـات روح‌بخـش قـرآن کریـم را تالوت می‌کنیـم، در 
کید  می‌یابیم که خداوند در آیات متعددی بر انجام یک رفتاری تأ
کید و تشـویق‌های خداوند متعال،  کرده اسـت. مضمون همین تأ
در سـیره معصومـان نیـز به‌وفـور تکـرار شـده اسـت؛ به‌طـوری 
کـه می‌تـوان آن را به‌عنـوان یـک اصـل اساسـی در سـبک و سـیره 

معصومان شناخت.
 کید خداوند و سیره رفتاری معصومین اما آن رفتاری که مورد تأ
از  یکـی  را  عمـل  ایـن  خداونـد  اسـت.  توبـه«  و  »اسـتغفار  بـوده 

ویژگی‌های خاص مؤمنان معرفی کرده و می‌فرماید: 
اسـتغفار  سـحرگاهان  در  و  یَسْـتَغْفِرُون3؛  هُـمْ  سْـحارِ 

َ ْ
بِال »وَ 

مى‏كردند.«
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در آیات دیگری خداوند خود را »توبه پذیر مهربان« معرفی کرده و 
انسان‌ها را به سوی توبه و استغفار تشویق می‌نماید.

در سیره رسول ‏خدا نقل شده که ایشان روزى یکصد بار استغفار 
مك‏ىردند. ایشان در اهمیت و ضرورت این رفتار می‌فرمایند: 

ة4ً؛  هَـارِ سَـبْعِینَ مَـرَّ
َ
سْـتَغْفِرُ بِالنّ

َ َ
ـی ل بِـی وَ إِنِّ

ْ
ل

َ
ـى ق

َ
یُغَـانُ عَل

َ
ـهُ ل

َ
»إِنّ

همانـا قلبـم را غبـارى مى‏گیـرد و مـن روزى یكصـد مرتبـه آمـرزش 

مى‏طلبم«

امیرالمؤمنین علی نیز در شبانه‌روز 70 مرتبه استغفار م‏ىنمود. 
در دعـای کمیـل حضـرت امیـر بـه درخواسـت غفـران گناهـان 

می‌پردازند.
امام حسین نیز یکی از عوامل درخواست تأخیر جنگ از عصر تاسوعا 
به روز عاشورا را استغفار معرفی کرده است. همچنین امام سجاد در 
جای‌جای دعاهای خود به استغفار می‌پردازند. آن حضرت براى وداع 

ماه رمضان، ناله م‏ىزد؛ اشك م‏ىریخت و استغفار مك‏ىرد.
بـا توجـه بـه نـکات پیشـین، یـک سـؤال بـه ذهـن می‌آیـد: مگـر در 
اسـتغفار چـه آثـاری هسـت کـه معصومـان با وجـود عصمت این 
همه اسـتغفار می‌کنند؟ آیا اسـتغفار در دنیای انسـان هم اثر دارد یا 
فقـط در آخـرت انسـان اثـر گـذار اسـت؟ اسـتغفار چـه آثـار و برکاتی در 

پی دارد؟

متن و محتوا
در آیـات متعـددی از قـرآن کریـم، اسـتغفار بـر توبـه مقـدم ذکـر شـده 
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است. در این چینش، یک نکته ظریف قرآنی وجود دارد و آن این 
است که استغفار، پیش‌نیاز توبه است.

اسـتغفار بـه معنـای طلـب آمرزش و مغفرت اسـت و توبـه به معنای 
فـردی  کـه  آنـگاه  به‌سـوی خداونـد رحمـان می‌باشـد.  بازگشـت 

می‌گویید: 
یْـه«‏ یعنـی او بـا طلـب مغفـرت بـاز 

َ
تُـوبُ إِل

َ
ـی وَ أ بِّ سْـتَغْفِرُ الَلَّه رَ

َ
»أ

م‌یگردد و  بازگشت صرف نیست.

ثار و برکات استغفار  آ
در آیـات و روایـات بـرای اسـتغفار برکات و اسـرار شـگفتی بیان شـده 

است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند:

1. افزایش روزی و حل مشکلات اقتصادی
گنـاه و نافرمانـی خداونـد، هـم معنویاتـی مثـل توفیـق نمـاز شـب و 
شـیرینی عبـادت را از انسـان سـلب می‌کنـد و هـم بـرکات مـادی را از 

بین می‌برد. قرآن کریم می‌فرماید: 
 
ً
دا

َ
ها رَغ

ُ
تیهـا رِزْق

ْ
 یَأ

ً
ة

َ
 مُطْمَئِنّ

ً
 کانَـتْ آمِنَـة

ً
یَـة رْ

َ
 ق

ً
»وَ ضَـرَبَ الُلّه مَثَلا

جُـوعِ وَ 
ْ
هَـا الُلّه لِبـاسَ ال

َ
ذاق

َ
أ

َ
نْعُـمِ الِلّه ف

َ
فَـرَتْ بِأ

َ
ک

َ
ِ مَـکانٍ ف

ّ
ل

ُ
ک مِـنْ 

کفـران  کـه  کانُـوا یَصْنَعُـون5َ؛ خداونـد ]بـرای آنـان  خَـوْفِ بِمـا 
ْ
ال

نعمت مک‌ینند[ مثلی زده اسـت: منطقه آبادی که امن ]و آرام[ 

و مطمئـن بـود و همـواره روزیـش از هـر جـا م‌یرسـید؛ امـا نعمـت 

خـدا را ناسپاسـی کردنـد و خداونـد بـه خاطـر اعمالـی کـه انجام 

م‌یدادند، لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید.«
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گناهـی  کـه مرتکـب  کریـم، کسـانی  امـا خداونـد متعـادل در قـرآن 
می‌شـوند را سـفارش بـه اسـتغفار و توبـه ‌کـرده و بشـارت گشـایش 

می‌دهد: 
 إِلـی 

ً
 حَسَـنا

ً
ـمْ مَتاعـا

ُ
عْک یْـهِ یُمَتِّ

َ
ـمَّ تُوبُـوا إِل

ُ
ـمْ ث

ُ
ک نِ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّ

َ
»وَ أ

ه6؛ از پروردگار خویش 
َ
ضْل

َ
ضْلٍ ف

َ
 ذی ف

َّ
ل

ُ
ی وَ یُوءْتِ ک جَلٍ مُسَمًّ

َ
أ

آمـرزش بطلبیـد! سـپس به‌سـوی او بـاز گردیـد تا شـما را تا مدت 

معینـی ]از مواهـب زندگـی ایـن جهان[ به‌خوبی بهره‌مند سـازد و 

به هر صاحب فضیلتی به مقدار فضیلتش ببخشد.«

بنـا بـه توصیـه همـه انبیـاء الهـی، از جملـه حضـرت هـود توبـه 
و اسـتغفار، موجـب رحمـت بی‌پایـان و پیوسـته و افزایـش تـوان و 

نیروی انسان خواهد شد: 
ـمْ 

ُ
یْک

َ
ـماءَ عَل یْـهِ یُرْسِـلِ السَّ

َ
ـمَّ تُوبُـوا إِل

ُ
ـمْ ث

ُ
ک ـوْمِ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّ

َ
»وَ یـا ق

ـوْا مُجْرِمیـن7َ؛ و ای قـوم 
َّ
ـمْ وَ لا تَتَوَل

ُ
تِک وَّ

ُ
ةً إِلـی ق ـوَّ

ُ
ـمْ ق

ُ
 وَ یَزِدْک

ً
مِـدْرارا

کنیـد، سـپس به‌سـوی او  مـن! از پروردگارتـان طلـب آمـرزش 

بازگردید تا ]باران[ آسمانی را پی در پی بر شما بفرستد و نیرویی 

بر نیرویتان بیفزاید و گنهکارانه روی ]از حق[ برنتابید.«

در روایـات نیـز اسـتغفار و بازگشـت بـه دامان پرمهـر الهی، به عنوان 
 یکـی از عوامـل روزی‌رسـان معرفـی شـده اسـت. حضـرت علـی

می‌فرمایند: 
زْق8ِ؛ استغفار، روزی را زیاد مک‌یند.« یدُ فِی الرِّ »الِاسْتِغْفَارُ یَزِ
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گـر در  ایشـان در حدیـث دیگـری بـه کمیـل سـفارش فرمودنـد کـه ا
رسیدن روزی او کندی و آهستگی پیش آمد، به استفغار بپردازد: 
یْـكَ فِیهَـا9؛ 

َ
ـعْ عَل اسْـتَغْفِرِ الَلَّه یُوَسِّ

َ
یْـكَ ف

َ
رْزَاقُ عَل

َ ْ
تِ‏ ال

َ
بْطَـأ

َ
ا أ

َ
»وَ إِذ

هنگامـی کـه رسـیدن روزیـت کنـد م‌یشـود، از خداونـد آمـرزش 

بخواه تا روزیت را وسیع گرداند.«

امـام حسـن نیـز در روایتـی می‌فرماینـد: »روزی در خدمـت پدرم 
امیرالمؤمنیـن نشسـته بـودم کـه مرد عربـی خدمت آن حضرت 
کـرد: »ای امیرمؤمنـان! مـن مـردی عیال‌منـدم و  رسـید و اظهـار 
بهره‌ای از مال دنیا ندارم. امیرالمؤمنین فرمودند: چرا استغفار 

نمی‌کنی تا حالت خوب شود؟
مـرد عـرب گفـت: با امیرالمؤمنین، من اسـتغفار زیاد کردم و تغییر و 

افزایشی در وضع خود ندیدم.
امیرالمؤمنین فرمودند: خداوند در قرآن می‌فرماید: 

ـمْ 
ُ
یْك

َ
ـماءَ عَل  یُرْسِـلِ السَّ

ً
ـارا

َ
فّ

َ
كانَ غ ـهُ 

َ
ـمْ إِنّ

ُ
ك ـتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّ

ْ
قُل

َ
»ف

 
ْ

ـاتٍ وَ یَجْعَـل
َ
ـمْ جَنّ

ُ
ك

َ
 ل

ْ
مْـوالٍ وَ بَنیـنَ وَ یَجْعَـل

َ
ـمْ بِأ

ُ
مِـدْرارا وَ یُمْدِدْك

نْهـارا10ً؛ از پـروردگار خویـش آمـرزش بخواهیـد كـه آمرزنـده 
َ
ـمْ أ

ُ
ك

َ
ل

اسـت، بركات خود را از آسـمان بر شـما فرو مى‏بارد و با اموال و 

فرزنـدان، شـما را یـارى مى‏دهـد و باغسـتان‌ها و نهرهـاى پرآب را 

در اختیارتان مى‏گذارد.«

آنـگاه علـی فرمودنـد: »مـن اسـتغفاری را بـه تـو یـاد می‌دهـم کـه 
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گر استغفار را هر شب  هنگام خواب، باید آن را تلاوت کنی که این ا
قبل از خواب بخوانی خداوند روزی تو را افزایش می‌دهد.

سپس نسخه استغفار را برای او نوشته و به او دادند و فرمودند: هرگاه 
برای خواب به بستر رفتی و خواستی بخوابی، این استغفار را بخوان 
.‌ کی کن گر اشکت نیامد، حالت گریه به خود بگیر و تبا و گریه کن و ا
امام حسن می‌فرمایند: مرد عرب رفت و سال بعد خدمت پدرم 
رسید و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! خداوند نعمتش را بر من تمام 
کـرد و آن‌قـدر بـه مـن مـال و ثـروت و مکنـت عطـا کـرد کـه از زیـادی 
اموال، محل نگهداری آن‌ها برایم تنگ شده و جایی برای بستن 

و محافظت شتران و گوسفندانم ندارم.
امیرالمؤمنیـن فرمودنـد: ای بـرادر عرب! سـوگند بـه آن خدایی 
کـه محمـد را بـه رسـالت برانگیختـه اسـت، هر بنـده‌ای که این 
اسـتغفار را قرائـت کنـد و بـه آن خدا را بخوانـد، خداوند گناهان او را 
می‌بخشـد، حوایج مشـروع او را برآورد، و برکت این اسـتغفار مال و 

فرزند او را زیاد کند11.

2. مایه امان از عذاب
بَهُمْ وَ هُمْ  ِ

ّ
نْتَ فیهِمْ وَ ما كانَ الُلَّه مُعَذ

َ
بَهُمْ وَ أ ِ

ّ
»وَ ما كانَ الُلَّه لِیُعَذ

یَسْتَغْفِرُونَ«12

آیـه ‏شـریفه دلالـت داردك ـه خداونـد در دو صـورت، مـردم را عـذاب 
نمك‏ىنـد: 1- زمانـك ىـه پیامبـر در میان مردم باشـد. 2- زمان ى

كه مردم استغفارك نند. 
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 حضرت علی م‏ىفرماید: 
حَدُهُمَـا، 

َ
ـدْ رُفِـعَ ا

َ
ابِ الِلّه، وَ ق

َ
مَانَـانِ مِـنْ عَـذ

َ
رْضِ ا

َ ْ
انَ فِـى ال

َ
»ك

 
ُ

هُـوَ رَسُـول
َ
ـذِى رُفِـعَ ف

َّ
مَـانُ ال

َ ْ
ـا ال مَّ

َ
وا بِـهِ: ا

ُ
ـك تَمَسَّ

َ
خَـرَ ف

ْ
ـمُ ال

ُ
دُونَك

َ
ف

 الُلّه 
َ

ال
َ
سْـتِغْفَارُ. ق ِ

ْ
ال

َ
بَاقِـى ف

ْ
مَـانُ ال

َ ْ
ـا ال مَّ

َ
الِلّه ‏صلى‏ا‏للهعلیه‏وآلـه وَ ا

بَهُمْ  ِ
ّ

انَ الُلّه مُعَذ
َ

نْـتَ فِیهِـمْ وَمَا ك
َ
بَهُـمْ وَ ا ِ

ّ
انَ الُلّه لِیعَذ

َ
ـى: وَ مَـا ك

َ
تَعَال

وَ هُـمْ یسْـتَغْفِرُون13َ؛ دو چیـز در زمیـن، مایـه امـان از عـذاب خـدا 

بـود: یكـى از آن دو برداشـته شـد. پـس دیگـرى را دریابیـد و بـدان 

چنگ زنید. امانى كه برداشته شد، رسول خدا بود و امان 

باقى‏مانـده، آمرزش‏خواهـى اسـت كـه خـداى بـزرگ بـه رسـول 

خـدا فرمـود: خـدا آنـان را عـذاب نمى‏كنـد؛ در حالـى كـه تـو 

كـه اسـتغفار  در میـان آنانـى و عذابشـان نمى‏كنـد تـا آن هنـگام 

مى‏كنند.«

3. رفع غم و گرفتاری‌ها 
در کلمات نورانی پیامبر و اهل‌بیت پاکش استغفار و عذرخواهی 
از خـدای مهربـان، بـه عنـوان یکـی از مهم‌تریـن عوامـل نجـات از 
‌گرفتاری‌ها و بهترین سبب زدودن غم و اندوه معرفی شده است.

رسول خدا در سخن زیبایی می‌فرمایند: 
کسـی  هـر  الِسْـتِغْفَار14ِ؛  مِـنَ ‏ فَلْیُكْثِـرْ  هُمُومُـهُ ‏ »مَـنْكَ ثُـرَ 
کنـد.« اسـتغفار  زیـاد  بایـد  اسـت،  زیـاد  غصـه‌اش  و  ‌غـم 
گسـترده‌تر  آن حضـرت در عبـارت دیگـری میـدان تأثیـر اسـتغفار را 
الْمَنْجَـاة15ُ؛  ـهُ ‏ فَإِنَّ بِالاسْـتِغْفَارِ  »عَلَیْـكَ ‏ و می‌فرماینـد:  کـرده  معرفـی 
اسـتغفار،  کـه  خداونـد  از  عذرخواهـی  و  اسـتغفار  بـه  بـاد  تـو  بـر 
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اسـت.« سـختی‌ها(  و  مشـکلات  از  )انسـان  ‌نجات‌دهنـده 
محمد بن ریان گوید: نامه‌ای به امام هادی نوشته و از آن حضرت 
دعایـی خواسـتم بـرای رهایـی از سـخنی‌هایی و بلاهایـی کـه نـازل 
کید  می‌گردد و مشکلاتی که دست و پاگیر انسان می‌شود و در نامه‌ام تأ
کردم: همان‌گونه که پدران گرامی‌شان به دوستانشان مطالب خاصی 
را می‌آموختند، به من نیز دعایی مخصوص بیاموزند )که بهره فراوان 
ببـرم(، حضـرت در جـواب چنیـن مرقـوم فرمودنـد: »الْـزَم ‏الِسْـتِغْفَارَ؛ 
‌همیشـه و در همـه حـال بـا اسـتغفار همـراه بـاش )و آن را ذکـر کـن!«16
کلام دلنشـینی، بـرای نجـات از غـم و انـدوه و  رسـول خـدا در 

تنگناهای زندگی، به زیاد گفتن استغفار سفارش کرده‌ است: 
 ِ

ّ
ل

ُ
 وَ مِـنْ ك

ً
رَجـا

َ
ِ هَـمٍّ ف

ّ
ل

ُ
ـهُ مِـنْ ك

َ
‏ الُلَّه ل

َ
ثَـرَ الِسْـتِغْفَارَ جَعَـل

ْ
ك

َ
»مَـنْ‏ أ

 یَحْتَسِـب17ُ؛ هـر کسـی زیـاد 
َ

ـهُ مِـنْ حَیْـثُ ل
َ
 وَ رَزَق

ً
ضِیـقٍ مَخْرَجـا

اسـتغفار کند خداوند، نسـبت به هر غصه و اندوهی گشایشـی 

برایش قرار دهد و از هر تنگنایی راه خروجی پیش پایش گذارد 

و از جایی که گمان ندارد او را روزی م‌یدهد.«

در برخـی از روایـات اسـتغفار عامـل جلوگیـرى از بلاهـا بیـان شـده 
است. رسول خدا م‏ىفرمایند: 

بـا  را  بلاهـا  درهـاى  سْـتِغْفَار18ِ؛  ِ
ْ

بِال یـا 
َ
بَلا

ْ
ال بْـوَابَ 

َ
ا عُـوا 

َ
»اِدْف

آمرزش‏خواهى ببندید.«

زش بندگان‏ وسیله آمر

پیامبر اسلام می‌فرمایند: 
مُ الاسـتِغفارَ 

ُ
مْك ِ

ّ
كثِـرُوا مِـن الاسـتِغفارِ فـانّ الَلَّه‏ عـزّ وجـل لـم یُعَل »أ
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ـم19؛ زیاد اسـتغفار كنید؛ زیرا خداوند عزّ 
ُ

ك
َ
 وهُـو یُریـدُ أن یَغفِـرَ ل

ّ
ال

و جـل اسـتغفار را بـه شـما یـاد نـداد، مگر بـراى اینک‌ه مى‏خواهد 

شما را بیامرزد.«

خداوند در آیه شریفه می‌فرماید: 
استَغفَرُوا 

َ
رُوا الَله ف

َ
ک

َ
مُوا أنفُسَهُم ذ

َ
 أو ظَل

ً
وا فاحِشَة

ُ
عَل

َ
ذِینَ إِذا ف

َّ
»وَ ال

 الُله20؛ )بنـدگان خـوب مـن( 
ّ
نُـوبَ إِلا

ُّ
نُوبِهِـم وَ مَـن یغفِـرُ الذ

ُ
لِذ

کار ناشایسـتی انجـام دهنـد یـا بـه  کـه هـرگاه  آن‌هایـی هسـتند 

خودشان ستم کنند، خدا را یاد مک‌ینند و برای بخشش گناهان 

استغفار مک‌ینند و جز خدا چه کسی گناهان را م‌یآمرزد؟«

درك تاب »امال ىصدوق« از امام صادق نقل شـده: هنگامی‌که 
گناهـكاران توبـه‌کار را بـه آمـرزش الهـ ىنویـد  ایـن آیـه نـازل شـد و 
داد، ابلیـس سـخت ناراحـت شـد و تمـام یـاران خـود را بـا صـداى 
بلنـد دعـوتك ـرد! آن‌هـا از وى علـت ایـن دعـوت را پرسـیدند، او از 
نـزول ایـن آیـه اظهـار نگرانـك ىـرد، شـیاطین پیشـنهاد‌هایی دادند 
كـه پذیرفتـه نشـد، در ایـن میـان شـیطان ىبنـام »وسـواس خناس« 
گفـت مـن مشـكل را حـل می‌کنـم، ابلیـس پرسـید: از چـه راهـی؟ 
گفـت: فرزنـدان آدم را بـا وعده‏هـا و آرزوهـا، بـه گنـاه آلـوده مك‏ىنـم 
و هنگامی‌کـه مرتكـب گناهـ ىشـدند، یاد خدا و اسـتغفار و بازگشـت 
به‌سوی او را از خاطر آن‌ها م‏ىبرم، ابلیس گفت: راه همین است و 

این مأموریت را تا پایان دنیا بر عهده او گذاشت«!21
نتیجـه  گنـاه،  از  بعـد  اسـتغفار  فراموشـكارى  اسـتك ـه  روشـن 
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سـهل‏انگارى و وسوسـه‏هاى شـیطان ىاسـت و تنهاك سـان ىگرفتار 
آن م‏ىشـوندك ـه خـود را در برابـر  وسـواس خنـاس تسـلیمك ننـد و 
به‌اصطالح بـا او همـكارى نزدیـك نماینـد! ولـ ىمـردان بیـدار و بـا 
ایمان، کاملًا مراقبندك ه هرگاه خطای ىاز آن‌ها سرزد، در نخستین 
فرصت عواقب آن را با آب توبه و استغفار از دل و جان خود بشویند 
و دریچه‏هـاى قلـب خـود را بـه روى شـیطان و لشـكر او ببندنـدك ـه 

آن‌ها از درهاى بسته قلب وارد نم‏ىشوند!«22

4. نجات از قرض و پرداخت بدهی
دوسـتان  و مخصوصـاً  مسـلمانان  اقتصـادی  مشـکلات  از  یکـی 
وام‌هـای  و  قـرض  بـه  شـدن  گرفتـار   ،امیرالمؤمنیـن
کـه در مـوارد بسـیار بـا ربـا و سـوددهی غیرمجـاز  درازمـدت اسـت 
مسـلمین  فکـری  انحطـاط  و  خمـودی  باعـث  و  اسـت  همـراه 
و  گشـته  گنـاه  گـرداب  در  سـقوط  و  مالـی  سـنگین  ضررهـای  و 
ضربه‌هـای  و  بـردارد  در  جامعـه  و  فـرد  بـرای  را  سـوئی  عواقـب 
می‌سـازد. وارد  اجتمـاع  اقتصـادی  نظـام  پیکـر  بـر  ‌سـهمگینی 
از طرفـی، اشـخاص بسـیاری بـرای بهبـود زندگـی خویـش، ناچـار 
بـه گرفتـن وام بـدون بهره هسـتند. ایـن گونه وام گرفتـن، هر چند 
ضـرری بـه همـراه نـدارد؛ بلکـه در بسـیاری از اوقـات گره‌هـای کـور 
اقتصـادی وام‌گیرنـدگان را بـاز می‌کنـد و بـرای وام‌دهنـدگان ثـواب 
عظیـم و بـرکات فراوانـی را بـه دنبـال دارد؛ امـا فرورفتـن در گـرداب 
قـرض و دسـت و پـا زدن بـرای بازپرداخـت وام، یکـی از مشـکلات 
سـختی اسـت کـه مؤمنـان را در دنیـا گرفتـار و فکـر آن‌هـا را مشـغول 
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و عمرشـان را کوتـاه می‌کنـد؛ چـرا کـه غـم و غصـه پرداخـت اقسـاط 
ماهیانـه و تأمیـن وجـه چک‌هایـی کـه بـه اشـخاص مختلـف داده 
است، برای کسی که قدرت پرداخت آن را ندارد، آرامش زندگیش 
‌را سـلب می‌کنـد و سالمت جسـم و جانـش را بـه خطـر می‌انـدازد.
در کلمات نورانی اهل‌بیت برای رهایی از این مشکل و سهولت در 
پرداخت بدهی، راه‌هایی بیان شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، زیاد 
‌استغفار نمودن و عذرخواهی کردن از خدا در ساعات شب و روز است.
اسـماعیل بـن سـهیل گویـد: بـرای امـام باقـر نامـه‌ای نوشـتم، 
)مشـکل خـود را عنـوان کـردم( کـه گرفتـار قـرض سـنگینی شـده‌ام 
‌به‌گونه‌ای که فکرم را مشغول کرده و آبرویم را به خطر انداخته است.

حضرت در جواب نامه‌ام نوشتند: 
نَـاه23ُ؛ زیـاد 

ْ
نْزَل

َ
ـا أ

َ
ـبْ‏ لِسَـانَكَ‏ بِقِـرَاءَةِ إِنّ ثِـرْ مِـنَ الِسْـتِغْفَارِ وَ رَطِّ

ْ
ك

َ
»أ

کـن و زیانـت را بـه تلاوت سـوره انـا انزلنـاه تـر و تـازه  اسـتغفار 

گردان )سوره قدر را مرتب تلاوت کن(.«

رسیدن به درجات بالای معنوی
حضرت على م‏ىفرمایند: 

ییـن24َ؛ همانـا آمرزش‏خواهـى، درجـه  ِ
ّ
عِل

ْ
 ال

ُ
سْـتِغْفَارَ دَرَجَـة ِ

ْ
»اِنَّ ال

یین ]و والامقامان‏[ است.«
ّ
عل

 چرا کسـانی که اهل اسـتغفار هسـتند به این درجه می‌رسـند؟ اصلًا 
چرا ما باید از گناهانمان استغفار کنیم؟

فایدة بزرگ اسـتغفار این اسـت که ما را از غفلت نسـبت به خود باز 
مـی‌دارد. مـا گاهـی در مورد خودمان دچار اشـتباه می‌شـویم. آنگاه 
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کـه بـه فکـر اسـتغفار می‌افتیـم، گناهـان، خطاهـا، خیره‌سـری‌ها، 
کـه بـه نفـس  کرده‌ایـم، ظلمـی  کـه از هـوای نفـس  پیروی‌هایـی 
خودمـان نموده‌ایـم، ظلمـی کـه بـه دیگـران روا داشـته‌ایم، جلوی 
چشـم مـا مجسّـم می‌شـود و بـه یادمـان می‌آیـد کـه چـه کرده‌ایـم؛ 
آن‌وقـت از غـرور، نخـوت و غفلـت فاصلـه می‌گیریـم. ایـن حالـت 

بهترین استغفار است.
نقـل شـده فـردی در نجـف بـود کـه اهـل آزار مـردم و اهـل شـراب و 
اعمال زشت بود. مرحوم قاضی طباطبایی با او رفیق می‌شود 
و خـود را بـه او نزدیـک می‌کنـد. این فرد بـه مرحوم قاضی می‌گوید: 
تـو از مـن چـه می‌خواهـی؟ ایشـان می‌گویـد: هیچـی، فقـط امشـب 
دو رکعـت نمـاز شـب بخـوان. آن فـرد می‌گویـد: مـن نمـاز صبـح هـم 
نمی‌خوانم چه برسـد به نماز شـب. قاضی می‌گوید: امشـب من تو 

را بیدار می‌کنم که نماز بخوانی.
کمـک آقـای قاضـی از خـواب بیـدار می‌شـود و  ایـن فـرد بـه 
کبـر می‌گویـد، اشـک  شـروع می‌کنـد بـه نمـاز شـب خوانـدن و تـا الله‌ا
از چشـمانش سـرازیر می‌شـود و همیـن سـبب توبـه و بازگشـت او 

می‌شود.
مرحـوم قاضـی در بـاره ایـن شـخص می‌فرمایـد: او بـا خـدا قهـر 
کرده بود و من او را با خدا در رودربایستی انداختم؛ و این زمینه‌ای 

شد تا استغفار و توبه کند.
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 یَبْغِیَانِ 
َّ

زَخٌ ل مَا بَرْ تَقِیَانِ بَیْنهَُ
ْ
یْنِ یَل بَحْرَ

ْ
»مَرَجَ ال

مَرْجَانُ«1
ْ
ؤُ وَ ال

ُ
ؤْل

ُّ
مَا الل رُجُ مِنهُْ

ْ
بَانِ یخَ ِ

ّ
ذ

َ
مَا تُك

ُ
ك ءِ رَبِّ

َ
ىّ‏ِ ءَال

َ
بِأ

َ
ف

ایجاد انگݡیزه2
کـه معمـولًا همـه انسـان‌ها آن را درک  سـخن از جایگاهـی اسـت 
کـرده و در زندگـی آنـان اثرگـذار اسـت. حتی فکر و خیـال نبودن این 
جایـگاه در مسـیر زندگـی افـراد، دردآور اسـت. آنچنـان همـگان بـا 
آن درگیـر هسـتند و نسـبت بـه آن شـناخت دارنـد کـه ضرورتی برای 

تعریف و تبیینش وجود ندارد.
ایـن جایـگاه نقـش اساسـی در تعییـن سـبک زندگـی و خط‌مشـی 
آینـده، اخالق، سالمت و عملکـرد فـرد، ایفا می‌کنـد و اصل و بنیان 

زندگی انسان از این جایگاه شکل می‌گیرد. 
روانشناسان، از تأثیرات روحی و روانی و نقش درمانی این جایگاه 
سخن می‌گویند و جامعه شناسان تأثیر اجتماعی آن را موردبررسی 
قـرار می‌دهنـد و معتقدنـد اولیـن تأثیـرات محیطـی که فـرد دریافت 
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می‌کند، از این جایگاه می‌باشد.
کیـد قـرار داده و از  آموزه‌هـای دینـی همـواره ایـن جایـگاه را مـورد تأ
نقش آن در سرنوشت افراد خبر می‌دهند و ریشه تمامی خوبی‌ها و 

بدی‌های افراد را در این جایگاه جستجو می‌کنند.
از منظـر اسالم ایـن جایـگاه، می‌توانـد بـا تحکیـم خـود جامعـه‌ای 

مستحکم و سالم را بسازد و افراد سالمی را تحویل اجتماع دهد.
آری ایـن جایـگاه همـان »خانـواده« اسـت. خانـواده‌ای کـه مفهوم 
آن بـرای هرکسـی قابل‌فهـم و خاطره‌انگیـز اسـت؛ یـا خاطره‌هـای 

شیرین و دل‌چسب و یا خاطره‌های تلخ و رنج‌آور!
گـر خانـواده‌ای  به‌راسـتی چـرا خانـواده ایـن انـدازه اهمیـت دارد؟ ا
در سـر راه زندگـی افـراد وجـود نداشـته نباشـد، چه اتفاقـی می‌افتد؟ 
رابطـه خانـواده بـا جامعـه چیسـت؟ یـک خانـواده مطلـوب چـه 

شاخصه‌هایی دارد؟

متن و محتوا
کـه در زندگـی جمعـی  خانـواده نخسـتین نهـاد اجتماعـی اسـت 
انسـان شـکل‌گرفته و مهم‌تریـن نقـش را در توسـعه و رشـد مراحـل 
حیـات بشـر، در امتـداد تاریـخ انسـان از خـود نشـان داده اسـت و از 
ابتـدا تـا فرجـام زندگـی، نسـبت بـه سـایر نهادهـای اجتماعـی از 
اهمیت خاصی برخوردار است. پیامبر اسلام با اشاره به مقوله 

»ازدواج« به عنوان مقدمه تشکیل خانواده می‌فرمایند: 
زْوِیـج3؛ 

َ
ـى مِـنَ التّ

َ
ـى الِلَّه تَعَال

َ
حَـبُّ إِل

َ
مِ أ

َ
سْلا ِ

ْ
»مَـا بُنِـیَ بِنَـاءٌ فِـی ال

کـه نـزد خـدا از ازدواج  در اسلام بنیـادی نهـاده نشـده اسـت 
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محبوب‌تر باشد.«

شاخصه‌های خانواده مطلوب از نظر اسلام
امام صادق در تفسیر آیه شریفه 

تَقِیـانِ ...«4 برخـی از شـاخصه‌های خانـواده 
ْ
یْـنِ یَل بَحْرَ

ْ
»مَـرَجَ ال

 بَحْـرَانِ 
ُ

اطِمَـة
َ
مطلـوب را چنیـن بیـان فرمـوده اسـت: »عَلِـیٌّ وَ ف

ـؤُ وَ 
ُ
ؤْل

ُّ
ـى‏ صَاحِبِـهِ‏ یَخْـرُجُ مِنْهُمَـا الل

َ
حَدُهُمَـا عَل

َ
 یَبْغِـ‏ی أ

َ
عَمِیقَـانِ ل

حُسَـیْنُ؛ علـى و فاطمـه دو دریـاى 
ْ
حَسَـنُ وَ ال

ْ
 ال

َ
ـال

َ
مَرْجـانُ‏ ق

ْ
ال

عمیق هستند كه هیچی‌ک بر دیگرى تجاوز نمى‏كند و از این دو 
دریا، لؤلؤ و مرجان یعنى حسن و حسین خارج شده‏اند.«5

1. رعایت حدود الهی
یکـی از مهم‌ترین شـاخصه‌های خانواده مطلـوب، »رعایت حدود 
الهی« است. قرآن کریم درباره آثار رعایت حدود الهی می‌فرماید: 
ـاتٍ تَجْـری 

َ
ـهُ جَنّ

ْ
هُ یُدْخِل

َ
ـكَ حُـدُودُ الِلَّه وَ مَـنْ یُطِـعِ الَلَّه وَ رَسُـول

ْ
»تِل

عَظیـم6ُ؛ این‌هـا 
ْ
فَـوْزُ ال

ْ
نْهـارُ خالِدیـنَ فیهـا وَ ذلِـكَ ال

َ ْ
مِـنْ تَحْتِهَـا ال

كسـی خـدا و پیامبـرش را اطاعـت  مرزهـاى الهـى اسـت و هـر 

كند، )و قوانین او را محترم بشـمرد(، خداوند وى را در باغ‌هایی 

از بهشـت وارد مى‏كنـد كـه همـواره، آب از زیـر درختانـش جـارى 

است، جاودانه در آن مى‏مانند و این پیروزى بزرگى است.«

کـرده و  آیـه دیگـری بـه عواقـب عـدم رعایـت حـدود الهـی اشـاره 
می‌فرماید: 
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لیم7؛ این‌ها مرزهاى الهى 
َ
كافِریـنَ عَـذابٌ أ

ْ
ـكَ حُـدُودُ الِلَّه وَ لِل

ْ
»تِل

كـى  كننـد، عـذاب دردنا كـه بـا آن مخالفـت  كسـانى  اسـت و 

دارند.«

نگاهی به خانواده‌های نا اهل ذکرشده در قرآن بیانگر آن است که 
شکستن حدود الهی و همراهی خانواده در گناه نیز باعث خذلان و 
عـذاب الهـی می‌گـردد؛ از جملـه خانواده‌های که به علت شکسـتن 
حریـم الهـی در آتـش دوزخ خواهنـد سـوخت، ابولهـب و همسـرش 
است که به آزار و اذیت رسول خدا پرداختند و تا جایی این آزار 
پی�ش رف�ت ک�ه س�وره »مس�د« در م�ورد آن‌ه�ا نـازل ش�د به ایـن زن و 

شوهر وعده آتش داده شده: 
ی 

َ
سَبَ سَیَصْل

َ
هُ وَمَا ك

ُ
نَی عَنْهُ مَال

ْ
غ

َ
هَبٍ وَتَبَّ مَا أ

َ
بِی ل

َ
تْ یَدَا أ »تَبَّ

ـن   مِّ
ٌ

حَطَـبِ فِـی جِیدِهَـا حَبْـل
ْ
 ال

َ
ـة

َ
ال تُـهُ حَمَّ

َ
هَـبٍ وَامْرَأ

َ
اتَ ل

َ
نَـارًا ذ

سَـد8ٍ؛ بریده باد دو دسـت ابولهب و مرگ بر او باد؛ دارایی او و  مَّ

آنچـه اندوخـت‏ سـودش نكـرد؛ بـه‌زودی در آتشـی پـر زبانه درآید؛ 

و زنـش آن هیمه‏كـش ]آتـش افـروز[؛ بـر گردنـش طنابـی از لیـف 

خرماست.«

خانـواده مطلـوب در سـبک زندگی‌شـان، خـود را ملتـزم بـه انجـام 
واجبـات الهـی و تـرک محرمـات الهـی می‌دانـد. آن‌هـا بـرای کسـب 
رضایـت یکدیگـر حاضـر بـه انجـام حـرام الهی نیسـتند و خشـنودی 
همسـر را در رضایـت الهـی می‌داننـد آنان برای هوای نفس، دسـت 

به حرام الهی نمی‌زنند.
متأسـفانه در سـبک زندگـی غربـی کـه امـروزه از طریـق شـبکه‌های 
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ماهـواره‌ای در حـال ترویـج اسـت، خیانـت همسـران بـه یکدیگـر را 
عادی‌سـازی کـرده و در پـی آن هسـتند تـا بـا اسـتفاده از هنرهـای 
شـیطانی و سـریال‌های تلویزیونی مبتذل بنیان خانواده را سست 
کننـد؛ امـا خانـواده مطلوب اسالمی هرگـز اجازه ورود ایـن برنامه‌ها 
کریـم  بـه حریـم خانواده‌گـی خـود نمی‌دهنـد. خداونـد در قـرآن 

مؤمنان را از ورود به این پرتگاه نهی کرده است: 
رُوجَهُـم9؛ بـه 

ُ
بْصارِهِـمْ وَ یَحْفَظُـوا ف

َ
ـوا مِـنْ أ

ُ
مُؤْمِنیـنَ یَغُضّ

ْ
 لِل

ْ
ـل

ُ
»ق

مؤمنان بگو چشم‌های خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند 

و عفاف خود را حفظ كنند.«

خانـواده اسالمی، عالوه بـر پرهیـز از محرمـات الهـی، خـود را ملـزم 
بـه انجـام واجبـات می‌دانـد. یکی از واجبات الهی که در قرآن از آن 
به‌عنـوان حـدود الهـی ذکرشـده »روزه« اسـت10 کـه در هـوای گـرم، 
عمل بسـیار مشـکلی می‌باشـد. خانواده مطلوب این حد الهی را در 
ایـن هـوای گـرم در مـاه رمضـان بـه زیباتریـن وجـه رعایـت کـرده و 

فرزندان خود را نیز به این عمل تشویق و ترغیب می‌کنند. 
امام باقر می‌فرمایند: »ماك ودكان خود را وقت ىپنج‌ساله‌اند، به 
نمـاز امـر می‌کنیـم؛ ول ىشـماك ودكانتان را وقت ىهفت‌سـاله شـدند، 
بـه نمـاز امـرك نیـد. ماك ـودكان خود را وقتـ ىهفت‌سـاله‌اند، به روزه 
وا می‌داریـم؛ به‌انـدازه‌ایك ـه تـوان دارنـد، چـه تا نصف روز باشـد یا 
بیشـتر یـاك متـر. وقتـ ىتشـنگ ىو گرسـنگ ىبـر آنان چیره شـد، افطار 

می‌کنند تا اینکه به روزه، عادتك نند و توان آن را بیابند.
آن حضرت در ادامه می‌فرمایند: 
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وْمِ مَا اسْـتَطَاعُوا  انُوا بَنِی تِسْـعِ سِـنِینَ بِالصَّ
َ

ا ك
َ
مْ إِذ

ُ
مُرُوا صِبْیَانَك

َ
»ف

طَرُو11؛ ولى شما كودكانتان 
ْ
ف

َ
عَطَشُ أ

ْ
بَهُمُ ال

َ
ل

َ
ا غ

َ
إِذ

َ
یَوْمِ ف

ْ
مِنْ صِیَامِ ال

را وقتـى نُـه سـاله شـدند، به‌انـدازه‌ای كـه تـوان دارنـد، بـه روزه وا 

دارید و وقتى تشنگى بر آنان چیره شد، افطار كنند.«

خانـواده مطلـوب جهت حفظ حریم‌های الهی، رضایت خداوند را 
بر رضایت اقوام، همسایگان و حتی اعضاء خانواده، مقدم ‌داشته 
و در مهمانی‌هـا و جشـن‌ها بـه دنبـال کسـب رضایـت الهـی هسـتند 

نه، خوشحالی چند روزه افراد!

2. رعایت حقوق همدیگر
گزاره‌هـای اسالمی بـرای هـر یـک از اعضـاء خانـواده، حقوقـی  در 
بیان‌شـده اسـت حقـوق همسـران بـر یکدیگـر، حقـوق فرزنـدان بـر 

والدین و برعکس:

الف( حقوق زنان

امـام صـادق فرمودنـد: »حـق زن بـر شـوهر غـذا دادن، لبـاس 
گر  پوشـاندن، بـا او خوش‌رفتـاری کـردن و رو تـرش نکردن اسـت. ا
مـردی چنیـن رفتـاری نماید، وظیفه شـرعی خـود را در ازای حقوق 

همسرش به انجام رسانده است.«12

ب( حقوق مردان

کـرم آمـد  کـه زنـی بـه نـزد رسـول ا از امـام باقـر روایـت شـده 
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و عـرض کـرد: ای رسـول خـدا! حـق مـرد بـر زن چیسـت؟ حضـرت 
فرمودنـد: »اینکـه او را اطاعـت کنـد و سـرپیچی از اطاعـت ننمایـد 
و از خانـه چیـزی را بی‌اجـازه او صدقـه ندهـد و بـی اجـازه او، روزه 
مسـتحبی نگیـرد و در هـر حـال در امـر زناشـویی او را ممانعـت نکنـد 
گر بـدون اجازه او از خانه  و از منـزل خـارج نشـود؛ مگـر بـه اجازه او و ا
خـارج شـود، ملائکـه آسـمان و زمیـن و فرشـته غضـب و رحمـت او را 

لعنت می‌کنند تا وقتی که به منزل باز گردد.«13
کـه شـوهرش را بـا  رسـول خـدا در روایتـی فرمودنـد: »هـر زنـی 
زبان اذیت کند، از او هیچ توبه، فدیه و حسـنه‌ای قبول نمی‌شـود 
گرچـه روزهـا را روزه بـدارد و  تـا اینکـه شـوهر از حـق او راضـی شـود، ا
شـب‌ها را در عبـادت باشـد، بنده‌هـا آزاد کنـد و اسـب‌های نیکـو در 
راه خـدا بـرای جهـاد بدهـد، پـس او اول کسـی اسـت کـه وارد آتـش 
گـر مـردی نسـبت بـه زنـش، ظالـم و ناسـازگار  می‌شـود و همچنیـن ا

باشد و او را اذیت کند.«14

زندان ج( حقوق فر

پیامبر اسلام فرمودند:
 وَ 

َ
كِتَابَة

ْ
مُهُ ال ِ

ّ
نُ اسْمَهُ وَ یُعَل  یُحَسِّ

ٌ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
ى وَالِدِهِ ث

َ
دِ عَل

َ
وَل

ْ
‏ »مِنْ حَقِّ ال

غ؛ از حقوق فرزند بر پدر و مادرش سـه مورد اسـت: 
َ
ا بَل

َ
جُهُ إِذ یُزَوِّ

کننـد، دیگـری آنکـه  کیـی آنکـه اسـم زیبایـی بـرای او انتخـاب 

خوانـدن و نوشـتن بـه او بیاموزنـد و کیـی دیگـر اینکـه وقتـی بالغ 

شد مقدمات ازدواجش را فراهم کنند.«

همچنین از آن حضرت روایت شده: »حق فرزند بر پدر، در صورتی 
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که پسـر باشـد، آن اسـت که مادرش را مسـرور گرداند و نام او را نیکو 
کیزه نگاه دارد و شـنا  قـرار دهـد و کتـاب خـدا را بـه او بیامـوزد و او را پا
گـر دختـر باشـد، این اسـت کـه مادرش  کـردن را بـه او تعلیـم دهـد و ا
را خشـنود گردانـد و نامـش را نیکـو نهـد و سـوره نـور را بـه او تعلیـم 

دهد.«15

د( حقوق والدین

ابراهیـم بـن مهـزم می‌گویـد: مـادرم بـا مـن زندگـی می‌کـرد. شـبی در 
خانـه بـه خاطـر موضوعـی بـا مـادرم مجادلـه کـرده و سـخن درشـت 
و ناهنجـاری بـه او گفتـم. فـردای آن روز بعـد از ادای نمـاز صبـح، 
بـه محضـر امـام صادق مشـرف شـدم. هنـگام ورود بـدون آنکه 
حرفـی زده باشـم، امـام بـه مـن فرمودنـد: ای پسـر مهـزم! شـب 
گذشته با مادرت تند و خشن صحبت کردی. آیا نمی‌دانی شکم او 
مدت‌ها منزل و آغوشـش گهواره و سـینه‌اش ظرف غذای تو بوده 
اسـت. )او هسـتی‌اش را در اختیار تو نهاده بود.( چرا با او به‌تندی 

سخن گفتی، دیگر چنین مکن!«16
متعصـب،  مسـیحیت  در  و  بـودم  مسـیح ى می‌گویـد  شـخصی 
رفتـم، خدمـت حضـرت  به مكـه  بـا شـادمانی  و  مسـلمان شـدم 
گـر پرسشـی دارى، بپـرس. عـرض  صـادق رسـیدم، فرمودند: ا
كردم: خانواده‌ام مسـیح ىهسـتند، تنها مسـلمان آن خانواده من 
هستم، مادرمك ور شده، من به‌ناچار با آنان زندگ ىمی‌کنم، زیرا پدر 
و مادرم جز منك سـ ىرا ندارند، دوسـت دارند با آن‌ها هم‌غذا شـوم 
و از ظـرف آنـان آب بخـورم، فرمودنـد: پـدر و مـادرت گوشـت خـوك 
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می‌خورنـد، گفتـم نه. با خوك تماسـ ىدارنـد؟ گفتم: نه. فرمودند: 
از آن خانه بیرون نرو. از پدر و مادرت جدا مشو، به مادرت خدمت 
كـن،ك ارهایـش را انجـام بـده، او را بـه حمـام و دست‌شـوئی ببـر، 

لباس‌هایش را عوضك ن، لقمه به دهانش بگذار!
وقتـ ىبـهك وفـه برگشـتم تمام دسـتورات حضـرت را نسـبت به مادر 
عملك ردم، مادرم به من گفت: حقیقت را به من بگو، آیا مسلمان 
شـده‌ای؟ گفتـم: آرى و این‌همـه خدمـت و محبـت به دسـتور امام 
زمانم فرزند رسول اللّه حضرت صادق است. مادرم گفت: 
او خـود پیامبـر اسـت. گفتـم: نـه او امـام ششـم و زاده رسـول حـق 
اسـت، گفـت: نـه! ایـن کارهایـیك ـه در حـق مـن انجـام می‌دهـی 
دسـتور انبیـاء خداسـت، در هـر صـورت مـنك ـورم، در عیـنك ـورى 
می‌فهمـمك ـه دیـن تـو از دیـن مـن بهتـر اسـت، مـن را هـم بـه دیـن 
خودت راه نمائیك ن، مادرم را به عرصه گاه مسلمان ىآوردم. نماز 
ظهـرش را بـا مـن خوانـد، وقـت مغـرب به مـن گفت باز نمـاز بخوان 
تـا بـا تـو بخوانـم، زیـرا مـن از برنامه ظهر لذت بردم، نمـاز مغرب را با 
مـن خوانـد و پـس از نمـاز از دنیـا رفـت، یادم آمدك ـه حضرت فرمود: 
گـر مـادرت از دنیـا بـرود خـودت دفنـشك ـن، شـیعیان را اول صبح  ا
خبرك ردم، گفتند بهك شیش بگو، گفتم مسلمان شده بود، به من 

كمكك ردند تاك ارهایش انجام گرفت.«17
حضـرت باقـر می‌فرماینـد: »جوانـ ىدر زمـان زنـده بـودن پـدر و 
مـادرش بـه آنـان زیـاد خدمـت می‌کنـد، پـس از مـرگ در وصیـت پدر 
و مـادر ایـن جملـه را می‌بینـد، فرزنـدم مقـدارى مدیـون هسـتیم، از 
عهـده پرداختـش برنیامدیـم، تـو از جانب مـا ایـن دیـن را اداك ـن، 
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پسـر می‌گویـد: دیـون شـما هیـچ ربطـ ىبـه من نـدارد، می‌خواسـتند 
خودشـان در زمـان حیـات، بدهـ ىخـود را ادا کننـد، او از حضـرت 
حـق حتـ ىبـراى آنـان طلـب مغفـرت هـم نمی‌کنـد، خداوند دسـتور 
می‌دهد وى را از جمله عاق شده‌ها ثبتك نند! و فرزندى در حیات 
پدر و مادر عاق اسـت؛ ول ىپس از مرگ آن‌ها دینشـان را ادا می‌کند 
و بـراى آنـان طلـب مغفرت می‌نماید، جزء نیكـوكاران به پدر و مادر 

ثبت می‌شود.«18
درك تـاب امالـ ىاز حضـرت صادق روایت شـده که موسـى در 

سایه عرش چهره‌ای زیبا دید. عرضه داشت: 
ـهُ عَرْشُـكَ؛ اینكـه عـرش سـایه بـر سـرش 

َّ
ظَل

َ
ـدْ ا

َ
ـذى ق

َّ
ا ال

َ
»مَـنْ هـذ

انداختـه كیسـت؟ خطـاب رسـید شـخصى اسـت كـه بـه پـدر و 

مـادرش زیـاد نیكـى كـرده و پرونـده‌اش از نمّامی و دو به هم زنى 
پاك بوده است.«19

تربیت نسل صالح
در روایتی که در ابتدای مطلب بیان شد، امام صادق در تطبیق 
ؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ« امام حسن و امام حسین را 

ُ
جُ مِنْهُمَا اللّ آیه »یَخْرُ

به عنوان لؤلؤ و مرجان معرفی می‌کند.
فـرزنــدان خـانــواده بـرتــر اسلامی، نـمـونـه کـامــلی از تربیت‌شدگان 
مکتبی‌اند. فرزندان در چنین خانواده‌ای از اوان کـودکــی تـربــیت 
دینـی و اخلاقـی می‌شـوند؛ راه و رسـم خـوب زیسـتن را می‌آموزنـد؛ 
باشـخصیت و عزتمنـد بـار می‌آینـد و انسـانی صالح می‌شـوند و قدم 
به عرصه اجتماع می‌گذارند و منشا آثار و برکات فراوان می‌گردند.
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تـربـیــت دو رکـن دارد: نخسـت عشـق و عاطفـه و دیگـری علـم و 
گاهی. آ

در خانـواده اسالمی زن و شـوهر از هــر دو رکــن تربیـت برخوردارنـد؛ 
آن‌ها از جهت عشق و محبت به فرزند و علاقه‌مندی به سرنوشت 
او ثروتمنـد هسـتند و از لحـاظ علـم و دانـش از بالاتریـن اطلاعـات 
برخوردارنـد. می‌داننـد کــه کــودک از نظر روانی چه خواسـته‌هایی 
دارد و چگونه باید به خواسته‌هایش پـاسـخ داد. می‌دانند چگونه 
باید به کودک ابراز محبت کرد و چه مقدار باید به او محبت شـود. 

فرزند در این خـانـواده‌ها موردتکریم قرار می‌گیرد.
والدیـن در خانـواده مطلـوب اسالمی بـرای تربیـت فرزنـدان خـود، 
کـودک را همچـون ماننـد نهالـی  برنامه‌ریـزی می‌کنـد زیـرا آنـان 

می‌دانند که می‌توان آن را به هر سویی تمایل داد.
در این راستا پدر و مادر موظف‌اند در زمینه شکوفایی استعدادهای 

خدادادی فرزندانشان، بسترهای مناسب را فراهم آورند.
شـیخ جعفـر شوشـترى از نظـر علـم و عمـل بـه مقامـات عالیـه 
رسـید، نفـوذ سـخن و رفتـار او در مـردم نفـوذى عجیـب بـود. از 
مادرش پرسیدند: آیا به داشتن چنین فرزندى دل‌خوش هستی؟ 
گفت: نه! گفتند: چرا؟ گفت: من براى یک‌بار در مدت دو سال او 
را بدون وضو و طهارت شیر ندادم و در آغوش نگرفتم، آرزویم این 
بود حضرت امام جعفر صادق شود، ول ىجعفر شوشترى شد!

گویند شیخ مفید در عالم رؤیا دید که فاطمه زهرا حسنین را 
مهُمـا الفقـه؛ ای شـیخ! بـه  پیـش او آورده و می‌فرمایـد: »یـا شَـیخ عَلِّ

ایشان فقه بیاموز.«
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فردا صبح همان شـب، فاطمه مادر سـید مرتضی و سـید رضی، دو 
پسـر خـود را کـه در آن موقـع خردسـال بوده‌انـد پیـش شـیخ می‌آورد 
و  همـان عبـارت مذکـور در رؤیـا را بـه زبان بیان می‌کند: »ای شـیخ! 
ایشان پسران من‌اند، این‌ها را پیش تو آورده‌ام که فقه تعلیمشان 

دهی.«20
آری خانواده مطلوب اسلامی نه تنها به فکر رشد و هدایت خویش 
و فرزندانشان می‌باشند، بلکه دغدغه هدایت دیگران را نیز در سر 
دارند و درپی این هستند تا فرزندانی تربیت کنند که بتوانند خادم 

دیگران باشند و خود در زمره سربازان امام زمان قرار گیرند. 
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ةٍ  هُمْ فی سَبیلِ الِلَّه کمَثَلِ حَبَّ
َ
مْوال

َ
ذینَ ینْفِقُونَ أ

َّ
 ال

ُ
»مَثَل

ةٍ   حَبَّ
ُ

ةٍ مِائَة
َ
ِ سُنْبُل

ّ
 فی کل

َ
نْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِل

َ
أ

وَ الُلَّه یضاعِفُ لِمَنْ یشاءُ وَ الُلَّه واسِعٌ عَلیمٌ«1

ایجاد انگݡیزه2
عید است و یا نیمۀ ماه رمضان است؟

از هر دو بگویم که هم این است و هم آن است 
عیدی که به ماه رمضان داد تجلی 

ماهی که در آن روی خداوند، عیان است 
ریزد دُر مدح حسن از درج دهان‌ها 

یا نام دل‌انگیز حسن، نقل دهان‌ است 
این بضعۀ پیغمبر و این یوسف زهراست 

این جان جهان جان جهان جان جهان است 
در بین امامان به کرامت شده مشهور 

یک گوشه ز بیت‌الکرمش باغ جنان است 
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با چشم خیالش منگر فوق خیال است 
در حق گمانش نشمر فوق گمان است 

گر پایۀ قدرش نگری فوق گمان‌ها 
ور مدّت عمرش نگری کلّ زمان است

در خال و خطش هر چه بخوانید و ببینید 
از بوسـۀ پیغمبـر اسـلام نشــان است

کـه  کـه در آن بـه سـر می‌بریـم، بـه جاسـت  بـا توجـه بـه مناسـبتی 
از کـرم و سـخاوت کریـم اهلبیـت سـخن گفتـه شـود صفتـی کـه 
بارزترین ویژگی امام مجتبی می‌باشد و بهترین سرمشق برای 

دوستداران اوست. 
آن حضـرت بـه بهانه‌هـای مختلـف، همـه را از خـوان کـرم خویـش 
بهره‌منـد می‌سـاخته و آن‌قـدر بخشـش می‌کـرد تـا شـخص نیازمند 
بی‌نیـاز می‌شـد، زیـرا بـر اسـاس تعالیـم اسالم، بخشـش بایـد بـه 
ک�ه فرهن�گ ‌گدایـی را ریشـه‌کن سـازد و در صـورت  گون�ه‌ای باش�د 

امکان، شخص را از جرگه نیازمندان بیرون کند.
امـام حسـن مجتبـی زبانـزد و دارای  انفاق‌هـای  سـخاوت و 
اشـتهار تاریخـی و نمونه‌هـای فراوانـی از آن ضبـط و ثبـت شـده 
اسـت. بنابـر مسـتندات تاریخـی، آن حضرت دو مرتبـه همه ثروت 
خود را در راه خداوند خرج کرد و سه مرتبه همه اموال خود را در راه 
خـدا، بـه دو نیـم تقسـیم نمـوده؛ نیمـی را بـرای فقرا و نیمـی را برای 

خویش نگه داشتند.3 
کـه انفاقـات و  گفـت  حـال بـا توجـه بـه شـعار سـال، آیـا می‌تـوان 
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صدقـات اقدامـی عملـی در تحقـق شـعار اقتصـاد مقاومتـی اسـت یـا 
خیـر؟ آیـا دسـتگیری از محرومـان و مسـتضعفان جامعـه تأثیـری 
گـر مـردم کشـور ایـران ایـن سـیره  در رونـق اقتصـادی کشـور دارد؟ ا
حضرت را الگو قرار دهند چه آثار و برکاتی در زندگی‌شـان به دنبال 
خواهـد داشـت؟ در صورتـی کـه شـخصی از ایـن سـیره امـام حسـن 
مجتبـی الگـو نگیـرد و انفـاق نکنـد، چه پیامدهایـی زندگی او را 

تهدید می‌کند؟ 

متن و محتوا
مقولـه انفـاق از جملـه مفاهیـم ارزشـمندی اسـت کـه در آموزه‌هـای 
دینـی بـه خصـوص آیات قرآن کریم، مـورد توجه و عنایت ویژه‌ای 
گونـی انسـان‌های  گونا کریـم بـا تعابیـر  گرفتـه اسـت. قـرآن  قـرار 
مؤمـن و پرهیـزگار را بـه انفـاق و رسـیدگی به امور انسـان‌های فقیر و 

مستضعف، توصیه و سفارش نموده است.4
البتـه انفـاق اختصـاص بـه امور مالی نیسـت، بلکـه انفاق‌های غیر 
گر راه عبور  مالی نیز نوع دیگری از انفاق هستند. در روایات آمده: ا
و مـرور مـردم را بـاز نگـه داری و سـد معبـر را از بین ببری نوعی انفاق 
گر کسـی از تو آدرسـی را بپرسـد و تو او را به درستی راهنمائی  اسـت، ا
کنـی؛ انفـاق اسـت، عیـادت از مریض، امر بـه معروف و نهی از منکر 

و حتی جواب سلام دادن نیز انفاق است.«5

ثار و برکات انفاق آ
گـر رعایـت شـده و بـه آن عمـل شـود، آثـار و  ایـن سـبک ارزشـمند ا



23213

کارکردهـای فراوانـی در عرصه‌هـای فـردی و اجتماعـی، مـادی و 
معنوی و ... در پی خواهد داشت که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

الف( آثار دنیوی 

وزی زق و ر 1. افزایش ر

 باتوجـه بـه آیـات و روایـات، انفاق و کمک‌های مالی به نیازمندان 
گـر بـرای رضـای خـدا باشـد، باعـث خیـر و برکـت و گشـایش رزق و  ا

روزی خواهد شد.
خداوند متعال می‌فرماید: 

نْبَتَتْ 
َ
ـةٍ أ هُـمْ فـی سَـبیلِ الِلَّه کمَثَلِ حَبَّ

َ
مْوال

َ
ذیـنَ ینْفِقُـونَ أ

َّ
 ال

ُ
»مَثَـل

ةٍ وَ الُلَّه یضاعِفُ لِمَنْ یشـاءُ   حَبَّ
ُ

ةٍ مِائَة
َ
ِ سُـنْبُل

ّ
 فی کل

َ
سَـبْعَ سَـنابِل

کـه امـوال خـود را در راه خـدا  وَ الُلَّه واسِـعٌ عَلیـم6ٌ؛ مثـل کسـانی 

انفاق مک‌ینند، همانند بذری هسـتند که هفت خوشـه برویاند 

کـه در هـر خوشـه، کیصـد دانـه باشـد و خداونـد آن را بـرای هـر 

کسـی بخواهـد )و شایسـتگی داشـته باشـد(، دو یـا چنـد برابـر 

مک‌ینـد و خـدا )از نظـر قـدرت و رحمـت(، وسـیع، و )بـه همـه 

چیز( داناست.«  

در ایـن آیـه خداونـد کسـانی را کـه امـوال خـود را در راه خـدا انفـاق 
می‌کنند به دانه‌ای تشـبیه کرده که در زمین حاصل‌خیزی رشـد و 
نمو می‌کند، به هفت خوشـه تبدیل شـده و در هر خوشـه صد دانه 
جـای می‌گیـرد. بـه تعبیـری انفـاق هفتصـد برابر پـاداش دارد و این 
ثواب‌هـا از خزانـه غیـب الهـی می‌آیـد کـه گسـتره‌اش را کسـی درک 
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نمی‌کند؛ البته آنچه در این آیه، مورد تشـبیه واقع شـده، اختلافی 
گرفته‌انـد و برخـی دیگـر  کننـده  اسـت، برخـی آن را مـال انفـاق 
همچـون »آیـت الله مـکارم شـیرازی«، آن را شـخص انفـاق کننـده 
گرفته‌انـد کـه کمـال و شـخصیت و ارزش‌هـای انسـانی او چنـد برابر 
می‌شـود.7 امـا هرچـه انفـاق خالصانه‌تـر باشـد عالوه بر داشـتن نفع 
مـادی بـرای نیازمنـد، سـود معنـوی و رشـد پاک‌تر و بیشـتری برای 

انفاق کننده دارد.
البتـه در آیـه فـوق می‌تـوان هـر دو برداشـت را داشـت و رشـد مـال و 
افزایش در رزق و روزی صدقه دهنده را نیز مشبه گرفت. مؤید این 

نظر، روایت پیامبر است که فرمودند: 
ـوا رَحِمَکمُ 

ُ
‌ق

َ
مَـالِ کثْرَةً وَ تَصَدّ

ْ
یـدُ فِـی ال  تَزِ

َ
ـة

َ
دَق ـإِنَّ الصَّ

َ
ـوا ف

ُ
ق

َ
»تَصَدّ

اللَّه8؛ صدقه بدهید، زیرا صدقه مال را افزایش م‌یدهد. صدقه 

بدهید، خدا شما را رحمت کند.« 

برای روشن شدن این مطلب می‌توان به این مثال نیز توجه کرد: 
آبخوری‌هـای مرغداری‌هـا بـه گونـه‌ای اسـت کـه هـر وقـت آب آن 
مصـرف شـود، آب جـاری می‌شـود لـذا هرچـه جوجه‌های بیشـتری 
بـه آن نـوک بزننـد، آب بیشـتری در کاسـه جمـع می‌شـود. در مـورد 
انفـاق هـم وضـع بـه همیـن منـوال اسـت، انسـان بـه هـر مقـدار کـه 
گـر  نـان خـور دور او باشـد، روزی بیشـتری نصیبـش می‌شـود، امـا ا
سفره‌اش را بست و جلوی مصرف را گرفت، روزی هم بند می‌آید.9
سـه روز بـود کـه در خانـه حضـرت علـی غذایـی پیـدا نمی‌شـد. 
حضـرت فاطمـه پیراهـن خـود را بـه امـام علـی تقدیـم کـرد تـا 
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آن را بفروشـند. آن حضـرت پیراهـن را بـه شـش درهـم فروختنـد. 
در میانـه راه، فقیـری درخواسـت کمـک کـرد. امیرالمؤمنان آن 

شش درهم را به او بخشیدند.
پـس از ایـن جریـان، مـردی ناشـناس، سـوار بر شـتر در برابر حضرت 
ظاهر شـد و عرض کرد: ای ابوالحسـن! این شـتر را از من خریداری 
کـن. علـی فرمـود: مـن پول خرید شـتر را ندارم؛ اما مرد ناشـناس 
اصرار کرد که حاضر است آن شتر را به صد درهم و به نسیه بفروشد، 
امام قبول کرد و شتر را به نسیه خرید. در مسیر راه، با مرد عربی 
  خواسـت تا شـتر را به او بفروشـد. علی روبرو شـد. از امام علی

قبول کرد و آن مرد عرب شتر را به صد و شصت درهم خرید.
امیر مومنان هنوز به خانه نرسیده بودند که مرد اولی را دوباره 
ملاقات کرد، صد درهم او را پرداخت و به خانه آمد. شصت درهم 
باقی مانده را به حضرت زهرا تقدیم کرد و سـپس فرمود: شـش 
درهـم را بـا خـدا معاملـه کـردم و در برابـر آن، خداونـد شـصت درهـم 
به من عطا کرد. پیامبر اسالم که شـاهد جریان بودند تبسـمی 
نمـوده و فرمودنـد: آن مـرد ناشـناس اول، حضـرت جبرئیـل امین و 

مرد ناشناس دوم حضرت میکائیل بود.10
خداونـد متعـال بـا اشـاره به عواقب شـوم بی‌توجهی بـه بندگانش، 
در سـوره قلـم داسـتانی را بیـان می‌فرمایـد: »مردی هر سـال هنگام 
برداشـت میـوه بـاغ خـود، فقـرا را بی‌نصیـب نمی‌گذاشـت. فرزندان 
او پـس از مرگـش راه دیگـری پیـش گرفتنـد و بـرای فـرار از چشـمان 
ملتمـس فقـرا بنـا گذاشـتند تـا سـحرگاه میوه‌هـا را جمـع‌آوری کنند. 
سحرگاه موعود که فرا رسید، با باغی مواجه شدند که صاعقه آن‌را 
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کستر تبدیل کرده بود و به فرموده قرآن:  به خا
یـم11ِ؛ پـس آن بـاغ سرسـبز، هـم چـون شـب  رِ کالصَّ صْبَحَـتْ 

َ
أ

َ
»ف

سیاه و ظلمانی شد.« 

چون تیشه مباش و جمله برخود متراش
چون رنده ز کار خویش بی بهره مباش

تعلیم ز اره گیر در کار معاش
چیزی سوی خود می‌کش و چیزی می‌پاش12    
بـا تضمینـی کـه خداونـد برای انفاق بیان فرموده، آیا جای شـک و 

تردید برای ما باقی می‌ماند تا از معامله با خدا سرباز زنیم؟

2. تعادل اقتصادی بین قشرهای مختلف

از جملـه معضالت بـزرگ اجتماعی در هـر عصری، فقر، محرومیت 
و نظام‌های طبقاتی اسـت که در سـایه شـوم تبعیض و بی عدالتی 
رشـد و نمـو می‌نمایـد و بـر‌ روابط انسـان‌ها سـایه افکنده، مشـکلات 
فراوانـی را در سـطح جامعـه بـه وجـود مـی‌آورد. انفاق بـه معنی عام 
آن، از جملـه ابـزاری اسـت کـه می‌توانـد تـا حـدود زیـادی بـر روابـط 
اقتصادی انسـان‌ها و اقشـار مختلف جامعه، تأثیر داشته و تعدیل 
ایجـاد نمایـد و فاصله‌هـای طبقاتی را کمتر نموده و یا به کلی نابود 

سازد.
بـا توجـه بـه نقـش انفـاق و رسـیدگی بـه امـور نیازمنـدان، خـدای 

سبحان خطاب به ثروتمندان جامعه می‌فرماید: 
بـی وَ  قُرْ

ْ
ولِـی ال

ُ
نْ یؤْتُـوا أ

َ
ـعَةِ أ فَضْـلِ مِنْکـمْ وَ السَّ

ْ
ـوا ال

ُ
ول

ُ
تَـلِ أ

ْ
»وَ لا یأ
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مُهاجِرینَ فی سَـبیلِ الِلَّه13؛ آن‌ها که از میان شـما 
ْ
یکنَ وَ ال مَسـا

ْ
ال

دارای برتـری ]مالـی[ و وسـعت زندگـی هسـتند نبایـد سـوگند یـاد 

کننـد کـه از انفـاق نسـبت بـه نزدیـکان و مسـتمندان و مهاجران 

در راه خدا دریغ نمایند.«

گر ثروتمندان جامعه، بخشـی از سـرمایه خود را برای سـر و سامان  ا
دادن بـه زندگـی فقـرا و نیازمنـدان اختصـاص داده و صـرف کننـد، 
عالوه بـر اجـر و پـاداش معنـوی، بـه خـود و حفـظ ثـروت خویش نیز 
کـه زائـده و  کـرده و جلـوی بخـش عمـده‌ای از ناامنی‌هـا را  کمـک 
گر  مولـود فقـر و تهی دسـتی اسـت، خواهند گرفت. افـراد خلاف‌کار ا
کثرشـان دسـت از خالف کاری  از لحـاظ اقتصـادی تأمیـن شـوند، ا
برداشـته و سـر در خـط قانـون خواهنـد نهـاد و مثـل بقیـه بـه زندگـی 

عادی و معمولی بازخواهند گشت.
بنابرایـن انفـاق، قبـل از آن کـه بـه حـال محرومـان، مفیـد باشـد، 
بـه نفـع ثروتمنـدان خواهـد بـود، زیـرا تعدیـل ثـروت، حافـظ ثـروت 

است.
قـرآن یکـی از آثـار مهـم صدقـه را ایجاد و گسـترش امنیت در جامعه 
می‌دانـد. کسـانی کـه در راه خـدا انفـاق می‌کننـد، ایـن فرصـت را بـه 
دیگر اعضای جامعه می‌دهند تا از نظر مادی و معنوی به یکدیگر 
نزدیک شـوند، چرا که گسـترش تضادهای طبقاتی و افزایش آن، 
زمینه را برای ایجاد بحران داخلی فراهم می‌آورد و دشمن را برای 

هجوم ترغیب می‌کند.
خداوند می‌فرماید: 
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حْسِنُوا 
َ
کةِ وَ أ

ُ
هْل

َ
ی التّ

َ
یدکیمْ إِل

َ
قُوا بِأ

ْ
نْفِقُوا فی سَبیلِ الِلَّه وَ لا تُل

َ
»وَ أ

مُحْسِـنین14َ؛ در راه خـدا انفـاق کنیـد و بـا دسـتان 
ْ
إِنَّ الَلَّه یحِـبُّ ال

خویـش، خـود را بـه هکلاـت نیاندازیـد و نکیـی کنیـد به راسـتی 

که خدا نکیوکاران را دوست دارد.«

نقـل شـده امـام حسـن مجتبـی بـه همـراه امـام حسـین و 
عبـدالله بـن جعفـر، بـه زیـارت خانـه خـدا رفتنـد. در راه بـرای رفـع 
تشـنگی و گرسـنگی بـه چـادر صحرایـی پیرزنـی پنـاه بردند که شـیر 
کـه تمـام سـرمایه زندگـی‌اش بـود، بـرای رفـع  تنهـا گوسـفندش را 
تشـنگی آن‌هـا و گوشـتش را بعـد از سـر بریـدن بـرای سـیر شـدن بـه 
ایشان داد. بعد از سال‌ها که خشکسالی شد. این پیرزن به همراه 
همسـرش بـه مدینـه هجـرت کردنـد و پیـرزن مشـغول گدایی شـد. 
امام حسـن او را دید و شـناخت. آن حضرت دسـتور داد تا اموال 
فراوانـی از جملـه هـزار مثقـال ط البه او بدهند و امام حسـین نیز 

همین مقدار به او کمک کرد.15
در ایـن جریـان زمانی‌کـه امـام حسـن و امـام حسـین نیازمنـد 
آشامیدنی برای رفع عطش بودند، پیرزن به آن‌ها کمک کرد و در 
زمان خشک‌سالی، این بزرگواران به پیرزن کمک کردند و این امر 

سبب تعادل واقع شدن بین این دو گروه شد.

وانی وحی و ر 3. آرامش ر

دغدغـه اصلـی انسـان‌ها در طـول تاریـخ، رسـیدن بـه آرامـش بـوده 
است، تلاش آنان از ابتدای خلقت تا حال، متوجه این اصل بوده 
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که چه تدبیری بیندیشند تا بتوانند آرامش را برای خود و نزدیکان 
خویش فراهم سازند.

خدای سبحان می‌فرماید: 
هُـمْ 

َ
ل

َ
 ف

ً
ا وَ عَلانِیـة هـارِ سِـرًّ

َ
یـلِ وَ النّ

َّ
هُـمْ بِالل

َ
مْوال

َ
ذیـنَ ینْفِقُـونَ أ

َّ
»ال

یهِـمْ وَ لا هُـمْ یحْزَنُـون17؛ آن‌هـا 
َ
 عَل

ٌ
هِـمْ وَ لا خَـوْف بِّ جْرُهُـمْ عِنْـدَ رَ

َ
أ

کـه امـوال خـود را، شـب و روز، پنهـان و آشـکار، انفـاق مک‌یننـد، 

مزدشـان نـزد پروردگارشـان اسـت؛ نـه ترسـی بـر آن‌هاسـت و نـه 

غمگین م‌یشوند«

در آیه دیگری می‌خوانیم: 
 مِـنْ 

ً
هُـمُ ابْتِغـاءَ مَرْضـاتِ الِلَّه وَ تَثْبیتـا

َ
مْوال

َ
ذیـنَ ینْفِقُـونَ أ

َّ
 ال

ُ
»وَ مَثَـل

إِنْ 
َ
ها ضِعْفَینِ ف

َ
کل

ُ
آتَتْ أ

َ
 ف

ٌ
صابَها وابِل

َ
بْوَةٍ أ ةٍ بِرَ

َ
نْفُسِهِمْ کمَثَلِ جَنّ

َ
أ

ـونَ بَصیـر18ٌ؛ و )کار( کسـانی 
ُ
 وَ الُلَّه بِمـا تَعْمَل

ٌّ
طَـل

َ
 ف

ٌ
ـمْ یصِبْهـا وابِـل

َ
ل

که اموال خود را برای خشنودی خدا و تثبیت )ملکات انسانی 

در( روح خود، انفاق مک‌ینند، همچون باغی است که در نقطه 

بلندی باشـد و باران‌های درشـت به آن برسـد، )و از هوای آزاد و 

نـور آفتـاب، بـه حـد کافـی بهـره گیـرد( و میـوه خـود را دو چنـدان 

دهـد )کـه همیشـه شـاداب و بـا طـراوت اسـت.( و خداونـد بـه 

آنچه انجام م‌یدهید، بیناست.«

در این آیه نیز خداوند در مثالی زیبا انفاق کنندگان را همچون باغ 
خودشـان خرم و زنده‌دل معرفی کرده و انفاقشـان تا این اندازه پر 

ثمر است.
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انگیـزه ایـن افـراد از صدقـه دادن، رشـد کمـالات نفسـانی همچـون 
ایثار، سخاوت، نوع‌دوستی و... است که به منظور تقویت هرچه 
گام‌هایشـان انجـام می‌شـود. برخـی از مفسـران جملـه »وَ  بیشـتر 
نْفُسِـهِمْ« را بـه آرامـش تفسـیر کرده‌انـد که پـس از انفاق 

َ
تَثْبیتـاً مِـنْ أ

برای انفاق کننده و سـپس برای انفاق شـونده و به طور کلی برای 
جامعـه حاصـل می‌شـود؛ بنابرایـن انفـاق کننـدگان واقعـی کسـانی 
هسـتند که تنها به خاطرخشـنودی خدا و پرورش فضائل انسـانی 
و تثبیـت ایـن صفـات در درون جـان خـود و همچنیـن پایـان دادن 
بـه اضطـراب و ناراحتی‌هایـی که بر اثر احسـاس مسـئولیت در برابر 
محرومان در وجدان آن‌ها پیدا می‌شود اقدام به انفاق می‌کنند.19  
روزی شـخصی به خدمت امام حسـن آمد و عرض کرد: ای فرزند 
امیرالمؤمنیـن! مـن دشـمن بی‌رحـم سـتمکاری دارم کـه حرمـت 
پیران را نگه نمی‌دارد و بر خردسالان رحم نمی‌کند. حضرت چون این 
سخن را شنید فرمودند: بگو دشمن تو کیست تا انتقام تو را از او بگیرم! 
گفت: دشمن من تهی‌دستی و پریشانی است. حضرت لحظه‌ای سر 
بـه زیـر افکنـد، سـپس خادم خـود را طلبید و فرمودند: آنچـه از مال نزد 
مـا مانـده اسـت، حاضـر کـن. او پنج هـزار درهم آورد، حضـرت همه آن 
درهم‌هـا را بـه او داد و او را سـوگند داد کـه هـر وقـت که این دشـمن بر تو 

ستم کرد، شکایت او را پیش من بیاور تا من دفع ستم او از تو بکنم.‌20

ب. آثار اخروی انفاق 

زش گناهان 1. آمر

الهـی، در زندگـی خـود،  اولیـای  انبیـاء و  بـه جـز  انسـان‌ها  همـه 
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کوچـک و بزرگـی را مرتکـب  گناهـان  دچارخطـا و لغـزش شـده و 
گنـاه و  کـه باعـث می‌شـود انسـان آثـار  می‌شـوند، از جملـه ابـزاری 
خطاهایـش را از بیـن ببـرد، حتـی آن را تبدیـل بـه حسـنات نمایـد، 
انفـاق و بخشـش در حـق بندگان خـدا و خدمت به مخلوقات الهی 

است.21
در سوره مائده می‌خوانیم: 

کمْ 
َ
نّ

َ
دْخِل

ُ َ
رَنَّ عَنْکمْ سَیئاتِکمْ وَ ل کفِّ

ُ َ
 ل

ً
 حَسَنا

ً
رْضا

َ
رَضْتُمُ الَلَّه ق

ْ
ق

َ
»أ

قَدْ 
َ
مَـنْ کفَـرَ بَعْدَ ذلِـک مِنْکمْ ف

َ
نْهـارُ ف

َ ْ
ـاتٍ تَجْـری مِـنْ تَحْتِهَـا ال

َ
جَنّ

ـبیل22ِ؛ بـه خـدا قـرض نکیـو بدهیـد ]در راه او، به   سَـواءَ السَّ
َّ

ضَـل

نیازمندان کمک کنید[، گناهان شما را م‌یپوشانم ]م‌یبخشم[ 

و شما را در باغ‌هایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری 

است، وارد مک‌ینم؛ اما هر کسی از شما بعد از این کافر شود، از 

راه راست منحرف گردیده است.«

2.خیر و سعادت ابدی

عمده‌تریـن اثـر انفـاق و رسـیدگی بـه امـور نیازمنـدان واقعـی، خیـر 
وسـعادت ابـدی و حسـن عاقبـت و فرجـام نیکـی اسـت کـه نصیـب 

انسان‌های خیّر و نیکوکارخواهد شد.
در قرآن آمده: 

ا  نْفَقُـوا مِمَّ
َ
لاةَ وَ أ قامُـوا الصَّ

َ
هِـمْ وَ أ بِّ ذیـنَ صَبَـرُوا ابْتِغـاءَ وَجْـهِ رَ

َّ
»وَ ال

هُـمْ 
َ
ولئِـک ل

ُ
 أ

َ
ـیئَة حَسَـنَةِ السَّ

ْ
ؤُنَ بِال  وَ یـدْرَ

ً
ا وَ عَلانِیـة ناهُـمْ سِـرًّ

ْ
رَزَق

ک( پروردگارشـان  ار23؛ کسـانی کـه به‌خاطـر ذات )پـا
َ

عُقْبَـی الـدّ

شـیکبایی مک‌یننـد و نمـاز را برپـا م‌یدارنـد و از آنچـه بـه آن‌هـا 
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روزی داده‌ایم، در پنهان و آشـکار، انفاق مک‌ینند و با حسـنات، 

سـیئات را از میـان م‌یبرنـد پایـان نیـک سـرای دیگـر، از آن 

کـه وارد آن  آن‌هاسـت ... )همـان( باغ‌هـای جاویـدان بهشـتی 

م‌یشـوند و همچنیـن پـدران و همسـران و فرزنـدان صالـح آن‌هـا 

و فرشـتگان از هـر دری بـر آنـان وارد م‌یگردنـد ... )و بـه آنـان 

م‌یگوینـد(: سلام بـر شـما بـه خاطـر صبـر و اسـتقامتتان! چـه 

نکیوست سرانجام آن سرا )ی جاویدان(!«
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